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کرم والنسی کرم گالوژن انواع کرم پارتنر لاو 
قسمت های لاغر و گود صو ری برطرف کننده چین و چروک صورت 0 ۳ 3 دستگاه مجیک برا 
۱ رادر کفترین زمان پر می کند رفغ جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران u jpeg‏ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان قوفن بانو: 9 نت 
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ار 


یاد و یادواره 


یادداشت‌هفته 

در جهان سیاست 
سه گانه 
زبانشناسی 
دیدنیهای ایران 
رفتارها و واکنشها 
داستان زند گی 
باریکتر از مو 
گزارش خارجی 
مشاور خانواده 
گزارش از زندان 
سوژه 


در پیچ وخم دادگاه 
ترازو 


پاورقی‌خارجی 
نکته های پنداموز 
از گوشهو کنارجهان 
یک هفته حاد ثه 
رازسلامتی 
پاورقی‌تار یخی 
تماشاگه راز 

نوشته های ناب 
جدول متقاطع 
جدول شرح در متن 


ورزشی 

تعبیر خواب 
پیغامهای‌روشنایی 
سفره‌رنگین 
پیم‌ازشما.,چاپ ازما 
نقاشی های شما 
ازنگاه دیگر 


مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 


معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 


در این شماره می خوانید: 


پرسش ویژه. پاسخ ویژه ببس تست 
ماحراهای خواستگاری سس تست سا ساسا 


حهان کاراته ایران راقبول کر ده اسست ---- 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سا سا باب سا 


با هوش خود کلنجار بروید سس سس سس 


داستانهای‌انتخاب یآلفر دهیچکاک یکت سیف 


صفحه آرا: محمدجعفر صباغی خسروی: زهرا کوچکی 


حروفچین:حمید دانش اندوز 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 


پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


ابط عمومی: 


رواب 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ . مه امماهااهنوه‌المط Email:‏ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 


آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۵۰۴ - چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ 


۲ ربیع الاول ۱۴۳۳ ۱۵ فوریه ۲۰۱۲ 


هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 


مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


عملیات و الفحر ۵و ۶ 

در ۲۷بهمن ماه سال ۱۳۶۲ هجری شمسی سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی عملیات و الفجر ۵ رابا رمز یازهرل(س) آغاز کرد. 
عملی ات والفجر ۵در منطقه عملیاتی چنگو له حد فاصل مهران و 
دهلر ان اجراشد و هدف ازاجرای این عملیات ازادسازی منطقه 
عملیاتی بود. در عملیات والفجر ۵ ضمن دستیابی به هدف عملیات 
شمار زیادی ازافراد دشمن کشته یا اسیر شدند و تجهیزات درخور 
توجهی ازدشمن نیزمنهدم شد. 


عملبات ظفر مندانه خببر 
در دوم اسفند ماه‌سال ۱۳۶۳ هجری شمسی, عملیات ظفر مندانه 
خیبر بارمز یار سول الله در منطقه طلایه و جزایر مجنون آغاز شد. در | 
این عملیات با سلحشوری رزمند گان دلاور میهن عزیز اسلامیمان 
مر کز تجمع نیروهای عراقی در دارالعماره دو گر دان مکانیزه‌ودو 
گر دان پیاده و تیپ بیست و هفت مکانیزه و پنجاه و شش زرهی منهدم 
و هزاران تن از نیروهای دشمن اسیر و کشته شدند. 


شهادت سیدمحمد علی ر حیمی 
در دوم اسفند ماه سال ۱۳۷۵ هجری شمسی, سید محمد علی رحیمی مسوول خانه فرهنگ ایران در مولتان 
رامل گروهک سیاه صحابه از سرسپردگان آمریکا به شهادت رسد 
این شهید گرانقدر به مدت یکسال و نیم مسوول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پا کستان بود. 


وفات علامه اقبال لاهوری 
در ۲۲ فوریه سال ۱۸۷۲ میلادی علامه اقبال لاهوری شاعر پارسی گوی و متفکر 
پاکستانی بدرود حیات گفت. این شاعر مسلمان با شعرش پر چم رهبری و تربیت 
ملتش رابدوش کشید. و مسلمانان‌ رنج کشیده‌هند را بیدار کرد.اواز اصلاح طلبان 
بزرگ واز بانیان کشور پا کستان بود. عمق اندیشه های اقبال بسیار و قدر تش برای بیان 
افکار عمیقش سزاوار تحسین است. آثار وی در مجموعه های متعد د بطور مکر ر و به 
زبانهای مختلف به چاپ رسیده است. جاوید نامه که محصول خاموشی و سر کوبی ملت 
مسلمان هند و مجموعه ای از اوضاع سیاسی و تاریخی فلسفی, اجتماعی ومذ هی 1 ۳ 
مشهورترین اثر اقبال است اما مهمترین اثر اقبال «احیای فکر دینی اسلام» نام دارد. 
قیام مردم تبریز 

مردم مسلمان تبریز به منظور بز ر گداشت یاد 
شهدای ۱٩‏ دی ماه ۳۵۶ امردم قم. به دعوت آیت الله 
قاضی طباطبایی و دیگر علمای تبریز در یکی از مساجد 
بزرگ شهر اجتماع کردند.اجتماع ردم براثر رفتار 
خشونت بار ماموران رژیم شاه به شورشی عمومی در سراسر شهر تبدیل شد. پس از آن, هنگامی که قیام بز رگ 
مردم مسلمان تبر یز به اوج خود رسیده ب ود نیر وهای نظامی, با تانک‌هاو نفر بر های نظامی به مر دم بی‌دفاع 
یورش برده و به سر کوب و کشتار مردم پرداختند. تبریز در این روز به صورت شهر جنگ زده در آمد.خیابان‌ها 
از خون جوانان, بازاریان,دانشجویان و مر دان و زنان رنگین شد و بدین تر تیب پس از فاجعه خونین نوزدهم دی 
ماه قم» جنایت دیگری بر جنایات رژیم پهلوی افزوده شد.در این حر کت مردمی حداقل ۱۳ تن شسهید. بیش از 
۵ نفر زخمی و بیش از ۵۵۰ نفر دستگیر شدند. در این قیام. مردم نیز ۳ تانک. ۲ سینماء ۲۲ مغازه ۱ هتل, ۳۷ 
اتومبیل و چندین مر کز فساد از جمله حزب رستاخیز و کاخ جوانان رامورد حمله قرار داده‌وبه آتش کشیدند. 
کشتار مردم تبریز: شاه راغافلگیر کرد.او که به نظر خود. توانسته بود پرده‌ای ضخیم بر روی فاجعه قم بکشد. 
حتی اقدام دبی کل سازمان ملل را به سود خود تمام کند وافکار خارجیان راز درک واقعیت فاجعه قم منحرف 

سازد. در قیام مردم تبریز, به کلی دست و پای خود را گم کرد. 
تسلیت به همکاران 
همکار محترم سر کار خانم رویا جاوید بانهایت تأسف و تا ثر مصیبت وار ده رابه شما وهمسر محتر متان تسلیت 
عرض نموده و برای بازماند گان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


کر سم 
کت ۹ رکال ع کک صر ۳ 


درد دستان دا عدل خو 


دت ما 


پوس مساز 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


اثر زیانبار تداوم تورم 


این روزها قشر قابل توجهی از جامعه از تورم و 
گرانی شکایت دارند. اما آنچه که بیش از خود گرانی 
آزاردهنده است بی‌ضابطه بودن گرانی‌هاست. یعنی 
اینکه ندانیم چه وقت چه کالایی گران می‌شود. 

امان هسب کا درس ال‌های که 
سالی یک بار آن هم پس از تعطیلات نوروز کالاها 
گران می‌شدند و مردم هم عادت کرده بودند که بعد 
از عید یک تورم قابل پیش‌بینی را شاهد باشند. بر 
یک بار در سال کالاها گران می‌شوند و زمان آن هم 
مشخص باشد دچار اضطراب و نگرانی نمی شوید. 
رای آن برنامهر یریم کید وی ی کنید 
زندگی خود رابا تورم جدید تطبیق دهید.اما آنچه 
که آزار دهنده است این که گرانی وقت وزمان خاصی 
نشناسد واز قاعده خاصی پیر وی نکند مثلا ندانید یک 
شانه تخم‌مرغ را که این ماه به قیمت ۵ هزار تومان 
خریده‌اید ماه‌بعد بايد به چه قیمت بخرید ؟ ويا 
اینکه ندانید یک کیلو برنج که در این هفته کیلویی ۳ 
هزار تومان بوده هفته بعد چه قیمتی خواهد داشت ؟! 
همین جهل و بی‌اطلاعی نسبت به نوسانات قیمتی و 
تورم مشکلات فراوانی به بار می آورد و بیش از همه 
بااعصاب و روان شسهروندان بازی خطر نا کی صورت 
می‌روید و یک ظرف ماست می‌خرید و مثلا یک بسته 
پودر بایک شیشه آبلیمو و اسکناس ۵هزار تومانی 
به فروشنده می‌دهید و فروشنده به شما می گوید: اقا 
لطفا دو هزار تومان دیگر بدهید... و شما با خودتان 
بگویید, مگر چه اتفاقی افتاده؟ و فر و شنده بگوید آقا 
جان دیگر گرانی به هفته و روز کشیده... 

به‌اعتقاد نگارنده نوسان‌های قیمتی و تورم 
بی ضابطه از تورم یک باره و با اطلاع قبلی بسیار 
بدتر ومضرتر است. یعنی اگر مثلا دولت بگوید 
برنامه ریزی اقتصادی کش ور ایجاب می کند که از 
دو ماه‌دیگر ۳۰ درصد قیمت کالاها افزايش خواهد 
کات وایر اطلام رسای دروقت ماس ضورت 
گیرد و به آ گاهی مردم برسد تحمل آن بسی بهتر 
از آن است که مردم هر هفته شاهد آن باشند که 
یک روز قیمت حبوبات بالا برود.یک روز قیمت 
گوشت. یک روز قیمت مرغ» یا یک هفته قیمت برنج 
۰ ۴درصد افزایش پیدا کند. هفته بعدش دولت وارد 
عمل شودوده‌درصد قیمت رایایین بیاور د هفته 


۴ 7 تن 
مت کی 


دیگر قیمت تخم‌مرغ ۰درصد افزایش یابد.وزارت 
بازرگانی وارد کار شود و ۱۵درصد قیمتش رابرای 
ماه بعد کاهش دهد و نوساناتی از این دست که هر نوع 
برنامه‌ریزی و پیش‌بینی راغیر ممکن کند وشهروندان 
ندانند که برای سبد کالای خود چه هزینه‌ای را باید 
تأمین کنند؟ 

معنای برنامه‌ریزی این است که دولت در یک 
بازه‌زمانی مشخص با کنترل عر ضه و تقاضاو مد یریت 
بر تولید و نظارت بر توزیع و سامان‌دهی واردات 
متناسب با نیاز جامعه به کنترل بازار بپر دازد و اين 
کنترل هم به گونه‌ای باشد که نه دولت غافلگیر شود 
وا یاس راک رار دول شش کک 
تماشاچی را بازی می کند که بازیگران عرصه تولید 
و تجارت در آن در یک زمین ناهموار و بدون داور 
ناظر مطابق میل خود ب ازی می کنند و وقتی بحرانی 
پیش می | ید تازه دولت به صورت انفعالی وارد بازی 
می‌شود.البته این به معنای این نیست که دولت در 
همه امور دخالت کند یا تمام بار تولید صنعت.,تجارت 
و کشاورزی بر دوشش بماند. چنین تجر به‌ای تجر به 
شکست خورده است.بلکه منظور ان است که دولت 
کک ات ای راعار گذارد یک ناظر اش 
و البته قبل از آن برای آنکه بازیکنان بتوانند خوب 
بازی کنند یک زمین آماده.یک داور مجرب و 
ناظرانی دقیق و ماهر مهیا کر ده‌باشد.در ان صورت 
نه دعوایی بالا می‌گیرد ونه زد و خوردی پیش می آید 
ونه تنش و بحرانی پدیدار می گردد. همه هم از این 
بازی لذت خواهند برد. آنچه که این روزها مردم را 
گرفتار کرده نوسان‌های بدون حساب و کتابی است 
که برای شهر وندان قابل پیش بینی نیست و نمی دانند 
که چگونه باید برای زند گی خود بر نامه‌ریزی کنند. 
اینکه ندانند کدام کالا گران می‌شود و چه وقت برای 
خرید مایهتاجشان اقدام کنند ؟اینکه نتوانند اقتصاد 
خانواده را مدیریت کنند. چه چیزی بخر ند. چه بهایی 
برایش بپردازند؟ و چه وقتی بخرند؟ 

در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که نوسان‌های 
بازار سکه و طلا چه بحرانی پدید آورد و باز شاهد 
بودیم که دولت وبانک مر کزی اعلام کر دند که ارز را 
تک نرخی می کنند. برای آن هم قیمت تعیین کردند. 
اما در عمل دیدیم که بازار تک نرخی نشد قیمت ارز 
پایین نیامد قیمت سکه هم کاهش پیدانکرد و حرف 
دولت بر زمین مان د واين برای یک دولت با ادعای 
اقتدار. هیچ خوب نیست که حرفی بزند که نتواند به 
آن عمل کند. در حالی که اگر دولت اعلام می کرد 
که قیمت ارز مثلا ۰ ۱۶۰ تومان ومی‌توانست بازار 
سیاه رااز بین ببردو در همه جابهای‌ارز به ۱۶۰۰ 
تومان می‌رسید به مراتب بهتر از این بود که بهای آن 
را ۱۲۲۵ تومان اعلام کند و در بازار غیر رسمی بهای 
آن‌از ۱۷۰۰ تومان به ۱۹۰۰ تومان برسد و رانت 
وحشتناکی برای آن عده که دستشان به ار رسمی 
می‌رسد. فراهم آید تااز فاصله ۷۰۰ تومانی نرخ 
رسمی و آزاد لقمه‌های چرب و نرم بردارند... 


ارو ۳۵۰6 


چرااز رحمت خدا نومید باشیم؟ 
از پیامبر اسلام نقل شده‌است نماز گزار در 
خانه خداوند رامی کوبد و هر کس پیوسته دری را 
بکوبد عاقبت به رویش باز می‌شود. نکته‌ای را که 
پیغمبر(ص) متذ کر می‌ شود این است که انسان هر گز 
نباید از لطف و عنایت خداوند ناامید شود و وقتی خدا 
هست روانیست که بند گان به در خانه اغیار بروند. 
آیا کسی رادیده‌اید که خالصانه درب خانه خدارابزند 
وناامید بر گردد؟ 
شکوفه اسدی -مرند 
هدف یابی خود به خود 
می توانید این آزمایش راانجام دهید. کبوتر 
لانه یاب رابگیر ید اورادر قفس بیندازید»روی قفس 
را با پتویی بپوشانید.قفس را در جعبه‌ای بگذارید و 
جعبه را درون یک وانت یا کامیون سر پوشیده قرار 
دهید به طوری که به هیچ عنوان امکان مسیریابی 
نداشته باشد چرا که او رادر چند پوشش مختلف 
قرار داده‌اید حال در هر جهتی که خواسته‌اید هزار 
کیلومتر حر کت کنید»وقتی درب وانت یا کامیون 
راباز می کنید و جعبه سربسته را بیرون می‌آورید 
و پتوی روی قفس را برمی‌دارید و کبوتر لانه‌یاب 
رااز قفس ازاد می کنید در کمال تعجب می‌بینید 
کبوتر به آسمان پرواز می کند.سه بار چرخ می‌زند 
و بعد به جانب لانه‌اش که صد ها کیلومتر از او 
فاصله دار د به حر کت در می آید. هیچ موجودی 
در دنیا به جز انسان آن هم با ابزار پیشرفته این 
دقت هدفیابی را ندارد. ایا ما در تشخیص هدف 
در زند گی وپیدا کردن مقصدمان می‌توانیم از این 
کبوتر لانه یاب بیاموزیم؟ 


آرمان عابد-رشت 


آثار زبانبار مواد مخدر صنعتی 

اخیرآ در ساوه مردی پس از استعمال شیشه 
همسرش را کشته و بعد رگ گردن خودش راهم 
زده قبلاهم در همین شهر خودمان مردی بعد از 
استعمال شيشه پسربچه کوچکش را کشت و بعدا 
که حالش سر جایش آمد در بازداشت وقتی علت این 
کار راازاو پرسیدند. اظهار داشت که بعد از مصرف 
شيشه بچه‌اش را شبه خروس دیده که می‌خواسته به 
او حمله کند... 

به هر حال همه ما تبعات مصرف مواد مخدر و به 
خصوص آثار زیانبار مواد مخدر صنعتی را می‌دانیم 
و فکر می کنیم جوان‌های ما به سراغ اینها نمی‌روند. 
گاهی وقت‌ه امی کنیم اگر فرزند ماسیگار وقلیان 
می کشد دیگر به سراغ مواد مخدر نخواهد رفت. بد 
نیست بدانیم که هستند بسیاری از جوان‌ها که با 
سیگار و قلیان شروع می کنند و بعد به مواد مخدر 
دیگر روی می آورند. امیدوارم که مسوولان هم به 
جوانان بیشتر توجه کنند تا گرایش به مواد مخدر در 


آنان از بین برود. ۱ 
7 محسن ذوالفقاری -ساوه 


سلام مادر 

سلام مادرم. منم دخترت عادله... عادلانه نیست 
که‌این چنین خسته و تکیده‌باشی. هر چه شاداب تر 
شدم تو تکیده‌تر شدی! 

آخر از شیره جانت به من بخشیدی.یادت می اید 
آن روزها که جلوی چشمانت قد می کشیدم قند در 
دلت آب+‌می‌شد؟ نمی دأتم پس جر احا این د 
رهایت نمی کند و در وجودت آب نمی‌شود؟! 

هر چه من شیرین‌تر شدم تو اما قندت بالا تر رفت. 
نه اصلااین بیماری قند که رهایت نمی کند حتما 
سرریز همه‌ی تلخی‌هایی است که چشیده‌ای اما هر گز 
شکایتی نکرده‌ای تا کام من تلخ نشود هر چه باشد 
تو مادری. دنیایت سراسر با رنج و زحمت گذشته 
است اما میوه و ثمره‌ی صبرت چیز کمی نیست چون 
بهشت زیر پای توست. فر دوس گوارایت باد مادر که 


شايسته‌اش هستى. عادله حلفی - حمید به اهواز 


با جوانان در شهر 

گذ ان شتن چنین صحنه‌ای طنز آمیز تبانی کر ده‌بودند 
بافاصله چند متری از هم ح ر کت می کردند.اولی که 
به آدمک نزدیک شد محکم برسرش کوبید ودور 
شد. دومی خودش رابه آن رساند و دستی به سر و 
رویش کشید و گفت:دردت اومد..؟!عیب نداره.. 
بزرگ می‌شی یادت می‌ره! 
خودش رابه آدمک رساند وشروع به بوسیدن و 
نوازش کردن آن نمود و گفت: 

ای بابا. چقدر جدی گرفتی... اخماتوبازکن... 
سپس دوباره آن را بوسید و دور شد. 

جوان چهارم که به آدمک نزدیک شد جلوی آن 
دست‌هارابه کمر زد و گفت: بابا این همه نوازشت 
کردن. ناز تو کشیدن... هنوز بغض کردی که چی..؟ 
کشیده شدن ماجرابه این نقطه رانداشت. برای همین 
کمی دست‌پاچه شد و عقب کشید. شاید هم هنوز این 
نمایش ادامه داشت اما با افتادن آدمک و سررسیدن 
صاحب مغازه ناتمام ماند و جوان چهارم پا به فرار 
گذان شت تا به دوستانش که آن طرف تر به صحنه 
نگاه می کر دند و می خندیدند بپیوندد.شاید در نقطه 
دیگری از شهر... ی 

قنبر یوسفی امل 

جقدر دلم برای بستجی‌ها تنگ شده! 
یادش بخیر همه نامه‌هایمان این نوشته را داشت: 

حالمان خوب است نگرانی نیست جز دوری شما 
که آن هم امیدوارم به زودی زود پایان پذ یرد... صاف 
و صادق بودیم و همیشه منتظر یک نامه»با نامه رسان 
محل دوست بودیم ومن هم با پستچی‌های محل 
دوست بودم. همه‌شان رامی‌شناختم و هميشه به چای 
دعوتشان می کردم. چه وقت‌هایی که نامه داشتم و چه 


وقت‌هایی که نامه نداشتم. نامه‌های دوران سر بازی. 
جوانی.عاشقی,نامه‌های دوستانی که از محل می رفتند 
و تاچند وقت فقط نامه‌هایشان می‌ر سید و پستچی‌ها 
تنها رابط میان ماو آنها... پستچی می‌دانست اگر نامه 
نداشته باشم حالم خوش نیست. آن وقت بود که رد 
می‌زد تا روبرو نشویم. حال در این دوره و زمانه چنین 
دلخوشی‌های زیبایی نداریم. 
چقدر دلم برای پستچی‌ها تنگ شده است. 
عباس عابد -انديشه 


کشور همایش‌ها 
اگر سازمان یا نهادی مآمور شود که تعداد 
همایش‌های بر گزار شده‌در طول یک سال رادر کشور 
مورد بررسی قرار دهد. به نتایج خیره کننده ای خواهد 
رسید. ظاهرا کشور ایران را باید کشور همایش‌ها 
نامید و اولین کاری که هر سازمانی در صدد انجام آن 
است بر گزاری یک همایش است. در طول سال ده‌ها 
میلیاردتومان صرف بر گزاری این همایش‌ها می‌شود. 
اما هیچ کس نمی‌پرسد که نتیجه صرف این همه وقت 
وهزینه چیست؟ و بر گزاری چنین همایش‌هایی چه 
دستاوردهایی به همراه می | ورد و چه فایده‌ای برای 
مملکت دارد؟اگر حساب و کتابی در اين مورد هم 
توسط سازمان پازرسی کل کشور با نهادهای نظارتی 
مثل مجلس انجام پذیرد. جلوی بسیاری از ریخت و 
پاش‌ها و هزینه‌های بیهوده گرفته می‌شود. 
جواد توکلی -مشهد 
به هر دری زده ام اماه.. 
جوانی هستم از سا کنان سنندج.دو سال است 
که ازدواج کرده‌ام و در آمدی ندارم.اين نامه سوم 
است که برایتان می‌نویسم. یک مغازه اجاره کرده‌ام 
که هر چه که تلاش می کنم فقط می‌توانم کر ایه آن را 
بدهم و د رآمدی برایم نمی‌ماند. من نه وامی‌از کسی 
می خواهم و نه پولی» جوانم و نیروی کار دارم. فقط 
یک شغل می‌خواهم. شاید باورتان نشود اما اگر کاری 
برایم باشد که ماهی ۰۰ ۱هزار تومان هم حقوق به من 
بدهند راضی‌ام. زن مظلوم من تا به حال با تمام نداری 
من ساخته است. ولی می‌دانم که اگر این روال ادامه 
پیدا کند زند گی من از هم می‌پاشد. شاید شما تعجب 
کنید که چگونه یک نفر جوان تا این حد می‌تواند 
مستاصل باشد اما باور کنید به هر دری زده‌ام... فقط 
خواهش می کنم کسی دست مرا بگیرد و زند گی من 
و همسرم را نجات دهد. 
ب چ. سنندج 
نیایش 
خدایا 
آنان که به من بدی کرده‌اند. مرا هوشیار نموده‌اند 
آنان که از من انتقاد کرده‌اند. به من راه ورسم زند گی 
اموخته‌اند »انان که به من بی‌اعتنایی کر ده‌اند. به من 
صبر آموخته‌اند.و آنان که به من خوبی کر ده‌اند. مهر 
و وفا یادم داده‌اند 
پس خدایا به همه اینان که موجب تعالی روح وروان 
من در دنیا و آخرت شده‌اند خیر و نیکی عطا فر ما 
عبدالرسول حاجی زاده-دهنولامرد 


A 


باسلام گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با پوزش به خاطر تخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شماعزیزان. 

ee 

# عباس عابد -انديشه 

مطلبی را که در باره عارف نامی, شیخ احمد جام 
فرستاده‌بودیدبرای‌ستون کلمات اهل غر بت‌مناسب 
است و در همان قسمت مورد استفاده قرار می گیرد. 
از همکاری خوب شما با مجله سپاسگزارم. 

# کاظم محمدی -یزد 

بسیار خوشبختم که خوانند گان خوبی چون شما 
ا اا ا 
موانست دارید. برای شما آرزوی توفیق وعزت دارم 
واز لطف فراوان شمانسبت به این نشریه سپاسگز ارم 
سلام شمارا به دوستان همکار می‌رسانم. 

# مجید کاظمی نوقابی - گناباد 

تون تهاید که جایره* ماهتو زیر اسان ارسال 
نشده از روابط عمومی سوال کردم گفتند که بر 
پشت نامه شما ادرس و یا شماره تلفنی وجود ندارد 
تا جایزه شما ارسال شود. به هر حال بعد از جستجوی 
فراوان در نامه‌های قبلی شما روی یک پاکت قدیمی 
یک نشانی از شما پیدا کردم و به روابط عمومی 
دادم.امی‌دوارم درست باشد.ضمن انکه در ان 
نشانی هم. کد پستی وجود نداشت. به هر حال بهتر 
این است در یکی از روزهای هفته و در ساعت اداری 
با روابط عمومی تماس بگیرید و نشانی کامل خود را 
به همراه کد پستی اعلام کنید یا در نامه بعدی در 
پشت پاکت ارسالی نشانی کامل خود رابه همراه کد 
پستی درج کنید. موفق باشید. 

# طناز عسگری -تهران 

ایمیل شما راخواندم.به مطلب ناراحت کننده‌ای 
اشاره کرده بودید و آن هم وضعیت رسید گی به 
بیاران در بسارستان‌های درک اس باه ال 
نامه شمارا در یکی از شماره‌های آین ده با امید 
رسیدگی هر چه بهتر کادر پزشکی و پرستاری 
بیمارستان‌های دولتی به بیساران دردمند چاپ 
خواهم کرد. موفق باشید. 

#۶ داود دهقان دهنوی -تهران 

از همکاری خوب شما با مجله متشکرم. می توانید 
باد کتر مورد نظر گفتگویی انجام دهید ام قبل از آن 
بهتر است. با روابط عمومی تماس گرفته و با معاون 
سردبیر هماهنگی کنید تاراهنمایی‌های لازم صورت 
گیرد. موفق باشید. 

٭ مسعودذوالفقاری -قائم شهر 

کلمات قصار ارسالی به دستم رسید. آن را 
دراختیار تحریریه مجله گذاشتم تادر پانویس‌ها 
ازاین کلمات هم استفاده کنند. در نامه دیکری 
یک کارت‌پستال برایم فرستاده‌اید که فکر می کنم 
تصویری از شهر زیبای قائم شهر باشد. به هر حال از 
لطف شما نسبت به بنده و همکارانم سپاسگزارم. 
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¿ که در انا ط ف خداندمتی نهفته داش 
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پس از سقوط دولت کمونیستی افغانستان و ورود این 
کشور به یک دوره‌جنگهای داخلی خونبار؛ پا کستان, که 
همواره در آرزوی افغانستانی متحد با خود بود. بازیگری 
جدید به معادلات قدرت همسایه جنگ زده‌اش افزود: 

پیروزی طالبان بر مجاهدین بر ای مردمی که سالها 
در جستجوی امنیت بودند مژده فر خنده‌ای بود اما این 
شاد کامی دیری نبایید چرا که طالبان با در ک عجیبی که 
از شریعت اسلام داشتند خشونتی ماورای تصور رابر 
مردم افغانستان تحمیل کردند. هرچند که این خشونتها 
از دی د اف کار عمومی جهان محکوم می شد اما | مریکاء 
که دیگر سودی در در گیر شدن درمشکلات داخلی 
افغانستان نمی‌دید و از سوی اسلام آباد مطمئن شده بود. 
با حکومت طالبان کاری نداشت تا آنکه انفجار برجهای 
تجارت جهانی در نیویورک زمامدارانواشسنگتن رابه 
سختی تکان داد. 

بوش پسر با نگاه کود کانه خود راهرسیدن به صلح 
رااز می ان میدان جنگ انتخاب کرد.اولین وا کنش او 
نسبت به حملات تروریستی یازدهم سپتامبر جنگ با 
حکومت طالبان. 

راه صلح؛ شاهراهی به سوی قطر 

اماحمله آمریکابه افغانستان و اشغال آن نه برای 
مردم افغانستان صلح در بر داشت ونه برای جامعه 
جهانی. طالبان در میان مردم پنهان شدند و جنگ با 
نیر وهای ناتو و سربازان دولتی رابا حملات تروریستی, 
بمب گذاری و عملیات انتحاری ادامه دادند. 

طالبان تابه‌امروز دولت حامد کرزای رایک دولت 
دست نشانده خا ر جی معر فی وادعامی کر دند که اشغال 
افغانستان در حقیقت قسمتی از یک جنگ صلیبی بزر گتر 
بر علیه مسلمانان جهان است. آنان جنگ با اشغالگران و 
دولت کر زای راوظیفه‌دینی خود و جهادی مقدس دانسته 
اند. اما واقعیتهای جهان سیاست هم سیاستمداران 
آمریکایی و افغانستانی و هم طالبان را به تجدید نظر در 
دید گاه سیاسی خود واداشته است. 

طالبان, که ده‌سالی رابه موش و گربه‌بازی‌با 
سربازان ناتو ودولت کر زای صرف کرد امروزه از طرف 
هواییماهای بد ون سرنشین | مریکایی به شدت تحت 
فشار قرار گرفته هر چند که این هواپیماها در تعیین 
اهدافشان اشتباهات مهلکی داشته و بارها غیر نظامیان 
بیگناه و حتی سر بازان پا کستان و ناتو راهدف قرار داده‌اند 
امادر مجموع عملکرد مثبتی از خود نشان داده‌اند و 
باره او بارها تجمع چریکهای طالبان را با موفقیت درهم 
کوبیده‌اند.از دیگر سو.فشار فزاینده آمریکابه پا کستان 
سبب شده تا پا کستان هم به جای بهره برداری از طالبان 
برای نفوذ در نظام سیاسی افغانستان دست از حمایت 
گسترده‌طالبان بر دارد.اظه ارات خانم حناربانی کهر. 
وزیر آمور خارجه پا کستان,در دیدارش باحامد کرزای 
مبنی بر اینکه اگر کابل بخواهد. اسلام آباد آماده خواهد 


۳-0 ۶ 


راافزایش دهدنشآن‌می‌دهد که اسلام آباد نیزطالبان 
شریک در قدرت رابه یک نیروی سیاسی به حاشیه رانده 
شده ومنفور ترجیح می‌دهد و دوست دارد تامتحدانش 
در فر آیند صلح داخل شوند. 
کردند و گفتند تلاش‌های آشتی‌جویانه برای پایان دادن 
به نبردمیان دولت افغانستان وطالبان از محورهای 
مذاکرات میان او و رهبران قطر است. 

کرزای و متحدین غربی وی نیز دریافته‌اند که نفوذ 
طالبان در مناطق جنوبی افغانستان بیشتر از آن است که 
شبانه وهواپیماهای بد ون سرنشین ناتوبه مردم محلی 
وغیرنظامیان تعداد زیادی از مردم از اشغالگران دلزده 
شده‌اند و با طالبان اظهار هم‌دردی می کنند. از طرفی 
قوم گرایی گاه تعصب آمیز قبایل پشستون سبب شده تا 
درمناطق جنوبی‌اين کشور به‌طالبان گرایش بیشتری 
وجود داشته باشد. 

در نهایت.بن‌بستی که دو طرف در آن قرار گرفتند 
سبب شد تا آمریکایی‌ها به مذا کره‌با طالبان علاقه نشان 
دهند.امااین تغییر مسیر چندان هم بی مشکل آغاز 
نشد.اولین مشکل این بود که طالبان به عنوان یک گروه 
سیاسی موجودیت نداشت. طالبان مجموعه‌ای از چندین 
گروه مسلح است که در نقاط مختلف افغانستان پراکنده 
هستند و حتی گاه بین خود شان نیز درباره‌مسائل سیاسی 
تفاهم وجود ندارد. 

اولین قدم برای مذا کره با طالبان این بود که اين 
داوطلب شد تاء به عنوان یک دولت بی طر ف. میزبان 
دفتر نمایند گی طالبان در کشور خود باشد. امادر همین 
اولین گام. دولت کرزای به مذاکرات روی خوش‌نشان 
از قطر فراخواند. طالبان رسمادولت افغانستان رابه 
می‌پندارد.اين گر وه‌در یک بیانیه اینترنتی‌اعلام کرد: 
«برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان است که‌ما 
تلاشهای سیاسی خود رابرای ایجاد یک تفاهم با جامعه 
جهانی افزایش داده‌ایم تاوضعیت (مشکلات) کنونی 
حل شود.. اما این تفاهم به معنای خاتمه جهاد نیسست 
دست نشانده کابل را بپذیریم.» 

نادیده گرفتن دولت افغانستان تو سط طالبان و 
مخاطب قرار دادن جامعه جهانی سبب شد تا این نگرانی 
در کرزای تقویت شود که‌این گر وه‌قصد دارددوباره 
قدرت راقبضه کند.دولت افغانستان گمان می کرد 
که آمریکابابه رسمیت شناختن طالبانوانجام مذاکره 


ارو ۳۵۰۶ 


پنهان با این گروه قصد دار د تا دولت رسمی اقفانستان را 
دور بزنداما بعدازاینکه گراسمن, فر ستاده‌ویژه آمریکا 
به افغانستان و پا کستان, به این کشور اطمینان داد که‌اين 
مذاکرات در نهایت زیر نظر دولت افغانستان قرار خواهد 
گرفت دولت کرزای هم با احتیاط از انجام مذا کرات بین 
طالبان و آمریکااستقبال کرد. گراسمن در طی‌باز دید خود 
ا اقات ا نموف روط ییک ث شین خیری ذر عضو 
جاوید لودین, معاون وزارت امور خارجه این کشور گفت: 
«افغانستان و آمریکااز روند صلح افغانستان حمایت می 
کنند. تلاش ها در قطر برای افتتاح دفتر طالبان در این 
کشور اکنون به اقدامی نیاز دارد تامیان جناح‌های افغانی 
گفتمان صلح آغاز شود.» در عوض, جاوید لودین نیز از 
افتتاح دفتر طالبان در قطر حمایت کرد. 

امابا پیش شر ط مان که طالبان و آمریکایی‌ها برای 
همدیگر گذاشته‌اند رسیدن به یک توافق پایدار در کوتاه 
مدت غیر ممکن به نظر می‌رسد. طالبان از آمریکایی‌ها 
تقاضا کر ده که برای نشان دادن حسن نیت خود چند تن 
از فرماندهان و سران این گروه را که در زندان گوانتامانو 
هستند آزاد کند. طالبان انتظار دارند که‌این گروه‌از 
لیست گروه‌های تروریستی خارج شود. آمریکایی‌ها 
هم در عوض از طالبان خواسته‌اند که کاسه خود را از 
گروه‌های تروریستی, مانند القاعده, جدا کنند و به جای 
در گیری نظامی به فعالیتهای سیاسی روی آورد. 

دولت کرزای نیز انتظار دارد که در صلح با طالبان آنها 
رابه پذیرفتن ارزشهای‌مندرج در قانون اساسی جدید 
افغانستان.مشار کت اجتماعی وسیاسی زنان. آزادی‌بیان 
و آزادی‌های فردی ملزم کند. 

اماایران مذاکرات آمریکاباطالبان راحیله جدید 
این کشور برای ادامه حضور خود در افغانستان ارزیابی 
می کند. آقای پاک آئین.رئیس ستاد افغانستان وزارت 
خارجه جمهوری اسلامی, در گفتگوبا خبر گزاری مهر 
می گوید:«آنها [ آمریکایی ها ]به دنبال جلب نظر طالبان 
هستند تابر ای حضور دائمی وطولانی و حفظ پایگاه‌هایشان 
درافغانستان از طالب ان چراغ سبز در یافت کنند.این 
مذاکرت تشریفاتی و تبلیغاتی است.» پاک آیین اعتقاد 
دارد: «مهم ترین برنده‌مذا کرات میان طالبان و آمریکا: 
طالبان است که توانسته جایگاه خود راتقویت کند و سابقه 
منفی خود رانزد افکار عمومی دنیا ترمیم کند.» 

از سوی دیگر گلبدین حکمتیار. رهبر حزب اسلامی 
که در کنار طالبان و گر وه‌حقانی بادولت مر کزی و 
سربازانتاتومی جنگند مذا کرات صلح زیر نظر آمریکا 
رابیهوده‌می‌داند.او در اواخر دی‌ماه‌طی یک گفتگوی 
تماسهای جداگانه‌هر گروه با نیروهای خارجی خودداری 
شود تا تجربه های تلخ گذشته تکرار نگردد. ما باید از راه 
توطئه‌ه ای پنهانی وبه حمایت وزور باز وی خارجی‌هاو 
بیگانگان در رسیدن به قدرت دوری کنیم. باید شرایط 
ووضعیتی راایجاد کنیم تانیروهای خار جی بد ون قید و 
شرط افغانستان رات رک کنند وپس از حصول استقلال. 
حکومت مر دمی ایجاد شود واین یگانه راه‌مطمتن پایان 
جنگ است.» 

گروه‌های جهادی هم خواهان سهم خود از مذاکرات 


هستند. احمد ضیا مسعود. رئیس جبهه ملی و بر ادر احمد 
شاه مسعود. در این باره گفته است: «تازمانی که نقش 
صلح در افغانستان عملی نمی شود.» همچنین, محمد 
محقق» رهبر حزب وحدت اسلامی, گفت که مجاهدین 
و کسانی که در گذشته علیه طالبان جنگیده‌اند. طرف 
اصلی طالبان هس‌تند و بای د در گفتگوهای صلح حضور 
داشته باشند. 
بحران سیاسی در عراق 

آمریکاامیدداشت که‌باساز و کارهایی که در عراق‌به 
کار بر ده‌است بتواند عراق رابه عنوان یک نمونه موفق به 
جهانیان عرضه کند. ما بحران سیاسی که بلافاصله پس 
از خروج آمریکادر عراق ظاهر شد نشان داد که واشنگتن 
چندان در این زمینه موفق نبوده است. حال, آمریکاو ناتو 
به پلیس وارتش افغانستان وا گذار کنند. اما تجربه عراق 
سبب شده تا آمریکایی‌ها قبل از تر ک افغانستان به فکر 
آرام کر دن‌این کشور باشند. ظاهراواشنگتن تصمیم دارد 


با اطمینان بخشیدن به طالبان آنها رادر قدرت شریک 
کند. وضعیت بهتر برای آمریکا زمانی حاصل می شود 
که بتواند یک منطقه خودمختار مانند منطقه کردستان 
عراق, برای طالبان در جنوب افغانستان تدا رک ببیند که 
طالبان در آنجابایک خودمشتاری نسبی حکومت کنند 
و کاری به کار حکومت مر کزی نداشته باشند. 
آ بنده مبهم» مشکلات آشکار 

در روز ۱ ۲ دی ماه ژنرال ظاهر عظیمی» سخنگوی 
وزارت دفاع افغانستان,اعلام کرد که‌ارتش‌اين کشوردر 
یک عملیات بز رگ امنیتی شر کت خواهد کرد. عظیمی 
از این طرح به عنوان بزر گترین عملیات نظامی ار تش 
افغانستان یاد کرده است و گفته است که کل مسئولیت 
رهبری و تنظیم این عملیات بر عهده‌نیر وهای افغان 
خواهد بود. 

این عملیات, نخستین آزمون بزرگ برای ارتش 
افغانستان پس از انتقال مس فولیت امنیت بخشهایی از 
این کشور از نیروهای ناتو به نیروهای افغان خواهد بود 
۸۵ ماه به طول خواهد انجامید.اماآیاافغانستان برای 
خروج نیر وهای ناتو آماد گی دارد؟ 

دولت افغانستان, روند انتقال مسئولیت‌های|منیتی 
راتابه حال موفق ارزیابی کرده‌است. ژنرال کارستن 


جاکوبسون, سخنگوی نیر وهای ناتو در کابل.نیز مرحله 
های اول ودوم واگذاری مسئولیت امنیتی به نیر وهای 
افغان راموفقیت آمیز توصیف کرده است. هم اکنون 
نفرات ار تش افغانستان به صد و هشتاد هزار نفر رسیده 
است ومقامات نظامی افغانس_تان امیدوارند که‌تازمان 
عرومتاتوازانن کر ر در هان ۲۰۱۴ اشوین ترد 
به دویست وچهل هزار نفر افزایش یابد.هزینه سالانه 
چنین نیرویی در حدود ۶ میلی ارد دلار تخمین زده‌می 
شود.قرار است رهبران ناتو در جلسه ای در شهر شیکا گو 
در آمریکادر بهار آینده درباره‌هزینه و اندازه نیروهای 
نظامی افغانستان تصمیم بگیر ند. 

امامشکلات‌امنیتی تنهامشکل کرزای در آینده 
نخواهد بود.دولت حامد کر زای امروزه‌از عدم مشروعیت 
گسترده‌ای, هم در بین مردم عادی وهم در بین نخبگان 
سیاسی, رنج می‌برد. بسیاری از اقلیتهای قومی این کشور 
کرزای رابه جانبداری از پشتون‌ها متهم می کنند واورا 
مسئول فساد گستر ده دستگاه دولت می‌دانند. علاوه بر 
مخالفان مسلح و گروه‌های تر وریستی, چند گر وه سیاسی 
عمده‌نیز باروش حکومتی کر زای مخالف هستند. جبهه 
ملی از جمله‌این گروه‌هااست که‌رهبر آن.احمد ضیا 
مسعود. تلویحا کرزای رابه دیکتاتوری متهم می کند. 

کم شدن حمایت عمومی از دولت کر زای سبب 
شده‌تا گلبد ین حکمتیار تهدید کند:«همه بايد بدانند 
همانگونه که شوروی سابق نتوانست وموفق نشد حکومت 
کمونیستها راد افغانستان حفظ کند. آمریکانیز به هیچ 
عنوان قادر نیست. حیات حکومت و حاکمیت دست 
نشانده‌های خود را تضمین کند. در این زمینه تجر به ناکام 
سی سال گذشته, برای عبرت آنها[قدرت های خارجی] 
کافی است.» این تهدید نشان می دهد که بسیاری دولت 
افغانستان راتنهایک عامل دست نشانده آمریکامی‌دانند 
و برای آن ارزشی قائل نیستند. 

حامد کرزای‌هم برای تضمین حمایت دولتهای غربی 
درماه گذ شته سفری پنج روزه به اروپاداشت وطی آن 
توانست با کشورهایایتلیا فرانسه وبریتانیتفاهم نامه 
هایی جداگانه امضا کند. 

ویگائوداس یوش کاس فرستاده ویژه اتحادیه اروپا 
در افغانستان, گفته است که متن پیش‌نویس پیمان 
همکاریهای استراتژیک میان اتحادیه اروپا و افغانستان 
در حال نهایی شدن است. 

البته مسائل امنیتی تنها دل‌نگرانی‌های دولت کر زای 
نیستند. هنوز دو سال مانده تا خروج نیروهای ناتو ازاین 
کشور رسما آغاز شود زمزمه هایی از کاهش سرمایه 
گذاری در افغانستان به گوش می رسد. 

بیشتر کشورهای عضواتحادیه‌ار وپابابحر ان‌اقتصادی 
دست و پنجه نرم می کنند واخیرااین نگرانی وجود داشت 
که احتمالا کمکهای این اتحادیه به افغانستان در سالهای 
آینده کاهش خواهد یافت.اتحاد یه اروپاسالی یک میلیارد 
یوروبه افغانستان کمک می کند. تیم اقتصادی دولت 
کرزای هم هنوز نتوانسته برای مشکلات اقتصادی این 
کش ور نسخه ای مناسب ارائه کند. افغانستان تارسیدن 
به استقلال سیاسی و اقتصادی راه درازی در پیش خواهد 


داشت. ۳ 


۹ 


#راهپیمایی باشکوه‌سی و سومین سالگر د پیروزی 
صحنه در سراسر کشور بر گزار شد. 

#۶ رهبر انقلاب:ایر ان‌همواره‌در کنار مر دم فلسطین 
و مقاومت خواهد بود. 

۶ عیدی کارمندان این هفته پر داخت می‌شود. 
سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیر ان به بیش از 
۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. 

#۴ «ساعدی» پسر قذافی در نیجر دستگیر شد. 
آمریکا: گزین ه نظامی درباره سوریه مطرح 
#۶ توصیه بن لادن به فرزندانش:راه مرا ادامه 
ندهید. 

#٭ یگان زرهی جدید سعودی در سالگرد قیام مردم 
بحرین وارد منامه شد. 

6« دامن‌هاعتر اضهات ضد حکومتی در عربستان 


۶+ طارق الهاشمی به اربیل منتقل شد. 

3% در اعتراض به مانع تراشی‌های اتحادیه عرب. 
رییس ناظران این اتحادیه در سوریه استعفا کرد. 
# جلسه کمیته مذا کره با رییس هیأت امنا؛هاشمی 


حکم دانشجو را امضا نکر د. 

خط و نشان جایگاه‌داران برای شر کت ملی پخش؛ 
فروش بنزین آزاد را متوقف می کنیم. 

۶+ دلار در بازار ازاد ۱۹۲۰ تومان شد. 

۶ یورو در انتظار تعیین تکلیف طرح ریاضت 
اقتصادی یونان. 

٭ در پی بی‌توجهی مسوّولان میراث فرهنگی: کاخ 
اختصاصی کوروش در حال تخریب است. 

۶« کشورهای عرب از ساز مان ملل خواستار اعزام 
نیروهای حافظ صلح به سوریه شدند. 

ژاپن خواستار معافیت از تحریم بانکی | مریکا 
علیه ایران شد. 

۶ هزاران نفر در پر تغال عليه سیاستهای دولت به 
خیابانها ريختند. 

۶ ادامه رایزنی خالد مشعل و محمود عباس برای 
تشکیل دولت فلسطین. 

#اخوان الس یں درا کنو اا 
دهد. 

حکم با زداشت رییس جمهور پیشین مالدیو 
صادر شد. 

6+ واشنگتن از پیوستن «الشباب» سومالی به القاعده 
ابراز نگرانی کرد. 

با لا 

6 جشنواره موسیقی فجر در برج میلاد افتتاح شد. 


وگل عر ۲ ۷ 


را سس معاشر ت زبکو بابر ادر ان از شر امط ادمان است 
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کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 
مجازات برای نوجوان ۱۴ساله 


# از میان ۷۵ ميل ون‌ایرانی»امرو زحدود 
روزکار می‌گذرانند 


حدود دویست وسی هزار نفر زندانی در زندانهای 
ایران خبر می‌دهد که با توجه به پیچیده‌ترشدن 
روابط اجتماعی این احتمال هست که در اثر رشد 
جمعیت در ایران این رقم در سالهای آینده به بیش 
ازاین نیز برسد. قضات داد گاههانیز تحت تأثیر 
قوانین جزایی ایران در اجرای مجازات و انتخاب نوع 
مجازات. بیشترین احکام در مورد حبس و زندان 
رابه‌روی کاغذمی آورندودرطرف مقابل آنها که 
شکایتی به داد گستری می بر ند نیز در بسیاری اوقات. 


ایران» هندهمین نفر در جهان 


۶# ایران مطابق این فهرس تکه از سوی صندوق 
بین‌المللی پول‌تهیه شدها زاسترالیا و ارژانتین 
بالات ر وا زترکیه و اندونزی پایین‌ترایستاده 


در کنار تمام‌ناملایماتی که دراقتصاداین روزهای 
ایران به چشم می آید گاه‌اخبار جالبی هم از آن سوی 
مرزهادرباره اقتصادایران به گوش میرسد.اخباری 
که در ابتداو انتها پس از عبارت «تحریم» استفاده 
نشده باشد یا حتی اخباری که کاملاً مخالف آثار 
در مورد وضعیت ایران در سال گذشته میلادی 


ده «ا بر باس جدید» در راهایران 


#این شرکت جدید هواپیمایی ایرانی» 
هواپیماهایی‌باعم رکمت راز ۱۲سال را وارد 
ایران خواه دکرد و البته قصد دارد قیمت بلیط 
آنها راگرانت راز هواپیماهای‌باعمر ۳۰سال 


دراوج تحریمه ای اروپایی و آمریکایی عليه 
ایران وبه ویژه صنعت هواپیمایی کشور:مدیرعامل 
یک شر کت هواپیمایی جد ید هفته گذشته از تولد 
این شر کت وافزوده شدن‌یک شر کت جدید به 
ایرلانهای ایرانی خبر داد. 

شر کتی که توانسته ده فر وند هواپیمای ایرباس 


زمانی راضی از داد گاه خارج 
می‌شوند که داد گاه برای 
سوی دیگر دعوی حکم 
زندان تعیین کرده باشد. 

نتیجه‌این رون دهم 
همان عدد بزرگی است 
که از زندانیان در ایران 
ایجاد شده این رقم هر 
چند موجب تنبیه وعبرت 
بسیاری از مجرمان خواهد 
شد اما خانواده‌های بسیاری 
را بی سریرست کرده و 
تربیت و اداره کود کان 
پرشسماری رامخدوش ومعیوب می کند. کود کانی که 
هیچ نگرانی نداشته‌اند و تنها به خاطر جرایم پدران یا 
مادرانشان غير مستقیم مجازات می‌شوند. مجازاتی 
که شاید سنگینی آن از مجازات مجرم اصلی نیز بیشتر 
شود. 


منتشر کرده که شنیدنی 
است. 

در این آمار که 
براساس نرخ تولید 
تاخالص داخلی بزرگترین 
اقتصادهای جهان را 
فهرست کرده.ایران‌در 
سال ۲۰۱۱ میلادی ٩۳۰‏ 
میلیارد دلار تولید ناخالص 
داخلی داشته که باعت 
شده ايران رتبه هفدهمین ۱ 
اقتصاد بزرگ جهان رابه / ۰ 
دست آورد. در همین گزارش آمده که این رقم تولید 


ناخالص داخلی حدود ۳۰سال‌قبل. ۱۴ ۱ میلیارد دلار 


بوده و طی این سالها تقریباً ۸برابر شده. 


فراهم کند واولین‌ازاینناوگان 
ده نفره بهمن ماه امسال به 
کشور وارد شده و این شر کت 1 
امیدوار است که اولین پر واز 
هواپیماهایش تا آخر امسال 
انجام شود. هواپیماهایی که 
عمر آنهااز دوازده‌سال کمتر 
است وهر چند از جدیدترین 
هواپیماها نیستند اما قدیمی 
هم نبوده‌اند. 

این ده هواییما قرار است تا 
۶ماه آینده‌در اختیار شر کت 


اما در میان این احکام زندان که به ساد گی صادر 
می‌شوند یک قاضی جسور و باتدبیر دراستان کرمان 
نام خود رادر فهرست کسانی آورده که تصمیم 
گرفته‌اند نظام قضایی ایر ان راعادت دهند که می‌توان 
باهمین‌ابزارهای قانونی امر وز به گونه‌ای قضاوت کرد 


رتبهایران در میان بز ر گترین اقتصادهای‌جهان. 
در آن‌روزها بیست ویکم بود که بااین رشد به رتبه 
۷ رسید وبا این صعود ۴یله‌ای.ایران در این فهرست 


قرار گیرند ویس از پروازهای داخلی. پروازهای خارجی تقاضای مدیراین شر کت جدید است که از مسؤولان 
شر کت نیز آغاز خواهد شد. دراین میان نکته خالب. صنعت هوایی کش ور خواسته بهای بلیط هواپیماهای 


که هم تنبیه وعبرت مجرمین انجام گیردو 
هم بر تعدادایرانیان پشت میله‌های زندان 
افزوده نگردد. 

یک‌نوجوان ۴ ۱ساله که بدون گواهینامه 
رانند گی می کرده و باعث خسارات‌مالی 
وجانی شده. پس از اینکه در داد گاه‌مورد 
محاکمه قرار گرفته, محکوم شده تاضمن 
پرداخت خسارت ودیه سوره‌لقمان از قر ان 
کریم راحفظ و ترجمه کند. هر چند آرایی از 
این دست در نظام داد گستری ایران پیش از 
این هم صادر شده‌اند اما اینکه سخنگوی قوه 
قضاییه روزی بتواند در مقابل رسانه‌ها قرار 
گیر د و خبر دهد که| کثر قضات‌ایران‌درصدور 
ری به جای حبس در زندان از مجازاتهای 
جایگزین و تربیتی استفاده کرده‌اند. حاصل 
نمی‌شود جز از این طریق که عده‌ای از قضات 
پیشگام شوند در شکستن این عادت قضایی: 
عادت به صدور حکم زندان. ۳ 


بالاتر از کشورهایی مثل استرالیاء آرژانتین, 
عربستان و لهستان ایستاده است. 

درسال ۲۰۱۱ که‌ایران ٩۳۰‏ میلیارد 
دلار تولید داشته» |مریکا به عنوان رتبه اول 
در این فهرست توانست ۱۵ هزار میلیارد 
تولید تا خالهن داشته‌باشدوبراساس‌این 
آمار. علاوه‌بر کشورهای پیش فته اروپایی 
و آسیایی. کشورهای اندونزی ومکزیک و 
تر کیهازایران پیشی گرفته ودررتبه‌های 
بالاتر ایستاده‌اند. 

به‌اين ترتیب ایران برای وارد شدن به 
فهرست ده‌اقتصاد بزر گ جهان. چند کشور 
از این دست راپیش روی خود می‌بیند و البته 
رقبایی هم با شدت و فاصله‌ای اند ک.ایران را 
در این فهرست تعقیب می کنند. ۰ 


این شر کت که در شرایط تحریم توانسته از 
محصولات با عمر کمتر از ۱۲ سال استفاده 
کند از بهای بلیط هواپیماهای ۲۰سال قبل 
وقدیمی بیشتر باشد. البته مجلس شورای 
اسلامی‌هم درست در همین روزها به شر کت 
مادر تخصصی فر ود گاههای کشور اجازه داد 
تابهای بلیط پروازه ای داخلی ۵هزار تومان 
وپروازه ای خارجی ۲۵ هزار تومان افزايش 
یابندتاتجهیزات فر ود گاهی کش ور نوسازی 
شوند. بای د منتظر بود و دید صنعت هوایی 
کشور راضی خواهد شد هواپیماهای جدید را 
به درون سیستم خود وارد کند اما بلیط این 
هواپیماهای جدید را گرانتر از هواپیماهای 
پیرتر ایرانی بفروشد ؟! ۰ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
معناشناسی جمله 


جمله‌های دو وجهی 

گاه جمله‌ای که به زبان می آوریم خبری است اما 
در مقام امری بیان می‌شود. 

مثال:در اتاق بازه!.. ظاهر این جمله خبری اسست 
زیرادارد خبر می‌دهد که در اتاق باز است اماممکن 
است به این معنی باشد: د راتاق بازه بر و ببندش[..یا: 
داره‌باد میاد.در اتاق روببندا... یا جندین معنی دیگر: 
«کسی جلوتونگر فته... در اتاق بازه‌می‌تونی گورت رو 
گم کنی».«هر وقت دلت خواستبیا پیشم. در اتاق 
بازه», «من پشت درهای بسته تصمیم گیری نمی کنم. 
همه می‌تونن واسه اظهار نظر بیان اینجا. در اتاق بازه», 
«یواش‌تر حرف بزن!در اتاق بازه».«در اتاق‌بازه...یعنی 
پرده‌هم نداره.بیااین طرف تر لباس تو عوض کن.»:«در 
اتاق بازه.یعنی بر وجیزی رو که می‌خوای بر دار»»«در 
اتاق بازه. یعنی مراقب باش کسی یاچیزی تواتاق نره!». 
اگر گوینده به د راتاق که بسته است.اشاره کند وبگوید: 
در اتاق بازه... معنی معکوس جمله‌های قبلی است. 

مثشال: «من پشت درهای بسته تصمیم گیری 
نمی کنم.یعنی تصمیم گیری می کنم وبه کسی هم ربطی 
ندارد.» یا: «هر وقت دلت خواست می‌تونی بیای اینجا 
ولی در اتاق بسته س». «من از مهمون خیلی خوشم 
ندارم». تکرار می کنم که این معنی‌ها هنگامی صادق 
است که گوینده پس ازاین که جمله‌اش را گفت» به 
دراتاق که بسته است. اشاره کند و بگوید در اتاق بازه! 
مثال تکمیلی: «سراغ رئیس اداره را می گیرید. نیست. 
می‌پرسید: کی ميشه ایشون رودید؟ آبدارچی که حی 
وحاضراست.می گوید:ایشون همیشه توساعت اداری 
هستن... و به در اتاق که بسته است. اشاره‌می کند و 
می گوید: در اتاق بازه.» و معانی بسیاری دیگر که فقط 
در یک جمله فارسی وجود دارند و افزون بر اين که کار 
مترجم رادشوار کرده‌اند. دست نویسندهو متر جم را 
باز گذاشته‌اند تا بتوانند با یک جمله و توصیفی کوتاه‌از 
اطراف مفهوم زیبا و ظریفی را به خواننده تثار کنند. 

درنثر معاصر لازم نیست همه چیز راتوضیح 
بدهیم. مثال: نویسنده‌ای نوشته بود:«پوران با خشم 
به پیران گفت: یاد ته گفته بودی حسابم روپر می کنی 
تاچکم بر گشت نخوره؟ ولی این کارو نکردی و چکم 
برگشت خورد.» او می‌توانست بنویسد: «پوران به 
پیران گفت: چکی که قر ار بود ساپور تش کنی,بر گشت 
خورد. دست شمادرد نکنه!» به این کار نداریم که کدام 
جمله کوتاه‌تر است.به این موضوع توجه می کنیم که 
با گفتن جمله دست شمادردنکنه. کلام پوران پر 
کلماتی‌مانند خشم وحرص و... استفاده نکر ده‌ایم.بافت 

امادر جمله اول, همه چیز به کل کاملاً مستقیم 


بان مایت خی ار که اک در حملة اول 
کلمه خشم رانتوشته از بافت جمله نمی فهمیدیم که 
پوران دارد گله می کند یا حسابی عصبی است و یا دارد 
خواهش می کند که پیران برایش کاری کند وبه داد 
چکش برسد... زیبایی نثر معاصر در رم زآلودبودن 
آن است. قلم افسونگر مار کز در صد سال تنهایی و قلم 
آثیری هدایت در بوف کور از همین دست است. سخن 
گفتن مردم امروز به ویژه جوانان نیز از همین دست 
است.جوان‌هابه جای این که باصر احت حرف بز نند. 
به کنایی گویی گرایش دارند. 

مثال: «گفتم منو دور می‌زنی؟ صبر کن تا گوشی‌تو 
همچین بپیچونم که نفهمی پنالتی بود یا زرد چوبه!» 

ازاول تا آخر این عبارت رمزآلود و کنایی است. 
گویند هاصلاً مستقیم حرف نز ده‌است. چ ر انسل معاصر 
این گونه کنایی‌سخن می گوید؟ زیرا کارهایی می کند 
که برای نسل ‌های گذشته قابل تأیید نیست» پس 
رمزی حرف می زند تافقط هم‌اهلان خودش منظورش 
رابفهمند.البته بز ر گسالانی هم هستند که این زبان را 
بلدند. واین نیز هست که زبان عامیانه بسی زنده‌است 
و مدام خودش رابه‌روز می کند. 

پرسش مهم :یا هیچ جمله‌ای نیست که فقط یک 
معنی صریح داشته باشد؟ کی میگه نیست؟ معلومه 
که هست... اما در مبحث معنی شناسی باز هم جمله‌ها 
واژه‌ها کلیات رابیان می کنند در حالی که مصداق انها 
در جهان خارج از ذهن, یک شکل و یکسان نیستند. 
مثال:شمامی گویید:«قاشق» آیا همه قاشق‌هایی که‌در 
جهان خارج از ذهن شما در خانه‌ها و فروشگاه‌ها وجود 
دارند. با قاشقی که در ذهن شماست. یکسانند؟ قاشق 
چایخوری؟ سوپ‌خوری؟ سالادخوری؟ استیل؟ 
مسی؟ حلبی؟ نقره‌ای ؟ یا شاید منظور شما قاشق چینی 
است. منظورم قاشقی نیست که جنس آن چینی است. 
قاشق غذاخوری مردم چين رامی‌گویم که دو تا چوب 
است شبیه جوب سنتور خودمان. 

پس معنی شناس طور دیگری به واژه‌ها و جمله‌ها 
نگاه می کند. شاید همان‌طور که سقراط و لاخس به 
شجاعت نگاه‌می کر دند. در کت اب لاخس که به قلم 
افلاطون است. سقر اط از لا خس می پر سد:«شجاعت 
چیست؟اومی گوید:انجام‌دادن کار خطر ناک بی آن که 
به خطرش فکر کنیم.سقراط می گوید: مثل کسی 
که خودش راازبامی‌بلند پایین‌می‌اندازد؟لاخس 
می‌گوید: گمان کنم نه.زیرااین حماقت ودیوانگی 
است. سقراط می گوید ولی اوهم کاری خطر ناک کرده 
وبه خطرش فکر نکرده... حتی کسی که از بام پایین 
می‌پرد. ممکن است از ترس آتش‌سوزی پایین پریده 
باشد.اوهم کاری خطرناک کرده, به خطرش هم فکر 
نکرده.اماپایین پر یدنش از شسجاعت نبوده. از ترس 
آتش‌سوزی بوده.» این بحث مدت هاادامه داردو 
سقراط سرانجام به لاخس وبه همه ثابت می کند که 
لاخس داناء نمی تواند شجاعت را تعریف کند. همین 
کارهابود که سقراط رابه زندان انداخت وناجارشد 


شوکران بنوشد... ادامه دارد 


سا سے بر زین کار ها ادمان خالص داشتن وار سایی 


شین ادست 
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دیدنیبای‌ایران 


مناطق یک و محافظت شده‌ایرآن 


د رایران چند اثر طبیعی نادر و منحصربفرد وجود دارد که به دلیل ز یبای خاص طبیعی و شرایط ویژه اکولوژیکی جز وآثار طبیعی ملی به ثبت 
رسیده و مورد حفاظت سازمان محیط زیست می باشند و ماد ر این شماره قصد دار یم تعدادی از این زیباتری نآنها رامعرفی کنیم. 


قله دماوند و محیط اطراف آن با مساحت ۲۹۷۸ 
هکتار در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی شناخته 
شد. این قله که با ارتفاع ۵۶۷۱ متر از سطح دریا 
مر تفع ترین نقطه ایران است. در ٩۰‏ کیلومتری شمال 
شرق تهران قرار دارد. تشکیل مخروط کامل دماوند 
به جریانهای آتشفشانی دوره چهارم زمین‌شناسی 
نسبت داده می‌شود. این مخروط از گدازه‌هایی با 
رنگهای مختلف تشکیل شده و در دهانه آتشفشان 
خام وش آن, گوگرد فراوانی وجود دارد. در فرهنگ 
ایرانی. دماوند مظهر پایداری و استواری است. شکوه 
وعظمت این قله و ویژگیهای زمین‌شناسی و پوشش 
گیاهی منطقه» بسیاری از پژوهشگران و کوهنوردان را 
از سر اسر جهان به این منطقه جلب کرده است. 

چشمه گل فشان 

در منطقه کوهستانی تفتان گل‌افشانی به ارتفاع 
۳ متر از سطح دریا قد برافراشته و هیچ گیاه و 


زیر نظر: محمود صفادار 


جانوری در ۲ هکتاری آن به چشم نمی‌خورد. این 
جاذبه طبیعی در دنیا نظیر ندارد و برای تماشای این 
پدیده می‌توان از هر جای دنیا گردشگر جذب کرد. 
گل‌افشانها پدیده جالب و مهیجی هستند که با جزر 
ومد دری‌ااز دل زمین گل به بیرون پر تاب می کنند. 
پیر گل نام گل اف ان مهو خاش ات خاک 
حاشیه‌اش که تر ک برداشته و خشک و نیمه خشک» 
تکه تکه شده, با رنگی شبیه خاک کائولین (خاک زرد) 
جلایی زیبا به فضای بین کوههای سپیدپوش تفتان 
داده است. خاش که حاوی حیأت‌وحش جذابی است. 
هنوز برای جذب گر دشگر شناسانده و سر مایه گذاری 
نشده است. 


قطب گر دشکری جهان 

دریاچهاوان بز ر گترین دریاچه قزوین در نیمه 
شمالی الموت در دامنه کوه خشچال و در فاصله ۸۰ 
کیلومتری از مر کز شهر و در میان چهار روستای اوان؛ 
وربن. زواردشت و زر اباد شهر قزوین قرار دارد. این 
دریاچه در منطقه تاریخی الموت واقع شده و یکی از 
مناطق تاریخی مهم قزوین محسوب می‌شود. نام این 
دریاچه از نام روستایی به همین نام که در نزدیکی 


آن قرار دارد. گرفته شده است. این دریاچه که بیش 


از ۰ هزار مترمربع مساحت دارد. در ارتفاع ۱۸۰۰ 
متری از سطح دریا واقع شده است. طول آن در 
طویل‌ترین قسمت ۳۲۵ متر و عرض آن ۲۷۵ متر 
می‌باشد. بخشی از آب این دریاچه از آب چشمه‌های 
زیرزمینی موجود در بستر دریاچه و بخش ناچیزی 
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می‌شود. غلیان دایمی آن باعث صافی و زلالی آب 
دریاجه شده است. عمیق ترین بخش این دریاچه به 
عمق حدود ۶متر می‌رسد که در جنوب شرقی آن 
واقع شده است. 

از سرریز آب دریاچه نیز رود کوچکی تشکیل 
می‌شود که آب آن مورد استفاده کشاورزان 
دریاچه محل ماهیگیری. آب تنی و قایق سواری و در 
پاییز. مأمن پرندگان مهاجر مانند قو. غاز. مرغابی و 
در زمستان با توجه به برودت هوا و يخ زدن سطح ان 

در این دریاچه انواع ماهی‌های قزل‌آلای خال‌دار. 
کپور وارد ک ماهی وجود دارد. غیر از گونه‌های 
درختی دست کاشت نظیر بید. چنار تبر یز ی» سیب. 
آلبالو. گیلاس. سنجد. فندق و گردو و گیاهان علفی 
مانند گون. کنگر. شیرین بیان و گونه‌های مختلف 
دیگر از خانواده‌ه ای گراشینه و لگرینبدره‌هم در 
حوزه آبخیز راوان وجود دارند. حیات وحش این 
حوزه آبخیز شامل کل و بز پلنگ, خرس قهوه‌ای: 
روباه شغال, گر گ. گراز است که به علت شکار 
بی‌رویه و تخریب زیستگاه آنان کاهش چشمگیری 
یافته است.دریاجه اوان با حضور نماینده سازمان 
ملل و برافراشتن پرچم سازمان ملل و پرچم ایران 
رسما به عنوان قطب گردشگری جهان اعلام شده 
است. این دریاچه همچون نگینی زمردین می‌در خشد 
وباچشم‌انداز مسحور کننده‌اش گردشگران داخلی 
و خارجی بسیاری را در چهار فصل به خود جذب 
می کند. 
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a دک‎ 


قله سبلان 

سبلان (تلفظ نام در تر کی آذربایجانی؛ ساوالان. 
دزی نت فلون) دام کوهی است مر تفع درشمال 
غرب کشور ایران و در استان اردبیل. سبلان سومین 
قله بلند ایران و یک کوه آتشفشانی غیر فعال است. 
ارتفاع قله این کوه ۴۸۱۱متر است و در بالای قله 
ان دریاچه کوچکی قرار دارد. سبلان به خاطر 
آبگرم‌های طبیعی دامنه کوه. طبیعت تابستانی زیبا و 
پیست اسکی معروف الوارس مورد توجه گردشگران 
است. 

کوه سبلان در شمال شرقی و در ۲۵ کیلومتری 
جنوب شرقی مشگین شهر واقع است. برای این کوه 
عظیم ۶۰ کیلومتر ط ول و ۴۵ کیلومتر پهنا تخمین 
میزنند و سطحی که به وسیله ان اشغال شده نزدیک 
به ۶۰۰۰ کیلومتر مربع است. سلسله کوههای 
سبلان به طور کلی سه قله معروف دارد قله بز رگ 
آن به سلطان مشهور است و دو قله دیگر آن به هرم 
و کسری مشهورند. 

کوه سبلان از مجموعهای از ارتفاعات متعدد 
تشکیل شده که به موازات ارسباران ولی اند کی در 
شرق آن کشیده شده است. امتداد آن شرقی غربی 
است واز شرق و شمال و جنوب کوهی به نام قوشه 
داغ, آنرابه رشته کوه ارسباران متصل می کند. در 
جنوب آن کوه بز گوش (بزغوش). که از سمت جنوب 
غربی به کوهستان سهند مربوط است. کشیده شده 
است. قسمت شرقی کوه سبلان به قله آتشفشان 
سبلان منتهی میشود. تمام قلل سبلان در ایام سال 
پوشیده از یخ و برف‌های دائمی است. 

نام ساوالان در تر کی از دو قسمت مجزاتشکیل 
یافته است: قست ابتدایی آن (ساو) در تر کی قدیم 
به معنای عدل و داد می باشد. این کلمه در خیلی از 
کشورهای ترک زبان استفاده می‌شود. قسمت دوم 
کلمه ساوالان؛ بخش الان میباشد که این قسمت هم 
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به معنی گیرنده و ستاننده است. با توجه به بخش اول 


و دوم این کلمه مفهوم داد گیر یا ستاننده حق برای آن 


سرو کهنسال هرزویل 

سرو کهنسال هرزویل که در سال ۱۳۶۲ توسط 
شورای عالی محیط زیست به عنوان یک اثر طبیعی 
ملی ثبت شده در نزدیکی منجیل در دامنه کوههای 
شمالی جاده رشت - تهران که سرسبز از درختان 
زیتون و رزبین است. پا بر جا است. 

سرو هرزویل درختي کهنس ال با ارتفاع ۳۰ متر 
وقطر تنه چهار متر. به روای ات مختلف از ۱۰۰۰ 
ت۰ ۳۰۰ سال است که در خاک شهرک تاریخی 
هرزویل ريشه دوانده است. حتي ناصر خسرو قبادياني 
در سفرنامه‌اش از درخت سروزیبا و كهنسالي در 
منطقه هرزویل یاد مي‌کند. شسکوه و عظمت این 
درخت و باورهای مذهبی جامعه؛ زمینه بازدید مردم 


رااز این اثر باارزش فراهم آورده است. 


سے عم ددان دوست داشتن و عشق ورز ددن زند گی کر دن در جهن است 


#زرژدږ نانوس 


رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


یک ماجرای واقعی وتکان دهنده درباره زن یکه برای بچه دار شدن به ه رکاری دست می‌زد 


داستان دو بارداری 


قصه دو دوست 
«نیکول و روبی از دوران دبستان, دوستان صمیمی یکد یگر بودند آنها دوازده سال تمام یاور و یار یکدیگر 
بودند و هنگامی که در جستجوی سرنوشت مجبور به جدا شدن از یکد یگر شدند برایشان بد ترین روز زندگی 
آنها محسوب می‌شد. اما بدتر از آن ازدواج‌هایی بود که هر دواز روی اجبار و بی تحریگی به آن تن دادند. 


آن گاه هر کدام به سوی سرنوشت خود رفتند تا آنجا که حتی از یکدیگر هم بی‌خبر بودند. اما ابتدااين 
نیکول‌بود که پس از ده سال دوری و دوازدواج ناموفق به سانتافه که زاد گاهش بود باز گشت و عجیب اینکه 
مدت کمی بعد هم سر و کله روبی پیدا شد. او هم یک ازدواج ناموفق داشت. اما شوهر دوم را به همراه خود به 
سانتافه آورده بود و بدین تر تیب بار دیگر جمع رفقا تکمیل شد.» 


نیکول و باراضافی 

نیکول طی ده سالی که به دنبال سر نوشت خود 
رفته بود زند گی سرد و بی‌روحی را تجربه کرد. او که به 
مادر و خواهر خود بسیار نزدیک بود. پس از مهاجرت 
از زاد گاهش هیچ کدام را در کنار خود نداشت. او در 
عوض دوران جدیدی را دنبال کرده بود که احساس 
می کرد آینده‌ای درخشان برای او خواهد داشت. اما 
پس از ازدواج اولش پی برد که آرزوهایش ناشی از 
ساد گی و بی تجربگی بوده و به محض آنکه متوجه شد 
که شوهر اولش یک شارلاتان بد نام می‌باشد ازاوجدا 
شد. اما بعد از جدایی با آنکه خود می‌دانست که بهترین 
گزینه همانا باز گشت به نزد مادر و خواهرش می‌باشد 
تا از نو آغ از کند و آنها راهم از حضور خود شادمان 
کند. اما خجالتی که از آنها می کشید. جلوی باز گشت 
او را می‌گرفت. نیکول همچنان در شیکاگو باقی ماند 
وحتی به یک ازدواج دیگر هم تن داد. اما وصلت دوم 
هم بهتر از اولی نبود و پس از سه سال آن هم به جدایی 
یک تغییر عمده برای نیکول به وجود آمده بود. آری او 
از ازدواج ناموفق آخر خود باردار بود و از آنجا که این 
یکی از آرزوهایش در زند گی محسوب می‌شد. بسیار 
خوشحال بود. نیکول سالها پیشتر پدرش را به خاطر 
بیماری از دست داده‌بود. ضمن آنکه خواهرش هم 
مانند خودش یک ازدواج ناموفق داشت و شوهرش به 
محض آنکه متوجه شده بود که همسرش نازا می‌باشد. 
از او جدا شد. بنابراین جمع سه نفری با خوشحالی در 
انتظار به دنیا آمدن فرزند نیک ول بودند تااين کمبود 
خانوادگی هم سرانجام برطرف شود. اما در حالی که 
تنها چند روزی از باز گشتن نیکول گذشته بود. ناگهان 
سر و کله دوست قدیمی او یعنی روبی هم پیدا شد که 
همراه‌با شوهرش او هم به سانتافه باز گشته بود و از 
همه جالب‌تر اينکه او هم باردار شده بود و در نتیجه 
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نیکول و روبی که پس از ده سال دوری, دوباره و در 
حالی که هر دو هم سی ساله شده بودند و هر دو هم 
باردار بودند به زاد گاه خود باز گشته بودند و تنها تفاوت 
این بود که روبی شوهرش رانیز به همراه داشت و باز 
هم نکته جالب‌تر و حیرت‌انگیزتر اینکه هر دوی آنها 
دو ماه و نیم بود که باردار شده بودند ودر نتیجه اگر 
همه چیز به خوبی و بدون اشکال پیش می‌رفت. هر دو 
در یک تاریخ نوزادهای خود رابه دنیامی آوردند. 
رفت و آمدها و ملاقا تھا 

نیک ول و روبی حرفها و گفتنی‌های بسیاری برای 
یکدیگر داشتند. به همین دلیل هم حداقل دویا سه 
بار در هفته با یکدیگر ملاقات می کردند.امادر این 
ملاقاتها مایکل. شوهر روبی هیچ گاه شر کت نمی کرد و 
اگر هم حضور پیدامی کرد برای دو یا سه د قیقه بیشتر 
نبود و بعد با به میان کشیدن گرفتاری‌های مختلف 
خداحافظی می کرد و دو دوست راتنهامی گذاشت. 
امادر همان زمان کم هم نیکول به وضوح هیجان زده 
بودن او رابه خاطر نوزادی که همسرش یعنی روبی 
در راه داشت. مشاهده می کرد. حال در ملاقاتهای دو 
دوست به غیر از یاد آوری خاطرات این ده سالی که از 
یکدیگر خبر نداشتند نیکول و روبی به مقایسه اندازه 
و سایز شکم‌های یکدیگر می‌پرداختند و بزر گتر شدن 
آن را هر بار نسبت به ملاقات گذشته به شوخی به 
رخ یکدیگر می کشیدند. در این ميان هر چه که زمان 
می گذشت. نیکول احساس می کرد که روبی بیشتر 
دچار نگرانی شده‌وبه همین دلیل سعی می کرد تا به 
دوستش دلداری داده واورا آماده روز موعود کند. 
اما روبی هم درباره احساس نگرانی و هیجان بیش از 
حد خود. چنین تحلیلی را برای دوستش ارائه می‌داد 
که شوهرش «مایکل» به شدت خواهان یک پسر 
می‌باشد و می‌خواهد که پسری سالم و قدر تمند داشته 
باشد تانام او رازن ده نگهدارد و روبی از آن واهمه 
داشت که اگر بار داری با مشکل مواجه شود یانوزاد با 
نقصان یا بیماری متولد شود. آنگاه شوه رش را که اصلاً 


انسانی عصبی هم بود به شدت مأیوس می کرد و این 
دی را وم و یل O‏ 
خودش تلقی می کر د. اما نیکول هم از سوی دیگر سعی 
وافر به کار می گرفت تاروبی را از نگرانی خارج کند و 
سرانجام چنین شد که هر دو بر هشتمین ماه بارداری 
خود گام نهادند. 
سفری برای دو دوست 

در همان آغاز هشتمین ماه بارداری. یک روز 
روبی سراسیمه و باعجله به مکان زند گی نیکول 
وخواهر و مادرش آم ده و به او خبر داد که از یک 
هست برای همان روز وقت گرفته که برای اطمینان 
از وضعیت بارداری خودش واینکه روند غیرعادی 
وجود نداشته باشد. روبی را مورد معاینه قرار دهد. 
آنگاه روبی با نگاهی التماس آمیز به نیکول گفت که تنها 
مشکل فاصله‌نسبتاً دور متخصص است که در کلینیکی 
دریک شهر دیگر آن‌هم با فاصله یک ساعت تایک 
ساعت ونیم تا شهر محل اقامت خودشان قرار دارد 
ومنطقی نیست که همه راه رفت و بر گشت را خودش 
باآن وضعیت رانند گی کند واز آنجا که شوهرش 
مایکل هم مشغفله فراوانی دارد وقادر نیست تااو را 
همراهی کند او از نیکول می خواهد که دراین سر او 
راهمراهی کند. نیکول هم که همیشه خود رایار و یاور 
دوستش می‌دانست. پذیرفت که در این سفر کوتاه در 
کنار دوستش باشد و چه بسا که خودش هم با توجه به 
شراط پارداری از نصایح ونظر آن متخصص بهره‌ای 
بدست آورد. و بدین تر تیب هر دو سوار بر اتومبیلی 
که روبی رانندگی آن را برعهده داشت. عازم محل 
مقرر شدند. در طول راه هم نیکول متوجه شد که روبی 
شدیدابه فکر فرو رفته بود وحتی چند بار که نیکول 
صحبت‌هایی را عنوان کرد. روبی اصلاً عکس‌العملی 
نشان نمی‌داد و گویی که در عالم دیگری به سر می‌برد 
واتفاقاً درست هم همین بود روبی در عوالم یک ریا کار 
و مجرم سیر می کرد. 

سرانجام اتومبیل حامل روبی و نیکول در یک مکان 
دور افتاده در برابر ساختمانی کهنه که روی سر در آن 
کلمه کلینیک به شکلی رنگ و رو رفته حک شده بود 
توقف کرد. آنها هر دو پیاده شده و وارد ساختمانی 
شدند که خلوت و سوت و کور به نظر می‌رسید و 
هیچگونه صندلی ويا مبل و یا وسیله دیگری در آن 
دیده نمی‌شد. ناگهان از پس یکی از درها یک مرد ویک 
زن با روپوش سفیدرنگ ویژه پزشکان و پرستاران؛ جلو 
آمدند. مرد خود راد کتر اریکسون وزن راهم به عنوان 
دستیار خود معرفی کرد. آنگاه پزشک نزدیک تر شد و 
نگاهی عمیق به چهره نیکول انداخته و به او گفت:«شما 
قدری رنگ پریده به نظر می‌رسید». نیکول که تعجب 
کر ده بود در پاسخ به پزشک گفت:«قرار نیست که مرا 
معاینه کنید. بلکه این دوست من است که طبق قرار 
قبلی باید...» هنوز نیکول جمله خود را به پایان نرسانده 
بود که ناگهان مرد وزن تواماً روی نیکول پریده و قبل 


از آنکه نیکول به خود آید و بتوان د از خود دفاع کند. 
یک آمپول بی‌هوش کننده بر گردن او تزریق کردند و 
نیکول دیگر هیچ چیز نفهمید. 
۳9 

تمامی برنامو‌یزی هایی که روبی کر ده بود. درواقع 
جزیی از یک طرح مجرمانه و محرمانه بود در حقیقت 
از لحظه‌ای که روبی پس از ده سال به سانتافه با گشته و 
تصادفا با نیکول مواجه شده بود(البته در ظاهر) تا سایر 
ملاقاتهایش با نیکول و همه صحبت‌هایی که کر ده بود. 
همه و همه نقشه شومی بود که او برای بهترین دوست 
خود کشبده بود. روبی پس از آنکه در ازدواج نخست 
خود شکست خورد. تعادل روحی خود را کاملا از دست 
داد و بعد بامایکل آشناشد که یک دزد سابقه‌دار ویک 
مجرم بود. مایکل به روبی گفته بود که به شرطی با او 
ازدواج می کند که اولا با تمام وجود به عنوان دستیار 
در سرقت‌ها و اعمال مجر مانه او شر کت کند و سپس 
درازدواج هم یک فرزند پسر برای او به دنیا بیاورد. 
چرا که مایکل به دلیل عقده‌هایی که خود نسبت به پدر 
الکلی خود پیدا کر دہ بود اغلب در کود کی مورد ضرب 
و شتم از جانب پدر خود قرار گرفته بود. در رویای خود 
شیفته یک رابطه پدری و پسری عاطفی و سالم بود و به 
همین دلیل هم همواره داشتن یک پسر رااز آرزوهای 
خود می دانست. سرانجام چنین شد که روبی هم خود 
به یک سارق و مجرم کار کشته تبدیل شد... در واقع 
پس‌ازآخرین د 
شدند تا برای همیشه خانه و کاشانه خود راترک کرده 
وبه شهر زاد گاه روبی باز گردند. آنهایک سوپر را 
مورد حمله مسلحانه قرار داده و ۱۷ هزار دلار پول 
نقد راسرقت کرده و از آنجا که چهره آنها توسط چند 
شاه ا ا 
کر دند. حال برای پنهان شدن چه بهتر از شهری که 
ساکنان آن هنوز هم از روبی خاطرات خوشی داشته 
وبه‌اواحترام می‌گذاشتند؟ در همین حین هم روبی 
باخبر شد که دوست صمیمی و سابق او یعنی نیکول هم 
از شوهر خود جدا شده و به زاد گاه خود باز گشته. ضمن 
آنکه باردار هم شده بود. این خبر برای روبی بسیار 
مهم بود چرا که طی چند آزمایش که پنهانی انجام شد 
روبی متوجه شد که قادر به بچه‌دار شدن نیست. اما او 
نمی‌توانست این واقعیت را برای مایکل فاش کند. چرا 
که بدون تردید اورارها می کرد. ضمن آنکه سهمیه 
اواز دزدی‌ه ارانیز به او پرداخت نمی کرد. بنابراین 
ذهن مجرم و متقلب روبی به طراحی یک نقشه جنایی 
مشغول شد. او هم تصمیم گرفت تا خود راهم به عنوان 
یک هیمس باردار نش ال دهد وآنگاه از آنسا کهار نظر 
تاریخ بارداری او خود را با نیکول تطبیق داده بود چنان 
برنامه‌ریزی کرد تانوزاد نیکول رااز او سرقت کرده‌و 
به عنوان نوزاد خودش به مایکل معرفی کند و سپس هر 
دوبه یک مکان دور دست وبی‌نام و نشان در مکزیک 
متواری شوند تا زندگی مجرمانه خود را دنبال کنند. 
روبی برای این نقشه از سهمیه‌ای که از سرقت‌های 
مختلف به دست آورده بود استفاده کرده و یک پزشک 
و یک پرستار غیر قانونی که خلافکار بوده و تنها در 


جراحی‌ه ای غیر قانونی و بعضاً جنایتکارانه شر کت 
می‌کر دند را استخدام کرد و قرار بر این شد که او در 
هشتمین ماه بارداری نیکول را فریب داده و به نزد ان 
پزشک بر ده و پزشک مذ کور هم با استفاده از داروهای 
ویژه و همچنین عمل سزارین, نوزاد نگونبخت نیکول 
راقبل از موعد مقرر از شکم او بیرون آورده و تحویل 
روبی دهد تااورابه عنوان نوزاد خودش به مایکل نشان 
دهد. حال در خلال این مدت روبی که به یک مجرم 
کار کشته ال دور ا کل مخ وی با 
گذاشتن بالش روی شکم و زیر لباسهای خودش خود 
رابه عنوان یک باردار به مردم و دوستانش از جمله 
نیکول معرفی کرده بود حال از آنجا که پزشک هم 
خودش چندان حرفه‌ای و حاذق نبود و بسیار غير منظم 
و آماتورگونه عمل می کرد.اگر چه توانست نوزاد را 
نسبتاً سالم از شکم مادر نگونبختش یعنی نیکول خارج 
lA‏ 
غیر حرفه‌ای صورت گرفته بود. باعث ایجاد خونریزی 
شدید در نیکول شد و بدون آنکه پانسمان کامل انجام 
دهد پس ار آنکه تشه عملی هد هر سه تفر تیکول را 
رها کرده و از کلینیک قلاپی که تنها برای اجرای نقشه 
آن راطراحی کر ده بودند فرار کر ده بودند. البته نیکول 
چند ساعتی پس از عمل راهمچنان در بیهوشی به سر 
برد. اما زمانی که چشمان خود را گشود. خود رادر یک 
ان و وک اف وم که در زد 
پاسخی نشنید و آنگاه با همان حال زار و در حالی که 
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خونریزی شدیدی او را هر لحظه ضعیف تر می کرد. 
خود رابه جاده رس‌اند و در همان حاشیه جاده بر زمین 
افتاد و از حال رفت. 
نجات نیکول 

حال در همین لحظات پس از آنکه نیکول از حال 
رفته بود. راننده یک تریلی که در حال عبور بود متوجه 
پیکر نیکول شده واو رادر تریلی جای داده و به اولین 
بیمارستان که در دسترس بود رساند. در بیمارستان 
بود که نیکول پس از به هوش آمدن ماجرا را برای 
پزشکان و پلیس تعریف کرد. 

او به آنها گفت که بهترین دوستش برای او دامی 
گسترده‌بود که حتی ریاکارترین دشمن هم چنین 
کاری نمی کند که یک نوزاد را از شکم مادرش خارج 
کنند. در این میان روبی تلفنی به مایکل که به شهر 
دیگری برای دزدی از یک خانه مسکونی رفته بود. 
خبر داد که وضع حمل زودتر از زمان مقرر انجام شده 
و او قصد دارد تا خود را به مایکل برس‌اند چرا که نام 
نها برای پلیس در سانتافه به خاطر پيشینه آنها فاش 
شدهو آنها دیگر نباید به آن شسهر باز گردند. درواقع 
بدین وسیله روبی برنامه فرار به سوی مکزیک را به 
همراه‌مایکل طراحی کرد و با دروغ گفتن کاری کرد که 
مایکل هم همراه او شود. اما در این بین پلیس و مردم در 
سانتافه به خشم آمده و حتی شهروندان معمولی هم به 
جستجو برای یافتن روبی پر داخته بودند. 

در این میان ناراحتی و درد نیکول به خاطر از دست 
دادن نوزادش, دو چندان شده بود. او به هیچ وجه دیگر 
به روبی برای نگهداری صحیح و سالم از نوزادش اعتماد 
نداشت و در نزد کار آ گاهان التماس می کر د که نوزاد او 
را برایش پیدا کنند اما زمانی که خبر فرار مجر مین در 
جاده به پلیسهای راه رسید. آنگاه جستجوی اتومبیل به 
اتومبیل آغاز شد و سرانجام در حالی که روبی و مایکل 
در یک مسافر خانه بین راه اتاقی را کرایه کر ده بودند تا 
ارات کمل در اما روز حداز مرر عیور کرد ۶ 
به مکزیک فرار کنند. مسوول هتل که آنهارا شناسایی 
کر ده بود به سرعت پلیس را در جریان گذاشت و چند 
دقیقه بعد مایکل و روبی. دست بسته به شهر محل 
وقوع جرم باز گردانده شدند. ضمن آنکه نوزاد هم دو 
ساعت بعد پس از معاینات لازم به مادرش تحویل 
داده شد. نوزاد کاملاً سالم بود در حالی که نیکول براثر 
جراحی نابخردانه دجار آسیب دید گی و عفونت درونی 
شد. اما سرانجام او هم بهبود پیدا کر د. یک ماه بعد هم 
پزشک قلابی و دستیارش بازداشت شدند. 

داد گاه‌هم به خاطر سوابق زیاد روبی و مایکل را 
هر کدام به هجده سال حبس محکوم کرد. ضمن انکه 
پزشک و دستیارش هم هر کدام پانزده سال محکومیت 
زندان پیدا کر دند. 

اما در این ميان این زند گی نیکول بود که متحول 
شد. او چندی بعد درباره‌این ماجرا کتابی را انتشار داد 
که از محل فروش آن به ثروت قابل توجهی رسید. 
ضمن آنکه با یک افسر پلیس هم ازدواج کرد. شوهری 
که این بار عاشق دلخسته همسرش بود. 
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E O‏ فار احتی بر ای نداشته ها نی به هدر دادن داشته‌ها 


۵ کن کېز در 


داستان‌زند اک 


مروار ید 


بر اساس سر گذشت: علی 


اشاره: 

اولین مر تبه حدود یک ماه قبل تلفن زد. صدایش 
جوانتر از شناسنامه‌اش ( که او را جهل ساله‌نشان 
می‌داد) بود. این رابه خودش هم گفتم. که لبخندی زد 
و گفت: صدایم شاید جوانتر از سنم باشه. که اونم لابد 
از پشت تلفن این طوری به نظر می‌یاد.ولی مطمئنم 
وقتی منوببینین.خواهید گفت که چهره‌ام از سنم 
بیشتر ه! 

کمی از خودش گفت و اینکه«ربع قرن است 
خواننده‌هفتگی هستم» و سپس ادامه داد: می‌خوام 
داستان زندگیم چاپ بشه؟» از او خواستم که شمه‌ای 
اززند گیش بگوید. که گفت و قرار شد هفته دیگر به 
دفتر مجله بیاید. 

ساعت ۲ بعداز ظهر بود که وارد اتاقم شد. اولین 
جمله‌ای که گفتمش این بود:«خیلی شکسته نفسی 
کردی علی آقا؟ ماشاللّه به این خوش تیپی هستی و به 
مامی گفتی پیر شدم...!» 

سری تکان داد و جعبه شیرینی را که هم راهش 
آورده بود گذاشت روی میز و گفت: «اگر چه شما 
لطف دارین, ولی مطمتن باشین دلم کاملاً پیر...!» 

کمی گپ زدیم و کنار شیرینی که او آورده 
بود.من هم دو تاچای گذاشتم تابساط عصرانه‌مان 
ردیف شود. سپس قلم و کاغذ را گذاشتم دم دست و 
گفتم:«خیلی از روز گار شا کی هستی علی اقا؟ جرا؟» 

همان لبخند تلخ را( که در همه زمان حضورش در 
اتاقم گوشه لبش نشسته بود) دوباره تحویل داد و به 
جای پاسخ به سوالم.خودش سوالی را مطرح کرد: 

-آقای طیب.. از نوشته‌هاتون متوجه شدم که شما 
خیلی به تقدیر اعتقاد دارین.. درسته؟ 

فکری کردم و پاسخ دادم: «منظورت را 
از«خیلی»نمی‌فهمم... اما اینو قبول دارم که «تقدیر» 
یک بخش از زند گیه...» 

و علی‌ادامهداد: «ولی به نظر من تقدیر همه 
زند گیه... منظورم اينه که من معتقدم هر تقد یری‌برای 
آدم تعیین شده باشه.هیچ گریزی ازش وجود نداره... 
یعنی اینکه شما بخوای و نخوای دچار همان سرنوشتی 
می‌شی که تقدیر برات رقم می‌زنه, کمااینکه در تقدیر 
من نوشته شده شکست... هميشه شکست!» 

نمی‌خواستم با پیش کشیدن مباحث فلسفی.سوژه 
این هفته«داستان زند گی» رااز میان سر گذشتش منع 
کنم.به همین خاطر گفتم: فعلاً زند گیتو تعریف کن 
شاید حق با تو باشه و منم تسلیم بشم؟ شاید هم وقتی 

۱۴ گلا سے 


نهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzaden@yahoo.com‏ 
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حرفات تمام شد. چیزی 1۳30۳9 باش ؟!»‎ 

علی شروع به گفتن کرد و من همان طور که با 
یک دست حرفهایش را یادداشت می کردم»با دست 
دیگرم نیز هر از گاهی به جعبه شیرینی ( که انصافاً 
خوشمزه هم بود) ناخنک می‌زدم. 

آنچه که قبل از شنیدن زند گینامه علی برایم جلب 
توجه کرد و برای شما هم می‌نویسم. رد پای دردهای 
زند گیش در چهره‌اش بود.شاید باور تان نشود. اما هر 
لحظه که بیشتر به عمق زند گی‌اش نزدیک می‌شد. 
چهره‌اش نیز چروک تر می‌شد! 


برخلاف اینکه در قزوین بز رگ شدم.وپا گرفتم 
و اکثر رویدادهای زند گیم در این شهر رقم خورد. اما 
زاد گاهم تهران بود و در یکی از محلات قدیمی در 
«جن وب غربی» تهران به دنیا آمدم. تاچهار سالگی 
نیز کنار خانواده‌ام در تهران زند گی کردم. اما به خاطر 
موقعیت شغلی پدرم.از پنج سالگی به بعد همراه پدر و 
مادرم راهی این استان شدیم که مصیبت‌های زند گی 


ار ۳۵۰۶ 
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من هم از همان زمان آغاز شد! 

پنج یا شش سالم بود که نحسی زند گی‌ام با یک 
تصادف استارت خورد. تصادفی که زنده‌ماندنم را 
تبدیل کرد به عذاب همیشگی من! آن روز همراه 
پدر و مادرم و مادربز رگم (یعنی مادر مادرم که 
خیلی هم مریض احوال بود) به نیت رفتن به یکی از 
شهر ستان‌های استان قزوین. سوار ماشینشان شدیم تا 
از آن جاده کوهستانی بگذریم. پدرم که آن زمان یک 
کار مند ساده بود آنقدر توانایی مالی نداشت که بتواند 
مک اول هسیک ومد بارخ روا مین شا طر 
وبا توجه به موقعیت مال اش یک اتومبیل «جیپ > 
دودر خریده بود. از همان جیپ جنگهای قدیمی که 
نامش«جیپ ویلیز» بود که اتاقش به جای اینکه مثل 
ماشینهای امروزی«آهنی» باشه. از «پارچه‌های 
برزنتی» در آن استفاده می‌شد.این توضیح رادادم,تا 
پاسخ سوال بعدیتان را داده باشم! نیم ساعتی از شروع 
مسافرت کوتاهمان گذشته بود که به پیچ و خمهای 
پرتعداد و خطرناک آن گذر گاه رسیدیم. 

پدرم پشت فرمان نشسته بود و مادرم نیز کنار 
دستش بود. من ومادربز رگ نیز در صندلی‌های عقب 
نشسته و مشغول حرف زدن بودیم که یک مرتبه در 
یکی از پیچ‌هاء ناگهان یک اتوبوس پیدایش شد که 
شاخ به شاخ ماشین مامی | مد و پدر وقتی متوجه شد 
راننده آن اتومبیل در خواب است و متوجه بوق‌های 
مکررنمی‌شود. طبیعتا فرمان رابه سمت کوه گرفت 
که در نتیجه برخوردمان با کوه. کنترل ماشین از 
دست پدر خارج شد و به ان سوی جاده که طرف دره 
بود تغییر جهت داد. تمام این اتفاقاتی که خواندنش 
برای شما یک تا دو دقیقه طول کشید, آن روز در چهار 
یا پنج ثانیه برای ما رخ داد. به گونه‌ای که پدر هیچ 
وا کنشی نمی توانست نشان بدهد و این رالحظه‌ای 
متوجه شد که «جیپ» در سر اشیبی سقوط قرار گر فته 
بود و همانطور که باسرعت پایین می‌رفت.یکی دو تا 
پشتک هم زد و... 

صدای جیغ‌های مادر هنوز توی گوشم هست و 
همان فر یادها باعث شد پدر از شو کی که دچارش شده 
بود در بیاید و به موقعیتی که خودش و خانواده‌اش 
در آن گیر کرده‌بودند فکر کند وبهترین تصمیم را 
گرفت که هر آدم عاقلی در آن لحظه می‌توانست 
بگیرد.یعنی رو کرد به مادرم ومادرزنش وبه من که 
فرزندش بودم و فریاد زد: «از ماشین بپرید بیرون... 
بیرید بیر ون تأماشین نرفته ته دره...» هنوز فریادهای 
پدر تمام نشده بود که مادر در طرف خودش را باز 
کرد.اما قبل از اینکه از جیپ بپرد بیرون رو به پدرم 
کرد و گریه کن ان گفت: مادرم... مادر مو نجات بده... 
احمد مادرمو نجات بده... 

پدر آماءحتی یک ثانیه هم فرصت نداشت تا بتواند 
به پیشنهاد زنش فکر کند. چراکهدرآن لحظه ماشین 
مرحله اول سقوط راطی کر ده‌بود وبه لب پرتگاه 
اصلی رسید.اینگونه در تصور خود تجسم کنید که در 
کنار جاده» یک سراشیبی ۲۰ درجه وجود داشت به 
طول ده مترو درست پس از این ده متر.پر تگاه‌اصلی 


شروع می‌شد.به ارتفاع هفتاد متر با شیب ۰٩درجه‏ 
که هم سرعت اتومبیل را مضاعف می‌ساخت. هم پر 
از صخره‌های کوچک بود که نه تنها نمی‌توانست مانع 
قوط ماشین شود که درعین خال باعث وا گون 
شدن‌اش نیز می‌شد.و درست در لحظه‌ای که ماشین 
به انتهای مرحله اول سقوط رسیده بود و مادرم فریاد 
زد:«احمد مادر مو نجات بده...»در همان لحظه مر حله 
دوم سقوط آغاز شد. یعنی پدرم فقط فرصت کرد 
به صندلی عقب ماشین نگاه کن د و روبه من فریاد 
بزند:«علی جان...»و من حتی بقیه جمله اش رانشنید م. 
زیرا جیپ مانند یک توپ فوتبال که سرعت گرفته 
باشد.سراشیبی تند دوم رابه طرف پایین طی کرد و هر 
چند متر یکبار که با تخته سنگ‌های کوچک وبزرگ 
برخورد می کرد ماشینمان بالا می‌رفت و به زمین 
کوبیده می‌شد.من و مادربز رگ در آن چند ثانیه فقط 
همدیگر رادر آغوش گرفته بودیم واشک می‌ريختيم. 
آخرین صحنه‌ای که از مادر بز رگ به یاد دارم این بود 
که «وان‌یکاد» می خواند و به طرف من فوت می کر د... 
صحنه‌ای که همیشه پیش چشمم خودنمایی می کند 
و هر گز آن رافراموش نمی کنم. دو صحنه دیگر نیز 
در آن تصادف هر گز از ذهنم و مخصوصا از قلبم پاک 
نمی‌شود. لحظه‌ای که مادرم فقط به فکر مادرش بود و 
موقعی که پدرم نام مرافریاد زد. از آن به بعد بود که 
زندگی من وارد مر حله جدیدی شد. 

مرگ مادر بزر گم طوری مادرم را از پا در آورد 
که هر گز تا به امروز نتوانسته خودش را پیدا کند. 
چرا که او خیلی به مادرش علاقه داشت. این را یادم 
رفت بگویم که مادرم از پدرش خاطرات بدی به ذهن 
داشت. خودش هميشه می گفت که پدرش مانند یک 
برده‌با مادرش رفتار می کر د.به گونه‌ای که مادرم از 
همان دوران کود کی نسبت به جنس مرد در وجودش 
احساس دش منی می کرد.به همین خاطر نیز در آن 
تصادف مادربز رگم مرد مادرم در مان بهت و 
حيرت همگان.از شوهرش شکایت کرد! ولی پدرم که 
کم و بیش از مشکلات روحی مادرم باخبر بود. هر گز 
از او خرده‌نگرفت. هر چند که مادرم,با اينکه داد گاه 
پدرراتبرئه کرد هیچ گاه‌از او نگذشت. از آن بدتر 
رفتار مادرم با من بود.به گونه‌ای که انگار مرا مقصر 
مرگ مادربزرگ مهربانم می‌دانست! گاهی اوقات 
از نگاهش می‌توانستم این رابفهمم که از خودش 
می‌پر سد:«جر | این پسر باید زنده بمونه.اما مادرم 
بمیره!» و شاید به خاطر همین طرز فکرش بود که من 
در تمام دوران کود کی. حتی یک محبت صادقانه از 
مادرم ندیدم! 


سالها گذث شت ومن هر طور بود دیپلم خود را 
گرفتم:می گویم هر طور بود. زیرامادرم به درس 
خواهرم بیشتر اهمیت می‌داد و خیلی او را تشویق 

د که دانشگاه برود ین اتفاق هم افتاد. 

می کرد که دانشگاه برود که همین اتفا هم افتا اما 
برای مادرم من هر گز وجود نداشتم. هر چند که 
بعدهاباورم شد که تمام زنهایی که پا به زند گی من 
گذاشتند از من متنفر بودند. غير از «او» که دوستم 


داشت اما..؟ 

از مادرم می گفتم که پس از دیپلم گرفتنم. تمام 
فکر وذ کرش این بود که من زودتر ازدواج کنم و از 
خانه بروم که مرانبیند! 

این را پدرم نیز متوجه شده‌بود.اما کاری از دستش 
در آن خانه زیادی هستم.تصمیم گرفتم تن به بازی 
سرنوشت بدهم و به همین خاطر وقتی مادرم گفت: 
«یک دختر خوب برات سراغ دارم» فقط به این خاطر 
که زود تر مستقل شوم حرفش را پذ یرفتم و با خودم 
فکر کردم:«شاید مادرم متوجه بی‌وفاییش نسبت به 
من شده و اینطوری می‌خواد گذشته را جبران کند ؟» 

به همین خاطر وقتی گفت: «لبلا دختر خوبیه...» 
مراسم عقد نشستم. صادقانه می گویم که از روز 
اول فقط به خاطر زیبایی«لیلا» به او علاقمند شدم. 
امااو از همان روز اول مدام در مورد مسایل مالی 
حرف می‌زد.حتی یک بار از زبانش در رفت و 
گفت:«نمی‌دونم اگر این ماشین روهم نداشتی باهات 
ازدواج می کردم يا نه؟» آن روز حرف نامزدم رایک 
شوخی فرض کردم.اما خیلی زود فهمیدم که برای 
او پول از همه چیز مهم تر اسست. حتی از عشقی که 
مدعی‌اش بود. 

در آن ایام من دریک شر کت مشغول به کار 
بودم و چون می‌دانستم درآمد آنجا نمی تواند 
مخارج زندگی‌ام راتآمین کند.عصرها که ازش ر کت 
مدير آژانس که می‌دانست من از کار کردن هراسی 
ندارم, گاهی اوقات حتی شسبها نیز به خانه‌ام زنگ 
می‌زد و مرابه دنبال مس‌افرش می‌فرستاد.مثل آن 
شب که قرار بود مسافری رابه خارج از شهر ببرم. 

هنگامی که پشت فرمان نشستم چشمانم از 
بی‌خوابی باز نمی شد.اما خوش بختانه چون مسافرم 
خیلی پر حرف بود. مجال نمی‌داد که پلکم پایین بیاید. 
در راه برگشت بود که آن اتفاق رخ داد. در جاده‌ای 
و.. راست می گویند که پشت فرمان وقتی متوجه 
می‌شی خوابت بر ده که بیدار شده‌ای! برای من هم 
آن شب این اتفاق رخ داد اما وقتی بیدار شدم ماشینم 
داخل کانال آب بود و خودم نیز به طور معجزه سایی 
نجات پیدا کردم هر چند که نزدیک به یک هفته در 
بیمارستان بستری بودم ولیلا هم تقریبآهر روز به من 
سر می‌زد. در یکی از همان روزه ابود که یک نفر به 
سراغم آمد و گفت که شغلش خریدن ماشین‌های 
تصادفی است.هنگامی که شنیدم ماشین ده میلیون 
تومانی‌ام فقط ۲میلی ون ارزش دارد. فکر کردم 
کلاهبردار است. اما وقتی با چند نفر صحبت کردم. 
فهمیدم که این ۲ میلیون راهم بابت آهن ماشین بهم 
می‌دهند. چرا که خود اتومبیلم کاملاً بی‌مصرف بود! 
تومان را از خریدار ماشینم گرفتم. در نگاه لیلا چیزی 
رادیدم که یک مفهوم بیشتر نداشت,لیلا کاملاً نسبت 


A 


به من بی‌تفاوت شده بود. این را در روزهای بعدی 
بیشتر حس کردم. به ملاقاتم نمی آمد.روزی که از 
بیمارستان ترخیص شدم به خانه‌مان سر نزد. از هر ده 
مرتبه‌ای که تلفن می‌زدم پاسخ یک تماسم رامی‌داد و 
هر وقت هم می گفتم:«هم دیگر را ببینیم» یک جوری 
شانه خالی می کر د! تا اینکه یک روز ناگهانی و سرزده 
به محل کارم آمد و قبل از اینکه خوشحالی‌ام را بروز 
بدهم گفت:«علی قامی‌خوامباهات‌رک حرف بزنم... 
من و تو نمی‌تونیم باهم زند گی کنیم,تنها دلخوشی من 
به توماشینت بود که می تونستم به دوستان و فامیلم 
پز بدهم و بگم اگه شوهرم خونه نداره و پولدار نیست. 
درعوض یک ماشین باکلاس داره..! که متأسفانه 
اون هم از بین رفت؟ الانم آمدم رک وراست بهت 
بگم که بهتره تمومش کنیم... من قبل از اینکه نامزد تو 
بشم یک دوست‌پسر داشتم که سر لج و لجبازی با هم 
بیرون آمدم! نیازی نیست بهت بگم در این مدت 
خیلی تلاش کردم که بهت خیانت نکنم. اما از اینجا 
به بعد همه جیز دست خود ته!اون مرد حاضره (بعد 
از اینکه از تو طلاق بگیرم) با من ازدواج کنه... پس 
خواهش می کنم بدون اینکه کار به جنجال و داد گاه 
بکشه» منو طلاق بده! 

حرفهای لیلا که تمام شد فکر کردم دارد شوخی 
می کند!ولی اوعین حقیقت را گفته بود؟ موقعی که 
مسأله رابامادرم در میان گذاشتم تااز او کمک بگیرم: 
تنها حرفی که زد این بود:«به من مر بوط نیست ؟1» 

چاره‌ای نبود و من که دوست نداشتم در شهر 
انگشست نما شسوم اگر چ هة مهریه لیا را(باتوافق) 
نپرداختم. اما با تحمل ضروهای هنگفتی بابت 
طلاهایی که برایش خریده و مخارجی که کرده بودم. 
لاقل به خاطر اینکه خودش لیلا رابه من معرفی کرده 
بود از من دلجویی می کنه.اما او حتی بامن حرف هم 
نمی‌زد. تا اینکه پس از حدود یک سال. یک شب بهم 
گفت:«تو قصد نداری ازدواج کنی علی ؟» خندیدم و 
گفتم:«مثل اینکه حسابی از دست من خسته شد ی 
مادر؟» و او بدون خنده پاسخ داد: «کاملاً درسته... هر 
چه زودتر ازدواج کن و از این خونه برو... چون من اصلاً 
تحمل دیدنت را ندارم!» نمی‌دانم می‌توانید احساس 
آن لحظه مرادرک کنید؟ وقتی مادرتان چنین 
حرفی به شما بز ند دیگر چه اشتیاقی برای ماندن در 
خانه پدری دارید؟ پدر بیچاره‌ام نیز مانند همیشه 
می گفت:«چیکار می‌تونم بکنم؟ من خودم حریفش 
نمیشم.اون وقت چطوری از تو دفاع کنم؟» 

آن شب تاصبح بیدار مان دم و با خودم فکر 
کردم:«بهترین کار اينه که ازدواج کنم. اگر لیلا 
بی‌معرفت بود معنیش این نیست که همه زنهای 
عالم بی‌معرفت باشند ؟ شاید این مرتبه یک دختر 
بامعرفت نصیبم شد که بتونه خوشبختم کنه؟!» به 
همین خاطر و در عین حال چون می‌دانستم تهد ید 
مادرم جدیستمرتبه‌ای دیگر تن به بازی تقدیر 


لطفاً ورق بزنید 
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دید گانتان. دید گان 


خداداشد 


6 اسکاول 


بل خودت را باید خودت بسازی 

پسری‌جوان از شهری دور به دهکده‌استاد آمد 
وبه محض ورود به دهکده بلافاصله سراغ مدرسه 
استادرا گر فت ونزداورفت ومقابلش روی‌زمین 
مودبانه نشست و گفت: از راهی دور به دنبال یافتن 


جوابی چند ین ماه است که راه‌می‌روم و همه گفته‌اند 
که جواب من نزد شماست! «تو که در این دیار استاد 
بزر گی هستی برایم بگو چگونه می توانم تغییری بز رگ 
در سرنوشتم ایجاد کنم که فقر و نداری وسرنوشت 
تلخ والدينم نصيبم نشود!؟» 

استاد نگاهی به تن خسته و رنجور جوان انداخت 
و با تبسم گفت: «جوابت را زمانی خواهم داد که ارام 
بگیری و گرد و خاک جاده رااز تن خود پاک کنی. برو 
استراحت کن و فردا صبح زود نزد من آی!» 

روز بعد استاد پسر جوان رااز خواب بیدار کرد 
وهمراه چند تن از شاگردانش به سوی رودخانه ای 
بز رگ در چند فرسنگی دهکده به راه افتاد. نزدیک 
رودخانه که رسیدند استاد خطاب به پسر جوان و 
شاگر دانش گفت:«تکلیف امروز شما این است؟! از 
این رودخانه عبور کنید واز آن سوی رودخانه تکه‌ای 
کوچک از سنگ‌های سیاه کنار صخره را برایم بیاورید. 
حرکت کنید!» 

پسر جوان مات و مبهوت به شا گردان استاد خیره 
ماند و دید که هر کدام از آنها برای رفتن به آن سوی 
رودخانه یک روش راانتخاب کردند. 

بعضی خود را بی پروا به آب زدند و شنا کنان و به 
سختی خود رابه آن سوی رودخانه رساندند. 

بعضی با همکاری یکدیگر با چوب‌های درختان 
اطر اف رودخانه کلک کوچکی درست کردند و خود را 
به جریان آب ر ودخانه سپردند تااز آن سوی رود خانه 
سر در آورند. 

بعضی از گروه جدا شدند تا در بالادست در محلی 
که عرض رودخانه کمتر بود از آن عبور کنند. 

پسر جوان به سوی استاد بر گشت و گفت: 

این دیگر چه تکلیف مسخره‌ای است!؟«اگر واقعا 
لازم است بچه‌ها آن سمت رود خانه بر وند»خوب برای 
این کار پلی بسازید و به بچه‌ها بگویید از آن پل عبور 
کنند و بروند آن سمت برایتان سنگ بیاورند!؟» 

استاد تبسمی کرد و گفت: 

نکته همین جاست! خودت باید پل خودت را 
بسازی! روی این رودخانه دهها پل است». 


سميه داوودبيگىی 0mب.beigi_somayeh@yaho0‏ 

این جا که ما ایستاده ایم پلی نیست! 

اما تکلیف امر وز برای این است که یاد بگیری در 
زند گی باید برای عبور از رودخانه‌های خروشان سر 
راهت بیشتر مواقع مجبور می‌شوی خودت پل خودت 
رابسازی وروی آن قدم بزنی: تواین همه راه آمدی 
تاجواب سوالی را پیدا کنی و من اکنون می‌گویم که 

اگر می‌خواهی چون بقیه گرفتار جریان خروشان 
رودخانه‌های سر راهت نشسوی, دجار فقر و فلاکت 
نشوی و زند گی سعاد تمندی پیدا کنی؛باید یک بار 
برای همیشه به خودت بگویی که از این به بعد پل‌های 
جا برخیزی و به طور دایم و مستمر و در هر لحظه در 
از رودخانه باشی. منتظر دیگران ماندن دردی از تو 
دوانمی کند. پل من به درد تونمی‌خورداپل خودت 
را باید خودت بسازی.» 


مامور کنترل مواد مخدر به یک دامداری درایالت 
تکزاس آمریکامی‌رود و به صاحب سالخورده‌ی آن 
می گوید: باید دامداری‌ات رابرای جلو گیری از کشت 
مواد مخدر باز دید کنم.»دامدار با اشاره به بخشی از 
مرتع» می گوید: «باشه» ولی اونجا نرو.». مامور فریاد 
می‌زنه:» آقا!من‌از طرف دولت فدرال اختیار دارم.» 
بعد هم دستش رامی بر د واز جیب پشتش نشان خود را 
بیرون‌می کشد وباافتخار نشان دامدار می‌دهدواضافه 
می کند: «اینو می‌بینی؟ این نشان به این معناست که 
من اجازه دارم هر جا دلم می خواد بر م. در هر منطقه ای 
بدون پرسش و پاسخ. حالی‌ات شد؟ می‌فهمی؟ 

دام دار محترمانه سری تکان می‌دهد. پوزش 
می‌خواهد و دنبال کارش می‌رود. کمی‌بعد. دامدار پیر 
فریادهای بلند می‌شنود و می‌بیند که ماموراز ترس 
گاو بز رگ وحشی که هر لحظه به او نزدیک تر می‌شود. 
دوان دوان فر ار می کند. به نظر می‌رسد که مامور راه 
فراری ندارد و قبل از این که به منطقه ی امن برسد. 
گرفتار شاخ گاوخواهد شد. دامدارلوازمش راپرت 
می کند. باسرعت خود رابه نر ده‌ها می رساند واز ته دل 
فریاد می کشد»: نشان. نشانت را نشانش بده 


پیروزی خدا 
مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را 


خانه خدا شد. 

در راه به مسجد. مرد زمین خورد و لباسهایش 
کثیف شد.اوبلند شد. خودش راپاک کرد وبه خانه 
برگشت. مرد لباسهایش راعوض کرد و دوباره راهی 
خانه خداشد.در راه‌مسجد و در همان نقطه مجدداً 
زمین خورد! 

او دوباره بلند شد خودش راپاک کرد و به خانه 
بر گشت. یک بار د یگر لباسهایش راعوض کرد وراهی 
خانه خداشد در راه‌مسجد.,بامردی که چراغ در دست 
داشت بر خورد کرد و نامش را پرسید. مرد پاسخ داد: 
«من دیدم شمادر راه مسجد دو بار به زمین افتادید.». 
از این رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان راروشن کنم. 
مرداول از او فراوان تشکر می کند و هر دو راهشان را 
رسیدند. مرداول از مرد چراغ به دست در خواست 
می کند تابه مسجد وارد شود وبا اونماز بخواند. مرد 
دوم از رفتن به داخل مسجد خودداری می کند. 

مرد اول درخواستش را دوبار دیگر تکرار می کند 
و مجددا همان جواب رامی‌شنود. مر د اول سوال 
می کند که جر ااونمی خواهد وارد مسجد شود ونماز 
بخواند؟ 

مرد دوم پاسخ داد:«من شیطان هستم.» مرد 
اول با شنیدن‌ این جواب جا خورد. شیطان در ادامه 
توضیح می‌دهد. 

من شمارا در راه به مسجد دیدم واين من بودم که 
باعث ز مین خوردن شماشدم. وقتی شما به خانه رفتید. 
خودتان را تمیز کر دید و به راهتان بر گشتید. خداهمه 
گناهان شمارابخشید. من برای بار دوم باعث زمین 
خوردن شما شدم وحتی آن‌هم شمارا تشویق به ماندن 
در خانه نکر د. بلکه بیشتر به راه‌مسجد بر گشتید. به 
خاطر آن. خداهمه گناهان افراد خانواده‌ات را بخشید. 
من ترسیدم که اگر یک بار دیگر باعث زمین خوردن 
شمابشوم. آ نگاه خدا گناهان افراد دهکده تان راهم 
(مسجد) مطمئن ساختم. 

کار خیری را که قصد دارید انجام دهید به تعویق 
نیاندازید. زیراهر گز نمی‌دانید چقدر اجر و پاداش 
ممکن است ازمواجهه با سختی‌های در حین تلاش به 
خانواده و قوم تان را بطور کلی نجات بخشد .این کار 
را انجام دهید و رحمت خدارا ببینید. 


داستان زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


دادم و این مرتبه با دختری پای سفره عقد نشستم که 
خاله‌ام او رامعرفی کر ده بود.«پریسا» برخلاف ليلا که 
ه ر گز به من طعم عشق را نچشانده بود. از همان دیدار 
اول به گونه‌ای رفتار کرد که با خودم گفتم: «اين دختر 
همان است که سند خوشبختی مرا امضا خواهد کرد» 
دوران آشناییمان که پر از عشق بود. آنقدر برایم 
جذابیت داشت که خیلی زود پیشنهاد ازدواج رادادم 
وحتی در مقابل پيشنهاد او لحظه‌ای هم تردید نکردم 
وهم ان ضرب‌المثل قدیمی رابا خودم واگویه کردم: 
«مهریه را کی داده‌و کی گر فته؟ اما اشتباه می کردم. 
این را همان شب اول عروسیمان فهمیدم. هنگامی که 
پدرم من وپریسارادست به دست داد و مهمانها رفتند 
من واو ماندیم. ناگهان دیدم پریسادارد لوازمش را 
جمع می کند که برود! وقتی دلیلش راپرسیدم گفت: 
«تا مهریه‌ام راندهی باهات زند گی نمی کنم!» احساس 
کردم اتاق دارد دور سرم می‌چر خد! ان شب خیلی با 
اوبحث وبگو و مگو کردم و... و تنها شانسی که نصیبم 
شد این بود که پریسا ناخواسته این واقعیت تلخ رابه 
زبان آورد که دختر نیست! 

آری.حقیقت این بود که «ماده شیطان» دنبال 
جوان صادق و پاکی بود که فقط مهر ازدواج توی 
شناسنامه‌اش بزند که بعدها اگر خواست با مردی 
ثروتمند ازدواج کند[این راخودش گفت ]برای دختر 
نبودنش توجیهی داشته باشد! تنها چیزی که برایم 
لاینحل بود این بود که پس چرامهریه‌اش راطلب 
می کند؟ هر چند که پاسخ سوالم روشن بود. پریسا 
فکر کرده بود من خیلی پخمه هستم! به همین خاطر 
بهش گفتم:«اگر قرار باشه تا آخر دنیا معطلت کنم, 
نمی گذارم این سکه‌ها از گلویت پایین بره!» 

چند روز بعد وقتی مادرم از ماجرا باخبر شد 
گفت:«نمی‌خوای که آبروی ما رو در شهر ببری و 
مردم بفهمند چه کلاهی سرت رفته؟» من که مدتها 
بود دیگر امیدی به مادرم نداشتم. داخل حیاط شدم و 
داشتم به بخت خودم می‌گریستم که پدرم به سراغم 
آمد و گفت:«نگران نباش پسرم... می‌دونم مابهت 
بد کردیم...اما دراين مورد نمی گذارم بازنده بشی... 
خوشبختانه مملکت قانون داره و همه چیز هم به نفع 
توئه... تنها کاری که می کنی اينه که فر دابه من و کالت 
بدی و بعد هم از این شهر بروی... بهت قول می‌دم همه 
کارهات رادرست کنم» نمی‌دانم‌اگر در آن‌برهه پدرم 
به کمکم نیامده بود کارم به کجا می کشید ؟اما فردای 
آن روز به گفته پدر عمل کردم و بعد از سپردن و کالتم 
به اوراهی تهران شدم تا زند گی جدیدی را اغاز کنم. 
پدرم پس از حدود دو سال دوند گی سرانجام پریسا 
رامحکوم کرد.هر چند که من از دادن مهریه تبرثه 
ماما و کال وا ماع ها 
آخرین پس‌اندازم رانیز خرج کنم! 


کم کم داشتم به زند گی در تنهایی عادت می کردم. 


آرامشی که آن روزها نصیبم شده بود از همه چیز 
برایم عالی‌تر بود. در یک شر کت معتبر مشغول به کار 
بودم و خواهرم نیز که موقعیت شغلی خوبی ات 
TS‏ که معمولً 
هفته‌ای یک بار با ماشین به شیر از می‌رفتم و دو روز 
بعد برمی گشتم. 

حقوق خوب و حق مآموریتی که نصیبم می‌شد از 
یک طرف و زند گی که مدام در سفر بود.شرایط خوبی 
رانصیبم کرده بود که با «مروارید» اشنا شدماو 
که دانشچوی سال آخر بود محل زند گیش شیراز 
ودانشگاهش تهران بود.یک روز موقعی که داشتم 
از شیراز به تهران برمی گشتم.در ابتدای جاده او و 
اق ا راوس اما رو 
چون مجبور بودند صبح در تهرآن باشند. قصد داشتند 
سوار ماشین‌های مسافر کشی بین شهر ی شوند که 
از آنهاهم خبری نبود. باران تندی که می‌بارید و 
ایا TT‏ 
کنارشان توقف کنم و بگویم:«من دارم می‌رم تهران... 
اگر مایل باشید میرسونمتون» مروارید و خواهرش 
لحظه‌ای به هم نگاه کردند و گویی به این نتيجه 
رسیدند که می‌توانند به من اعتماد کنند و سوار شوند. 
در طول راه فهمیدم که خواهر مروارید همین روزها 
عروسی می کند. اما مروارید قصد دارد پس از گرفتن 
فوق‌لیسانس برای ادامه تحصیل راهی خارج شود. 
آن چند ساعت همسفر بودن صمیمیت فوق‌العاده‌ای 
راما ری و اراد 
تهران ومقابل منزل خواهر مروارید پیاده کر دم.از 
من قول گرفتند که در جشن عروسی شر کت کنم. 
من هم که آن روزها خیلی تنه ابودم»ب ی آن که فکر 
کنم می‌توانم محبوب قلب دختری شوم که قرار است 
تا دو سال دیگر دکترابگیرد.ارتباطم را با مروارید و 
خواهرش گوهر ادامه دادم. حضور در جشن عروسی 
گوهر باعث شد مروارید که فهمید من هر چهارشنبه 
به شیر از می‌روم و جمعه شب بر می گردم.همسفرم 
شود و در همین مسافرتها بود که قدم اول عشق را 
برداشتیم. یعنی به هم عادت کردیم! 

بازهم می‌گویم آن روزها من اصلاً به فکر ازدواج 
نبودم. چرا که تمام زند گی‌ام رااز دست داده بودم و با 
خودم فکر می کردم لاقل تا چند سال باید تلاش کنم 
و پولی به دست بیاورم و... اما راست گفته‌اند که عشق 
همیشه بدون اجازه می آید! آن روز وقتی مروارید 
زل زد توی چشمم و با شوخی گفت:«تو نمی خوای از 
من خواستگاری کنی؟» بی‌اختیار زدم زیر خنده چرا 
که فکر کردم دارد شوخی می کند. اما طوری از خنده 
من دلخور شد که فهمیدم شوخی نکر ده بلکه حرف 
دلش رازده! کمی نگاهش کردم و گفتم:«تو چی از 
من می‌دونی که فکر می کنی می‌تونم مرد زند گیت 
باشم؟!» 

مروارید سرش راانداخت پایین و گفت:«همین 
که نجیب هستی و صادق هستی.بر ای من کافیه!» ولی 
من همه چیز رادر مورد زند گی‌ام برایش گفتم[ هر 
چند که در مورد لیلا بهش گفتم نامزدیمان غیررسمی 


A 


بوده!] اما مروارید پس از حدود دو هفته دوباره همان 
حرف روزاول راتکرار کرد:«مهم‌نیست که‌در گذشته 
زند گیت چی رخ داده... مهم اينه که من مطمئنم با تو 
خوشبخت می شم!» 

من اما؛ درست همان جایی که نباید تردید 
می کردم مردد شدم. همان جایی که باید شجاعت 
باور می کردم این «همای سعادت» آمده تا بر 
شانه‌های من بنشیند.احتیاط به خرج دادم وبا خودم 
گفتم:«مبادا دوباره دچار اشتباه بشی؟) این بود که 
پس از چند بار که مروارید این موضوع رامطرح 
کرد گفتمش:«موقعیت مالی من فعلا این اجازه رو 
بهم نمی ده... بگذار مد تی بگذره و من هم حسابی پول 
جمع کنم و بعدا پا بگذارم جلو...» مروارید که باورش 
نمی‌شد من این حرفها را جدی می‌زنم. لبخندی زد و 
گفت:«مگه من از تو انتظار پول دارم؟ من که می‌دونم 
تویک کارمند هستی ود ر آمدت انقدر نیست که 
بتونی زند گیمون رو بچرخونی؟ ولی من فقط دنبال 
پاکی و صداقت تو هستم علی, حالا چی می‌گی ؟» 

ومن که دو مر تبه عجله کرده بودم. این بار تصمیم 
گرفتم سرفرصت و با فکر کردن تصمیم بگیرم: به 
همین خاطر گفتم:«باید فکر کنم؟» 

در یک لحظه خون به صورت مروارید دوید و زیر 
لب گفت:«فقط خدا کنه زمانی که به نتیجه رسیدی. 
دير نشده باشه!» 

من اماء باز هم معنی حرفش را نفهمیدم و آنقدر 
معطل کردم تااینکه حدود دو ماه بعد مروارید بهم 
تلفن زد و گفت:«دلم نمی خواست بعد ا بگی بی معرفت 
بودم... من فردا دارم میرم خارج و معلوم نیست کی 

خدایاچرامن در آن لحظه مسخ شده بودم؟ چرا 
از او خواهش نکردم عجله نکند ؟ چرا ان دو ماه‌رااز 
دست دادم و...؟! اما مروارید رفت تامن همه سه سال 
آینده را با همین حسرتها طی کنم!البته تا چند ماه اول 
با مروارید در تماس بودم و حتی در یک برهه که به 
قول خودش دچار افسردگی شده بود. هر روز چند بار 
و هر بار ساعتها با او تلفنی حرف می‌زدم و خدا را شکر 
که پس از مدتی حالش بهتر شد و گفت:«علی اگر تو 
دراین مدت نبودی, من یا دیوونه می شدم یادرسم رو 
نیمه کاره رها می کردم و برمی گشتم ایران!» 

اما از چند ماه بعد ناگهان تماس‌هایش قطع شد. 
برام آمده که شاید باهاش ازدواج کنم و صحیح نیست 
که باتو در تماس باشم!ومن که قبلا زخم خیانت را 
حری ر ی خداحافظی کردم و از 
آن روز تادو سال بعد. هر لحظه نگاهم به موبایلم بود 
که شاید مروارید زنگ بزند؟ چرا که از طریق یک 
دوست مشتر ک شنیده بودم که ازدواج هم نکر ده... 
و دوسال گذشت... 


حدود دو ماه قبل بود که با خبر شدم مروارید به 


بقیه در صفحه ۲۸ 


ارس سے ۱۷ 
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موجه 


جد او دن مااز کائنات صر فاز اییده هن ماست 


6 کی لوس 


وآنگا ه که انسان قادر به پرستار ی از همنوع خود نمی‌شود, این حیوانات هستن د که به یار یآ د مپا می‌شتابند! 


یک گزارش واقعی و حیرت‌انگیز 


۱ پر سار 
حیوانات اعجاب انگیز 
باافزایش هز ینه‌های د رمان وبهداشت آن هم در سطح جهان»اکنون بیشتر از هر زمان دیگری بستری 
شدن در بیمارستان و بهره گیری از خدمات ارائه شد ه در بیمارستان برای بیماران از نظر اقتصادی نیز ممکن 


شده‌است و این امر به ویژه در خصوص بیمار یهای مز من» دائمی و یا ادواری که دارای درمان قطعی نبوده 
وبیمار باید برای همیشه مورد مراقبت ودرمان‌باشد.مشهوداست واز بیمار به ناچار باید در منزل‌مراقبت 


شود که‌این کارهم بدون‌پرستارامکانپذ یر نیست وبا توجه به هزینه‌های سر سام آور در جهت استخدام 
پرستاران به صورت تمام یا پار هوقت»بیماران باش رايط بسیار مشکلی مواجه شده‌اند. اما در این میان یک 
راه‌حل عجیب پد یدار شده وبه سرعت هم در حال توسعه می باشد که برای توضیح بیشتر درباره آن‌به‌اين 


گزارش واقعی اما حیرت‌انگیز توجه کنید. 


حیوانات دست آموز و اعجاب‌انگیز 

طی یک سری اتفاقات خود جوش وغیر منظم در 
چهار گوشه جهان چند بیمار که با مشکلات واقعی و 
جدی مواجه بودند واز نظر مالی و اقتصادی هم داشتن 
یک مراقب و یا پرستار دائمی برایشان غیر ممکن شده 
بود به شکلی تصاد فی خود رابا حیوانات اهلی مواجه 
یافتند که نه تنهابا آنهاطرح دوستی ریختند بلکه 
وظیفه خطیر مر اقبت از آن رانیز بر عهده گر فتند. حال 
در زیر به چند نمونه از موارد یاد شده می‌پر دازیم. 

موح‌سوار 

همگان به خوبی به این واقعیت واقف می‌باشند 
کهاهالی جزایر هاوایی به موج سواری و شناعلاقه 
ویزه‌ای دارند و به خصوص در ورزش موج‌ سواری 
اهالی این جزایر از بهترینها در دنیا محسوب می‌شوند 
ودر مسابقات مهم موج سواری هم اغلب مکانهای 
قهر مانی رابه خود اختصاص می‌دهند. «یو» هم از 
این قاعده مستئنی نبود. او از نوجوانی تبدیل به یک 
موج‌سوار قابل شده‌بود ودر جوانی هم در این رشته 
به ج ر گه حر فه‌ایها پیوسته و مقامهای بسیاری هم 


به‌دست آورده‌بود. اما ناگه ان از هنگامی که گام به 
٩‏ سالگی گذاشته بود خودراباتنگی نفس شدیدی 
مواجه یافته بود. البته در بسیاری از کسانی که زمانهای 
زیادی‌از عمر خودرادرون آب می گذرانند. پدیده 
ریه مرطوب اتفاق‌می‌افتد که‌بعضاً باعفونت همراه 
می‌شود. اما به حدی نیست که زندگی آن رافلج کند و 
بادرمان‌لازم کارایی معمول خود رابه دست می آورند. 
امادرباره«یو»جریان شکل دیگری بود وپس از 
آزمایشات مختلف در بیمارستان به او گفته شد که او 
با تنگی نفس حاد و نوعی عفونت دائمی مواجه اسست 
وباید موج‌سواری رابرای هميشه کنار گذاشته ضمن 
آنکه باید در هر ماه چند روزی را در بیمارستان سر 
کند تا با پروسه پمپاژ ریه. اواز نظر تنفسی برای ماه بعد 
تقوبت شود. اما در پایان هر ماه دوباره پر وسه نیز تکرار 
می‌شود. در حقیقت زند گی یو وهمه چیز درون زند گی 
او تحت تأثیر بیماری قرار گر فته بود تا آنجا که حتی او 
قرار ازدواج خودش رابر هم زد وبه یک زند گی تنها 
که توام با بیماری مزمن بود ادامه داد. پس از چندی 
هم از اداره بیمه به او اطلاع داده شد که مداوای او از 
گونه‌ای است که توسط بیمه پوشش داده نمی شود و او 
خودش باید هزینه‌ها را تقبل کند. پس از آن یو شروع 
به یک بر نامه‌ریزی اقتصادی کرد تا خود راباشرایط 
تازه‌وفق دهد. اما او قادر به حذف هزینه‌های درمانی 
ومراقبتی خود نمی شد چرا که رک وپوست کنده‌به 
قیمت جان او تمام می‌شد. و چنین شد که نگر انیها دامن 
او رافرا گرفت. 

او که به شدت‌احساس تنهایی می کرد بنابر 
توصیه‌ه ای یکی از دوستانش به موسسه تربیت 
حیوان ات اهلی مراجعه کرد تایک سگ کو چک را 
خریداری کرده و آپارتمان خود رااز سکوت و سوت و 
کور بودن خارج کند تااینقدر احساس افسرد گی نکند. 


ارو ۳۵۰۶ 


آن‌گاه‌اوسگی کوچک از نژاد پاگ را که از نژادهای 
مشهور به وفاداری می‌باشند خریداری کرد. بااگ به 
محض حضور در کنار یو با هوش عجیب خود به مشکل 
اوپی برد ومتوجه شد که یوبیمار است.و آنگاه شروع به 
تقلید از کارهای یو کر د.یو که متو جه هوش سر شار در 
باگزی‌شده‌بود به اوموج‌سواری‌را آموخت ودر واقع‌به 
جای خود ش با گزی راتبدیل به یک موج سوار حرفه‌ای 
کردولذتی که‌با گزی از این ورزش تجریه‌می کر د.یورا 
هم شادمان کر ده‌بود ودر واقع حضور با گزی‌برای یوبه 
موهبتی بر ایش تبدیل شد اما از همه جالبتر این بود که 
باگزی پر وسه تلمبه کاری ریه یوراهم آموخت وپس از 
مدتها باعث شد تایونیازی به رفتن به بیمارستان برای 
انجام پروسه پیدا نکند. در حقیقت اهمیتی که با گزی 
برای سلامتی یو قائل بود و حساسیت ودقتی که در 
مراقبت از یو در این مورد به خصوص نشان می‌داد. 
خودش واقعه اعجاب‌انگیزی بود و در واقع باگزی 
باعت شد که نه تنها یو از هزینه‌های کمرشکن برای به 
سر بر دن در بیمارستان برای مداواو درمان واستفاده‌از 
پر ستار مخصوص نجات پیدا کند بلکه صاحب دوست 
ورفیقی شود که در ضمن در موج‌سواری هم خبره 
شده بود ویاد | ورروزهای در خشان یو در این ورزش 
می‌شد. 
راکی 

سوزان یک بانوی ۸ ۲ساله بود که به تا زگی همسر 
خودرا که قر بانی یک بیماری طولانی شده بود. از 
دست داده بود. و تنها یاد گاری که برای سوزان بر 
جای گذاشته بود دختری شیرین و ملوس به نام جسی 
بود. سوزان و شوهرش یک میدان پرورش اسب را در 
حومه شهر ونکوور در کانادااداره می کر دند که پس از 
مرگ شسوهرش, سوزان همچنان به حرفه خود که در 
آن خبره شده بود. ادامه می‌داد. اما همه جیز هنگامی 
برای سوزان زیر سوال رفت که دخترش به شدت 
بیمار شد تا آنجا که سوزان حتی در ادامه زندگی او 
شک کرده‌بود. درواقع جسی رادر حالی که سه سال 
بیشتر نداشت مبتلا به صرع از نوع حاد تشخیص داده 
بودند ووضع اوبه گونه‌ای بود که‌هر زمان که صرع 
گریبان جسی کوچک رامی گرفت باید سریعا اورابه 
بیمارستان می رساندند تادرمان و مر اقبت از نزدیک 
روی او انجام می‌شد و گرنه کوچکترین غفلتی به مرگ 
دخت رک منتهی می‌شد و سوزان پس از آنکه شوهرش 
رااز دست داده‌بود به شدت روی جسی حساس شده 
بود و حاضر نبود تااین تنها یاد گار شوهرش راهم از 
دست بد هد. 

امااز سوی‌دیگر جسی هم که از زمانی که بادور 
واطراف خود آشنا شده‌بود خود رادر کنار اسبها 
یافته بود و از همان دوران کود کی شیفته این دسته از 
حیوانات نشان می‌داد. به خصوص که سوزان از آنجا 
او رااز بر ابر دید گان خود نباید دور می کر د.هموارهو 
در همه حال در هنگام کار و مشغله هم جسی راهمراه 
خود داشت.و در همین شرایط بود که جسی به پنج 
سالگی گام نهاد در حالی که همین دو سال هم چند 


بارتایک قدمی‌م رگ هم رفته بودامادر هر مورداو 
رابه بیمارستان می‌رساند و اسباب نجات او رافراهم 


می‌آورد. حال در این بین سوزان روی اسبی سر کش 
به نام راکی کار می کرد وسعی در تربیت او داشت. 
راکی با آنکه دوسال بیشتر نداشت امابسیار عصبی و 
خشمگین بود وحتی سوزان هم ج رت نزدیک شدن 
به راکی رانداشت امایک روز که سوزان مشغول 
رسید گی به یک اسب دیگر بود جسی رااطراف خود 
نیافت.سوزان باوحشت به این سوی و آن سوی‌سر 
کشید تادخترش راپیدا کند اماناگهان وباوحشت 
فراوان جسی رادید که د ر بر ابر را کی نشسته بود وبا 
دستهای کوچکش سر راکی رانوازش می کرد. برای 
سوزان این باور کردنی نبود. هیچکس تا کنون توان 
نزدیک شدن به راکی رانداشت اماراکی در برابر 
دختر کوچک او مانند یک رام شده کامل عمل می کرد 
وجریان‌زمانی حتی بیشتر باعث نگر انی سوزان شد 
که جسی با التماس از مادرش می خواست تااو راسوار 
راکی کند.واز نگاه راکی هم مشخص بود که‌اوهم جسی 
رامی‌خواهد. آنگاه سوزان به آرامی جسی راروی زین 
راکی گذاشت و خودش دهنه راکی رادر دست گرفت 
تاح رکتی ناگهانی از اوسر نزند. مارا کی خود همه چیز 
رادرباره‌جسی متوجه شده‌بود چنان با آرامی ونرمی 
ح رکٹ می کرد که دخترک کوچکترین دلهرهای پیدا 
نکن د وبا توجه به تجربه‌ای که سوزان طی سالهای 
متمادی در باره اسبها پیدا کر ده بود او می‌دانست 
که راکی به نوعی از بیمار بودن جسی آ گاهی یافته و 
مهر جسی رابر دل گرفته بود. عجیب آنکه جسی هم 
نسبت به راکی علاقه فراوانی یافته بود. از آن پس این 
دویار وفادار و جدانشدنی یکدیگر شدند و جالب اينکه 
بیماری صرع در جسی کاهش خارق‌العاده‌ای پیدا 
کرده‌بود. اما اگر اثری هم از آن پیدامی‌شد سوزان 
خیالش راحت بود که راکی قبل از هر اتفاقی جسی رابه 
او می‌رساند تا انتقال او به بیمارستان صورت گیرد. اما 
واقعیت این بود که طی هشت ماهی که از آغاز دوستی 
جسی و راکی گذشته بود. صرع حتی یک بار هم در 
جسی ظاهر نشده بود و سوزان مطمئن بود که پرستاری 
راکی از جسی در این مهم دخیل می‌باشد. 
بهترین دوست لورن 

لورن در یکی ازشهرهای کوچک استرالیازند گی 
می کند. اما مروری بر داستان زند گی او نشان می‌دهد 
که او همواره بابد شانسی کامل مواجه بوده است.البته 


او که‌اکنون ۲۵ سال دارد همه چیز رابابدبختی آغاز 
نکرده‌بودبلکه تاهنگامی که‌اوده‌ساله بود در کنار 
پدرومادرش زند گی خوش وشادی رامی گذراند. 
امادر همان ده‌سالگی و در حالی که در اتومبیل پدر 
ومادرش ودر کنار آنها در جاده‌ای در خارج از شسهر 
مشغول سفر بودناگهان‌با کامیونی که راننده آن در 
پشت فر مان به خواب رفته بود و در نتیجه از مسیر خود 
منحرف شده‌بود بر خورد شسدیدی کرده‌ودر نتیجه 
این تصادف مهیب پدر و مادرش جان خود رااز دست 
دادند و تنهالورن که در صندلی عقب نشسته بود به 
شکل معجزه آسایی جان سالم بدر برد اما اوهم از کمر 
به پایین دچار فلج می‌شود. از آن پس زند گی لورن با 
شرایط غم‌انگیزی مواجه می‌شود. 

اورا که هیچ فامیل نزدیک دیگری‌نداشت به 
موسسات اطفال بی سر پر ست سپرده و به خاطر فلج 
بودنش به مدارس ویژه فر ستاده‌بودند. در نتیجه لورن 
تنها به یک عامل علاقمند شده بود و آن هم درس و 


مطالعه بود.او با همان حالت توانست تاد بیرستان رابه 
پایان برساند وسپس از دانشگاه‌هم باد رجه لیسانس 
فارغ التحصیل شود واز ان پس خود مسوّولیت اداره 
خودش‌راپذیرفت وبه یک زند گی تنهاادامه‌داد.او 
آپارتمانی برای خودش اجاره کرد و سپس در همان 
نزدیکی در یک کتابخانه وبه عنوان معاونت مشغول 
به کار شد. او موفق به خریداری یک صندلی چر خدار 
از نوع تمام الکترونیک شد که در نتیجه فواصل کوتاه 
ازجمله فاصله آپارتمان تامحل کارش رابا همان 
وسیله طی می کر د.امایک روز اتفاق عجیبی برای 
لورن رخ داد او در هنگام باز گشت از محل کار متوجه 
شد که یک سگ کوچک اما زیبا او را گام به گام تعقیب 
یف لورن که ضاخبی رانرای سگ تمی دبد اف ابه 
خانه برد و متوجه شد که سگ به شکل عجیبی نسبت 
بەلورن حساس شده بود و تمامی دستورات او رابه 
سرعت انجام می‌داد. لورن نام ژرارد را برای سگ 
انتخاب کرد و خیلی زود سگ جای خالی پاهای فلج 
اورادر زند گی‌لورن پر کرد.اوبه همه کارهای خانه 
سرعت می‌داد و همه چیز رابرای لورن آماده‌می کرد. 
برای مثال در هنگام ظرفشویی ظر فها را به سرعت به 


EA 


دست لورن می دادو سپس از وی‌می گر فت و آنهارا 
درماشین خشک کننده‌قرار می‌داد. در واقع اونه تنها 
به همد ردی برای لورن تبدیل شده,بلکه بادر ک کامل 
از مشکل لورن.سعی می کرد تاد ختر هر گز به خاطر 
مش کل خود احساس کمبود ونقصان نداشته باشد. 
ضمن آنکه روحیه شاد وبشاش رابرای نخستین بار 
به لورن تزریق کرد.ا کنون در شسهر کوچک بریسبون 
در استرالیا به هر کجا که قدم بگذاریم مردم از لورن و 
ژرارد می گویند. داستانی واقعی که حتی به مر دم شهر 
هم روحیه دو چندانی بخشیده است. 
جفری افسرده و بردی 
جفری ۵۶ساله از هنگامی که‌در ۵ ۲ سال‌پیشتر 
همسر ودخترش راطی یک سانحه تصادف از دست 
داده بود دیگر هر گز به عنوان یک انسان عادی قد علم 
نکر ده‌بود. او دچار افسرد گی حاد شد و به عنوان یک 
سرایدار و نگهدارنده یک زمین مسابقات گلف در 
تگزاس, شغلی برای خود بر گزید که حداقل مصاحبت 
و تماس رابا مردم داشته باشد. او تنهاروی چمن زمین 
گلف نظارت می کرد تا آن را در شرایط بازی نگهدارد 
وبس ومخصوصاً هم ساعت‌هایی رابرای وظاتفش 
انتخاب می کرد که هیچ کس حضور نداش_ته پاشد اما 
یک روز که جفری طبق معمول در ساعات اولیه بامداد 
مشغول باز دید از قسمت‌های مختلف زمین چمن بود. 
ناگهان به یک مهمان ناخوان ده بر خورد. یک عقاب 
بسیار کوچک که مشخص بود سن وسال چندانی 
ندارد.روی زمین چمن به دنبال جفری حر کت می کرد 
عقاب هنوز حتی قد رت پرواز هم نیافته بود ونیاز 
فراوانی به حمایت داشت. جفری با دیدن عقاب به یاد 
خود و شرایط زند گی خودش افتاد و به شدت نسبت 
ان اخسالش لوزغ کرد لولاا 2اا 
به خانه برد و در آنجا پس از مراجعه به اینترنت و آگاه 
شدن از انواع عقاب‌هاء تغذیه آنها رادر سنین مختلف 
و شرایط نگهداری از آنها برای تهیه شیر و مواد غذایی 
مقوی برای عقاب اقدام کر داو نام ساده‌بردی(به 
معن ای پرند ک) رابرای عقاب انتخاب کرد و آنگاه 
بردی‌بر اثر مراقبت‌های جفری آهسته آهسته‌بال وپر 
گرفت و سپس قدرت پرواز خود راهم به دست آورد. 
بقیه در صفحه ۵۵ 


سم کی ہی نواند 


ده حامعه اش ۱۱ 


ای دهد که اد 


داد 


ی خو 


۰ 


د دگل 


دد 


۵ د کت علی شویعتی 


بامشاوران‌مجله 
سول از شما 
نک فرزندی مشکل ساز خواهد شد 
مردی‌متاًهلم که کارمند یکی ازادارات دولتی 
هستم و حدود چهار سال است که با دختر یکی از 
بستگان دور خودم ازدواج کرده‌ام و به لطف خدا 
زندگی خوب و خوشبختی را داریم و حدود دو 
سال است که خداوند به ما فرزندی هد یه داده و 
شیر ینی زند گی‌مان دو چندان شده است. 
اما دلیل نوشتن این نامه به شما کارشناس 
محترم مجله این است که بدانم آیا تک فرزندی 
مشکلی در آینده برای ما یا خود بچه ایجاد 
می کند؟ از آنجا که خانواده همسرم پی در پی 
می گویند تک فرزندی خوب نیست و بعد حتما 
پشیمان خواهم شد. می خواستم بدانم اگر بر مقوله 
تک فرزندی تا کید داشته باشم بايد چه شیوه‌ایی 
را پیش بگیرم تا به قول آنها پشیمان نشوم و در 
نهایت بالاخره نظر کارشناسی شمارا در این باره 
بدانم و خیالم راحت شود. 
از اينکه برای پاسخگویی به من و دیگر 
خوانند گان وقت می گذارید سپاسگزارم. 
سید محسن شهشهانی از بروجرد 


پاسخ‌از: مهدیه مهدوی 0 


کارشناس ارشد بالینی (روانشناس بالینی) 


تک فرزندی مقوله‌ای است که ام روزه‌با توجه 
به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها رو 
به‌افزایش است.با توجه به مشغله والدین که‌بیشتر 
وقت خود راصرف کار و تحصیل و امور خارج از منزل 
می کنند. تک فر زندی ذهن بیشتر ما رابه خود مشغول 
کرده است. 

تک فرزندی‌هم‌مانند هر موضوع دیگری‌می‌تواند 
دارای معایب و محاسنی باشد. 

والد بنی که دارای یک فر زند هستند: 
|= فرصت بیشتری برای فرزندشان خواهند 


۳ س‌منابع مالی بیشتری به کود کشان اختصاص 
داده خواهد شد. 

۳ = کود ک مجبور نیست که با خواهر و برادر 
دیگری به رقابت بیردازد. 

امااین والدین بايد توجه داشته‌باشند که یک 
کودک برای داشتن دورانی شاد و به یاد ماندنی باید 
از یک برنامه خاص مفرح واز پیش برنامه‌ریزی شده 
پیروی کند. 

|سزمانه ای خاصی رابرای رفتن به پار ک»برای 
کودک در نظر بگیرید. 

= دوستان کود کتان رابه خانه دعوت کنید. 

۳ سه‌اجازه دهید فرزند تان به خانه دوستانش برود 
وبا انهابازی کند. 

گ۴ = بهتر است کوددک به مهد کود ک برود و در 
گر وه همسالانش قرار بگیرد. 

(۵ستر تیب گردشهای دسته جمعی و گروهی را 


باگربه بی‌آمان کود کمان چه کنيم؛ 


٭ با سلام به شما مشاوران صمیمی و مهربان. 
من زنی جوان و کارمند هستم. مدتی است 
بچه‌دار شده‌ام اما از آنجا که اطلاعات زیادی نسبت 
به بچه‌داری ندارم همیشه با مشکلات جدیدی در 
این باره روبرو می‌شسوم. یکی از مهمترین مشکلاتم 
در حال حاضر گریه کود ک من است که امان از من 
وپدرش کهاوهم کار گراست گرفته و مابه‌واقع 
نمی‌دانیم آیامشکل از تغذیه است يا پوشاک ويا 
مجله بپر سم چطور می شود با گر یه کود ک روبروشد 
و گریه امری طبیعی است یا غیر طبیعی. 
م.عزیزی -دزفول 
پاسخ از:علی نقی قاسمیان نژاد عضوانجمن روانشاسان ایران 
چکونه کود کت گر یان خود را آرام کنیم؟ 
گریه‌اولین روشی است که بچه‌هابه وسیله آن 


می‌فهمانتد که به غذاء آرامش یا توجه نیاز دارند. 
نوزادان معمولا به خاطر نیازهای جسمانی به 
خصوص گرسنگی گریه می کنند. هر چند ممکن 
است در پاسخ به یک صدای ناگهانی یامحر کی 
دردناک نیز گریه کنند. گرچه والدین‌هميشه گریه 
بچه خود رادرست تعبیر نمی کنند امادقت آنها در 


اثر تجربه بیشتر می‌شود. اگر علت رابشناسید نصف 
راه‌رابرای آرام کردن کود ک پیموده‌اید. حرارت و 
گر مای بالای محیط یا بدن, تنش و اضطر اب در محیط 
خان ه. صداهای بیش از ان دازه و نور خیره کننده دل 
درد. احساس تنهایی کردن. گرسنگی, فضای تکراری 
ویکنواخت محیط و... همگی می‌توانند باعث گریه 
ومراقبت بیشتر به بچه گریان پاسخ دهند ولی گاهی 
گریه به قدری‌ناخوشایند و آرام کردن‌بچه به قدری 
دشوار است که والدین نا کام رنجیده خاطر و عصبانی 
و 

خوشبختانه وقتی که تغذیه و عوض کردن پوشک 
موثر واقع نمی‌شود راه‌های دیگری برای آرام کردن 
بچه گریان وجوددارد.روشی که معمولا والدین در 
ابتداامتحان می کنند بلند کردن بچه» گذاشتن وی 
روی‌شانه, تکان دادن وراه‌رفتن است که درا کثر مواقع 
موثر است.روش‌دیگر قنداق کر دن‌است‌اين کار گریه 
را کاهش داده موجب خواب می‌شود. همچنین محد ود 
کردن حر کت وافزای ش دادن گر مامعمولا نوزاد را 
آرام می کند. می‌توانید در دهان بچه پستانک بگذارید 
وبهتر است آن رابامحلول قند, شیرین کنید.مکیدن 
پستانک شیرین درد را تسکین می‌دهد و بچه گریان را 


برای کود ک بدهید. 

۶ت بیش از حد۔ از کود کتان حمایت نکنید تا 
وابسته و بدون اعتماد به نفس پرورش نیابد. 

۷ساجازه‌دهید که کارهای شسخصی مثل بستن 
بند کفش» بستن د کمه‌ها.مسواک زدن.غذاخوردن. 
مر تب کردن اتاقش را خود کودک انجام دهد. 

در انتظارات خوداز کود ک واقع‌بین باشید به 
دنبال‌اين نباشید که فرزندتان کاری را که مورد علاقه 

#ساستعداد فر زندتان را کشف کنید ومطمتن 
باشید اگر فردی واقع‌بین باشید حتما متوجه خواهید 
شد که‌فرزندتان در انجام چه کارهایی ماهر است و 
چه علایقی دارد. 

* | سدر خریدلباس واسباب‌بازی خیلی زیاده‌روی 
نکنید کودک اشباع دیگر احساس خوشحالی نخواهد 
کرد. 

| |سبه کود کتان آموزش دهید که‌چگونه‌می‌تواند 
از تنهایی خود لذت ببرد و چه کارهایی رامی‌تواند به 
صورت انفرادی انجام دهد. 

۳سسعی کنید خودتان برای زندگی و آینده‌تان 
برنامه‌ریزی کنید و دررخواست فر زندتان برای داشتن 
یک خواهر ویابرادرویانظرات مردم قلب شمارا 
جریحه‌دار نکند. 

تصمیم گیر نده شمایید و این زند گی شماست و 
به فرزندتان هم بیاموزید. که تک فر زند بودن خیلی 
لذت بخش است وچیزی که مهم است این است که این 
خانواده سه نفره کو چک خیلی خوشبخت است. 
موزون وموسیقی‌های‌ملایم بای اوپخش کنید.ثابت 
شده‌است که صداهای مداوم یکنواخت و موزون 
ااا ی بر اعت موی ی آراء از 
صداهای موثر برای آرام کردن کود ک می‌باشد. بچه 
رایرای سای کرای روو ورم ارا ورور کاک 
کنید وقدم بز نید یااینکه بچه رادر گهواره‌تکان دهید. 
حر کت آرام وموزون از هر نوعی که باشد به ساکت 
کردن بچه و خوابیدن او کمک می کند. روشی دیگر 
ماساژ دادن است. بچه رابا نوازش کردن تنه. دست 
و پاباحر کاتی مداوم و آرام ماساژ دهید. 

از روش‌هایی که در بالاذ کر شد به صورت تر کیبی 
استفاده‌نمایید. تحریک کر دن چند حس کود ک باهم 
از تحریک کردن فقط یک حس اغلب موثر تر است. 
گر هیچ کدام‌ازاین روش‌هافایده‌نداشتنداجازه 
دهید بچه برای مدت کوتاهی گریه کند. در برخی 
موارد کودک از گر یه به عنوان ابزاری استفاده‌می کند 
تابه او توجه شود. کمبود توجه را با روش‌های دیگر 
جبران کنید و به هیچ عنوان به گریه‌های او بها ندهید. 
اواگر یاد بگیر دبا گریه می‌تواند جلب توجه کند به این 
کار خود ادامه خواهد داد. خوشبختانه با افزایش سن. 
گریه کاهش می یابد و والدین می‌توانند نیاز بچه‌های 
بزرگتر رابه گریه کردن با تشویق روش‌های پخته تر 
ابراز تمایلات. مانند بیان کردن کاهش دهند. 


آقای علی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مرن حضوری با هماهنگی قبلی 


چرافرزندم درامنعان‌ها 
نتیجه نمی گیرد؟ 


٭ پدری کارمندم دوستان و معلمهای فرزندم بر 
این عقیده‌اند که علت عدم نتیجه گیری وی بر خلاف 
سطح علمی اش در امتحانات و آ زمونهااسترس است. 
آیانیاز به مراجعه به روانپز شک دارد ؟علائم بیماری 


استرس چیست؟ آیااین بیماری‌صرفامحدود به 
شب امتجان است 15 

گر دانش آموز شمادر گیر اضطر اب ناشی از 
امتحان باشد نمی توان گفت الز اما به بیماری استرس 
دچاراست.علائمی‌مانندعدم تمایل‌برای‌شروع 
مطالعه قبل امتحان. عدم تمر کز هنگام مطالعه, توقع 
نتیجه ضعیف قبل از امتحان. سخت شدن یاد اوری 
دستورالعمل‌ها در جلسه امتحان, عدم تم رکز 
هنگام امتحان, تعرق کف دست سرجلسه عدم 
نتیجه گی ری درامتحان نسبت به تکالیف خانگی و 
نهایتابه خاطر آوردن راه حلهابعد از جلسه می‌توانند 
علائم استر سامتحان باشند.اين مشکلات می‌توانند 
کے از عامل را 
باشند که نمی توان به طور قطع به بیماری استررس 
ارتباطشان داد. 

راان مک اسراب سای 
Gd EC‏ 
به علتی نامشخص در فرد است ت. تب تپش قلب.تنگی 


# دانش آموز سال چهارم دبیر ستان هستم و 
امسال باید رشته‌دانشگاهی خود راانتخاب کنم. 

برخلاف میل من نسبت به رشته مورد علاقه خود 
پدرم به شدت مرا تشویق می کند رشته‌ای انتخاب 
کنم که به شغل اومر تبط است تادر آینده بتوانم باوی 
همکاری کنم. مسأله شغل آینده در انتخاب رشته 
مورد علاقه باید تأثیری داشته‌باشد؟ 

مسأله مطرح شده‌از چند جهت قابل بررسی 

۶ د رابت دادر تعریف علاقه به یک شغل یا 
رشته تحصیلی بايد توجه داشته باشید که علاقه اصلا 
به معنای دوست داد 


شتن نام یک رشته و شخصیت 


ا ا وازه علاقه به 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش ناس ارشد حقوق خصوصی) 
رشنه‌ها از تلاح کت 
۰ السی ۱۶ با شماره تلفسن: 
۱۳۹۹۳۸ 


نفس. سر گیجه» عرق کردن» سرد 
شدنولرزش‌ دست وپاودرنهایت 
تهوع و سر درد رایج اضطراب است. 

لازم به ذ کر است اضطراب به 
اندازه‌های لازم است که انسان از مرز 
بی‌تفاوتی خارج کند واین امر خود 
اف محر کات 

* راه‌کاری که برای حل مشکل 
امتحانات فرزندم پیشنهاد می کنید 
چیست؟ با توجه‌به توضیحات بعید 
می‌دانم وی بیمار باشد. 

#۴ علت این نگر انی ها می تواند ضعف پایه در سی. 
عدم ارتباط صحیح با دبیر یا مشاورین, برنامه‌ریزی 
ناصحیح.ضعف اعتماد به نفس و خودباوری.معلمان 
مدرسه دوس تان وخانواده‌یاعوامل‌بیرونی ودرونی 
دراین راستا باشد. راهکارها 

برای پیشگیری از اضطر اب امتحان 

۱)رمز تقویت حافظه حسی توجه.دقت و تمر کز 
در مطالعه می‌باشد.رمز تقویت حافظه کوتاه‌مدت 
قطعه‌بندی و کلید سازی مطالب ورمز تقویت حافظه 
بلندمدت سازماندهی اطلاعات می‌باشند. در گام اول 
شما برای یک امتحان موفق به ورود اطلاعات به شیوه 
صحیح به ساز مان حافظه خود دارید. روش‌های موّثر 
مطالعاتی در یاد گیری و تقویت ورودی داده‌ها بسپار 
موثرند. که در مقالات قبل جند روش پیشنهاد شده. 

)از بر نامه‌ر یزی صحیح در قالبهای استاندارد 
بهره بگیرید. 

۳) تغذ یه ایام امتحانات بسیار مهم است. اسید 
آمینه‌ه ای‌ضروری.ویتامینها, زمان‌بندی دریافت 


استعداد و شناخت خود از رشته انتخایی, واحدهای 
درسی و ارتباطات مفهومی,توجه به انگیزه اصلی ورود 
به دانشگاه و ورود به جایگاه حاصل از فارغ التحصیل 
شدن در آن رشته, توجه به استعداد نسبی خود ومیزان 
درک و یاد گیری داوطلب از دروس رشته انتخابی 

در گام بع دی‌بای ددقت داشت که اطلاعات 
تحصیلی و شغلی وسیله اولیه و زیر بنایی بر ای انتخاب 
شغلی وجوه مشتر ک فراوانی دارند وبسیار تفکیک 
ناپذ یر ند و اطلاعات تحصیلی مبنای اشتغال به شمار 
می‌رود. 

به‌مجموعه آ گاهی‌ودانستنی‌هایی که‌دانش آموزان 
رادر انتخاب رشته تحصیلی و واحد های درسی وحل 
مسلات تحصیل باری ده اطلاعات دحال ی 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵۱۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


کربوهیدراتهاو پروتئین‌ها در زمانهای مناسب تأثیر 
زیادی در آرامش و تقویت حافظه دارند. 

۴)خواب رمز اصلی تمر کز است. خواب مناسب 
و کافی بین ۶تا۸ساعت در رنج سنی دانش آموزان 
نوجوان با شروع حدود ۱۱ شب وبیداری صبح 
در ساماندهی تمر کز وپیشرفت برنامه‌هابسیار 
ارزشمند است. 

۵) جلسه امتحان رابا ت وکل به خداشروع کنید و 
سوال به سوال پیش بروید. هر گز نگاهی گذرا به همه 
سوالات نمی تواند مفید باشد. 

کات اه اجان بر و وا 
بپردازید تامتوجه شوید نرسیدن به پاسخ نهایی اکثر 
اوقات به دلیل بی‌دقتی است نه سطح علمی این اصل 
هم دریاد گیری شماهم در افزایش اعتمادبه تفس 
بسیار مفید است. 

ار لش ارو لاله 
صحیح به جواب آخر بر سید وبه خیال دانستن راه‌حل 
آن رارهانکنید. هر جواب آخر یک جر قه موفقیت در 
ناخود آ گاه شماست. 


می‌شود. پس با توجه به زمان ۴ تا ۷ساله تحصیل 
در مقطع دانشگاه و بعد عهد ۰ ساله حضور در 
بازار کار شسناخت جامع از سطح علمی ویادگیری 
فعلی. سطح اهمیت هر درس در رشته انتخایی و 
میزان فهم‌ها از آن و استعداد در چارچوب شخصیتی 
واحتمايی سب اطااعات در وودر سار 
موثر در مسیریابی است. 

در نهایت در صورت تأٌیید شدن هر رشته در 
گام‌های فوقایجاد یک حاشیه امن برای داوطلب از 
طریق خانواده‌می‌تواند در تسریع رشد وپیشرفت 
در بازار کار بسیار مفید خواهد بود. 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| زمان مشاوره: 
روزهای سه شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


انسان هر گز از مو 


فقت سیر نمی شو 


د 


۵ حثل ونای 


جح ji‏ ۹۳ ۲ تهیه: مجید شادمان نژاد 
سلسله نزارشپای‌زندان تنظیم و نگارش: سیده فریبا زوارهای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته:ندامتگاه رجای ی شہرڳ 


بانشکرازهمکاریقوهقضایه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر.قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان ناه روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


از آنهاپسر جوانی بود که چند کوچه پایین تراز مغازه 
۳ مازندگی می کرد اودر شهر قزوین کار می کرد و 

۰ ۵ یک روز بر حسب تصادف‌بادختری که‌در آن شسهر 

6 ۰ 5 دانشجوبود آشنامی‌شود. آن دختر اهل تهران بود و 
این دوست ماهم که ساکن کرج. اما خوب در قزوین 
چند مرتبه‌ای همدیگر را دید ه‌بودند ویک دوستی در 


فراوانی داشت. حد صحبت کردن بین آنها به وجود آمده‌بود. دوست 

من‌ویکی از دوستانم مصمم شد یم شر یکی مغازه‌ای 
دایر کنیم و کار تا پ وامور کامپیوتری‌مثل رایت و 
تکثیر سی‌دی مجاز انجام دهیم. پد ر ومادرم اصلا با 
این کار من موافق نبودند واصرار داشتند تابه جای این 
کار درس بخوانم وبه فکر اینده‌ام باشسم.اما من بدون 
توجه به صحبت‌های آ نها مغازه راباز کردم.من‌اگر چه 
خوب درس نمی خواندم اما نبض بازاررامی‌شناختم. 
خیلی زود کارم به سوددهی رسید و خیلی در کار موفق 
بودیم.امااز آن طرف درسم خیلی ضعیف شد. اما چون 
خانواده‌ام اصر ار داشتند دیپلمم راحتمابگیر م‌همانطور 
کج دار و مریز ادامه می‌دادم تا اینکه... 

تاینکه پایم به ماجرایی باز شد که روال زند گی‌ام 
را کاملاً تغییر داد. فقط هم به خاطر کنجکاوی من واین 


عن وان اولین مدد جوی آن روز وارد واحد فرهنگی 
شد. چشمان غمگین و صدای گرفته پس رک حکایت 
از آن داشت که تاز ه وار د است وهنوز نتوانسته خود 
رابامحیط نه چندان شاد و دلخواه‌زندان تطبیق دهد 
به عنوان اولین سوال پر سیدم: 

-چه مدت است که اینجا هستی؟ 


من در مورد این خانم چند مر تبه‌ای صحبت کرده بود 
وصحبت‌های او حس کنجکاوی مرابرانگیخته و خیلی 
کنجکاوبودم اوراببینم.البته این مساله راهم به دوستم 
گفتم واوهم قول داد که هر وقت شرایط ملاقات فراهم 
بود.ما راباهم آشنا کند.بالاخره پس از چندی یک روز 
2 دوستم به مغازه مان آمد و گفت که می‌خواهد همراه 

سری از روی تأسف تکان داد و گفت: 

-پرونده‌من به یازده سال قبل برمی گر دد. اما دو 
هفته است که به زندان آمدم. هنوز هم نتوانستم به 
شرایط جدیدم عادت کنم. 

برای‌اینکه زمان رااز دست ندهم.از اوخواستم طبق 
روال همه مصاحبه‌هاء ابتدا با بیو گرافی خودش شروع 
کند و بعد هم به ماجرایی که منجر به محکومیتش 


دختری که‌بااودوست است به تهران برود تاخرید 
لباس عیدش راهم انجام دهد بعد هم پیشنهاد داد تا 
من هم هم راهش بروم! من اول بهانه آوردم که برای 
خرید لباس پول ندارم. اما اصرار کرد که بروم و گفت 
نهایت هر چه خر یدیم حساب می کنیم. خوب از انجا 
که ما یار گرمابه و گلستان بودیم و هميشه و همه جا با 


شد. بیر دازد. 
گوش داد اینطور شروع کرد: 

-۲۸سال‌قبل در یک خانواده‌ی‌بز رگ وپرجمعیت 
به دنیا آمدم. من نهمین فرزند یک خانواده ده نفره‌ام. 
۶برادر و ۳ خواهر دارم. اصالتاً اهل یکی از شسهرهای 
زند گی می کنیم. پدرم شغل آزاد دارد و مادرم هم 
خانه‌دار است. 

دوران کودکی‌ام مثل خیلی از سر بچه‌های مثل 
خودم.همراه‌با شیطنت‌های کود کانه و بازیگوشی‌های 
EEA ES E‏ 
خیلی از بچه‌ها که آرامتر می‌شوند. بازیگوش تر شد م. 


بازیگوشیام آنقدر بود که هیچ تمر کزی روی‌ درس | 


نداشتم.سخت‌ترین کار دنیابرایم درس‌خواندن 
بود. برعکس ورزش و فوتبال مرا بی‌نهایت به وجد 
می‌آورد. تمام وقت وان رژی‌ام را فقط برای بازی 
می گذاشتم ودیگر نایی برای درس خواندن 
نداشتم.نمراتم همیشه در حد مرزبودوبا 

این که می توانستم نمرات بهتری بگیرم به 

همان نمرات ناپلئونی قانع بودم! تنها درسی 

که نمره خوب از آن می گر فتم زبان انگ نگلیسی بود که 
بع داز ورزش به آن علاقه داشتم. همان سال‌های 
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دبیرستان با همان شرایط نه چندان خوب درسی 
تصمیم گر فتم مغازه باز کنم. فکر کنم سال ۹ بود و 
من سال دوم دبیرستان بودم. آن زمان سیستم ضبط 
وثبت روی سی دی تازه به بازار آمده‌بود ومشتری 


۳۲ ر گار کے س 


ماجر از پیدا کردن دوستان جدیدی شروع شد 
که به واسطه‌دایر کر دن‌مغازه‌باما آشناشدند.یکی 


هم می‌رفتیم قبول کردم ضمن آنکه کنجکاو بودم که 
دوست او راهم ببینم. به هر حال کم سن و سال بودم و 
چیز راهم داده‌بود. بایکی از رفقای خودش که‌از ما 
بز ر گتر بود و ماشین داشت هماهنگ کر ده‌بود تابه 
همراه او دنبال دختری که دوست او بود برویم. او از 
تلفن‌همگانی به آن خانم زنگ زد واوهم به همر اه یکی از 
دوستانش | مد ومن جلونشستم ودوستم و آن دوخانم 
صندلی عقب نشستند, بعد از معارفه و کمی گشتن. 
دوست آن خانم گفت که باید به منزل برود واز ماشین 
پیداشد و آن‌دختر خانمی که‌بارفیق مادوست بود 
ماند تابه تهران برویم. حدود ۰ ۲ دقیقه‌ای گذشت.ما 
هنوزدر حال چرخ زدن‌بودیم که به یک ایست بازرسی 
سیدیم.مامور آن‌دستور ایست دادند.امانمی‌دانم 
چرارفیق دوست من ترسید و دنده عقب گرفت! 
مأموران ایست و بازرسی که انتظار چنین رفتاری 
رانداشتند به ما مشکو ک شدند و بلافاصله درصدد 
راننده ما کمی دنده‌عقب رفت تابالاخره‌به جایی 
فرار کند.البته در همین فاصله هم آن د ختر خانم از 
ماشین پیاده شد و فرار کر دا و به این تر تیب تعقیب 
و گریزی بی دلیل شروع شد.اما ما شانس چندانی 
ماراتعقیب می کرد وپس از بی‌توجهی مابه 
اخطارهای ایست آنها شروع به تیر اندازی کردند. 
ابتدادولاستیک عقب راه دف قرار دادند و بعد هم 
بدنه ماشین را که حتی نز دیک بودیکی از گلوله‌هابه من 


برخورد کند. در این شرایط دیگر ناچار به توقف شدیم 
و به سرعت دستگیر و روانه اداره آ گاهی. 

حدود ۰ دقیقه بعد هم. همان دختر خانمی که 
دوست رفیق ما بوددستگیر وبه آ گاهی منتقل‌شد و 
درعین ناباوری‌مااو آنجابه دروغ گفت که ماسه نفر 
او رادزده‌ایم. اصلاً باورم نمی شد که‌او ماجرارااینگونه 
تغییر دهد و تعریف کند.شاید از ترس خانواده‌اش که 
مبادابه خاطر دوستی‌اش با یک پسر غریبه او را مورد 
بازخواست قرار دهند وشاید هم به خاطر جریاناتی 
که بعد پیش آمدا! 

به هر حال من ودوستم ورفیقش عین واقعیت 
رابدون کوچکترین کم و کاستی نوشتیم و تحویل 
دادیم. دوستانم را که از من بز ر گتر بودند به زندان و 
مرا که فقط ۱۷ سال داشتم به کانون اصلاح و تربیت 
فر ستادند. حد ود یک ماه‌بعد خانواده‌ام سند خانه را 
برایم وثیقه گذاشتند ومن بیرون آمدم. امادر عین 
حال دنبال کار بودم. مدرسه هم می‌رفتم.مغازه راهم 
باید اداره‌می کر دم. پدرم برایم دو وکیل کار کشته 
گرفت شرایط درسم خیلی بد شده بود. انقدر که هر 
روز والدینم را برای گله و شکایت می‌خواستند. کار به 
انجارسید که کمتر سر کلاس حاضر می‌شدم واصلا 
نمی‌توانستم درس بخوانم. پدرم که وضع راچنین دید 
گفت اگر قرار است اینطور باشد اصلاً دیگر مدر سه نرو 
وبه‌اين ترتیب در حالی که فقط چند واحد مانده‌بود 
که درس راتمام کنم. قید درس رازدم. 

حدودیک سال ونیم از جریان پرونده‌ام می گذشت. 
هم جرم‌هایم هر کدام حبس سنگین گر فته بودند.اما 
تکلیف پر ونده‌من‌هنوز مشخص نبود. آن دوو کیل‌هنوز 
روی پرون‌ده‌ام کار می کر دند ومن‌همچنان بلا تکلیف 
بودم. سال ۲رفتم خدمت. دوران آموزشی رادر 
۰۵ کرمان بودم و بعد از ۹۶ روز تقسیم شدیم و محل 
خدمتم تهران شد. دوس ال تمام بدون کوچکترین 
حاشیه و مشکلی خدمت کردم وسال ۴خدمتم 
تمام شد.بعد از خدمت آمدم‌ن زد پدرم ودرهمان 
مغازه‌اش کمک او شدم. به هرحال سن پدرم بالا بود 


ونیاز به کمک داشت. در این چند سال یعنی حدود ۶ 
سال نزد پدرم بودم از آن طرف دنبال کارهای پرونده 
به‌هر تر تیب شده‌ازشاکی پرونده‌رضایت ‌بگیر چرا 
که رضایت او می توانست به سبک کر دن حکم صادره 
کمک کند. دیگر نگویم که برای گرفتن رضایت بابت 
جرم نکر ده چه کشیدم. نهایتاً پدر آن دختر خانم گفت 


در پرانتز 

(متأسفانه گاهی‌اوقات در زند گی‌حوادث واتفاقاتی 
رخ می دهد که بابت یک اشتباه و ندانم کاری باید تاوان 
سنگین و بهای گزافی را پر داخت. شاید آن روز که این 
جوان( که آن زمان نوجوان بوده) فقط به قصد تفریح 
ویا کنجکاوی خاص دوران نوجوانی بادوستش همراه 
می‌شود. هر گز تصور نمی کرد که این تصمیم ساده و 
پیش پاافتاده‌مابقی زند گی‌اش رااین طور تحت تأثیر 
قرار دهد و خاطره تلخ آن تاهمیشه ذهن و خاطرش را 


که ۱۰ میلیون تومان می گیرد تارضایت دهد. با هزار 
بدختی ده‌میلیون تومان رابه ۵میلیون رساندم وپول 
رادادم و او هم رضایت داد. بعد باخبر شدم از اندو 
نفر هم ۵و ۷میلیون تومان گرفته است. 

بعداز انکه‌رضایت شاکی رابه پرونده‌ام اضافه 
کردم.پرونده به داد گاه تجد ید نظر ارسال شد. یک 
سال ونیم طول کشید تا ۵ سال حبس من به ۲سال 
تقلیل پیدا کند. سه چهار مر تبه شکایت کردیم و هر 
بار چند ماه طول کشید نهایتاً پرونده به کمیسیون عفو 
وبخش ود گی فررستاده شد. نز دیک دو سال‌هم پرونده 
انجا بود اما بعد از دو سال اعلام کردند که هیچ عفوی 
شامل حال من نمی شود. من رفتم با مسوّولان صحبت 
کردم که من بچه بودم و ناخواسته وارد ماجرایی شدم 
واز آن زمان‌تاامروز که‌نزدیک‌ده‌سال گذشته 
مرتکب هیچ جرمی نشده ام. به من پیشنهاد داد ند 
که وکیل دیگری استخدام کنم. پدرم مجدد برایم 
وکیل گرفت.اماتغیبری حاصل نشد ونهایتاً گفتند 
بايد سه سال حبس رابکشم ومن نرفتم !البته نر فتن 
که توقیف بود باطل و سند جدیدی برایش صادر شد 
وچن دی قبل‌هم نامه‌ای برای ما آمد که خبر مزایده 
منزل پدرم در آن بود ناچار دوباره به شعبه رفتم و 
یک سری اطلاعات از ما گر فتند و گفتند ده میلیون به 
حساب دولت بریزم. بابت وثيقه تانامه آزادی سند 
صادر شود. 

به هر مشقتی بود ده میلیون تومان راجور کردم و 
ریختم به حساب دولت وخواهرم رفت نامه آزادی 
سندراگرفت وبه کرج اورد تااداره ثبت کرج سند 
را آزاد کند.امادر جریانات اداری کار گفتند که نامه 
مشکل دارد ناچار خودم به تهران آمدم و از شعبه نامه 
گرفتم و بر گشتم کرج.اماباز هم نامه راقبول نکر دند 
و گفتن د باید از اجرای احکام تهران نامه بیاورید. در 
اجرای احکام از من سوال کر دند که شما چه نقشی در 
پرونده دارید. گفتم متهم پرونده هستم. بلافاصله بعد 
از گفتن این حرف من بازداشت شدم مرانزد معاون 
رییس اجرای‌احکام شعبه فررستادند. ایشان بعد از 
شنیدن ماجرای من اشک در چشمانش حلقه زد و 
متوجه‌شد که من قر بانی یک ندانم کاری شده‌ام.ایشان 
خیلی تلاش کرد تا شاید چاره‌ای برای حل مشکل من 
پیدا شود امانشد ونهایتا کار به اینجارسید. در حالی 
که در شرف ازدواج بودم و خانواده‌ام به خواستگاری 
رفته بودند. من یازده‌سال تلاش کردم, تابه زندان 


ناراحت کند.البته کم نیستندنوجوانانی که چنین تصوری 
رادر مورد بسیاری از کارهای خود دارند و متأسفانه 
وقتی مثل این مد دجو سرشان به سنگ می خور د متوجه 
می‌شوند که چه اشتباه بزر گی مر تکب شدند. 

شایداگر این مددجو آن روز والدین خود رادر 
جریان گذاشته بود به راحتی جرم سنگین آدم ربایی به 
پروندهاش سنجاق نمی‌شد. 

هستند نوجوانانی چون او که آینده خود رابه دلیل 
باز یگوشی, تنبلی. شیطنت و وقت گذرانی به تباهی 


۳ 


اماعاقبت سر از اینجا در آوردم.اين در حالی بود که به 
من گفتند اگر ده میلیون تومان قرارم را بریزم مشکلم 
حل می‌شود واز آنجا که پرونده شامل مرور زمان شده 
حبس من هم منتفی می‌شود: 

یکی از مسوولان شعبه به من گفت اگر ۴ماه‌صبر 
می کردم پرونده به دلیل مرور زم ان مختومه و من 
تبرثه می‌شسدم. اما من رفتم تامشکلم راحل کنم. ولی 
کدام ۵ سال حبس داشتند که کشیدند و | زاد شدند و 
رفتند دنبال زند گی‌شان. ولی من اینجا ماند و این شد 

این روزها خیلی به گذشته‌ها فکر کردم ونهایتا به 
اینجا رسیدم که هر وقت به نصیحت‌های پدر و مادرم 
بی‌توجهی کردم به مشکل بر خوردم. اگر به جای باز 
کردن مغازه درسم راادامه می‌دادم به جای شیطنت و 
بازیگوشی.درس می‌خواندم شاید به دانشگاه می‌رفتم 
و حداقل وارد محیطی می‌شدم که مجبور بودم سالم 
تلاشم را کردم که به زندان نیایم ام اانگار خداوند 
می‌خواست این محیط راببینم تا بدانم که عاقبت هر 
خلافی کجاست. من خلاف‌های ریز ریز داشتم.مثلاً 
چند مر تبه بادوستان‌تریاک کشیدم.امادزدی نکر دم. 
محرک استفاده نکر دم. با وجود سن کم دوست دختر 
داشستم.اماهرزگی نکردم. بدتر از همه اینکه شب و 
روزم به دروغ می گذشت. خلا چیزی را در زند گی 
حس می کر دم اما نمی‌دانستم چیست ؟ و حالا فهمیدم 
من خدارا فراموش کرده بودم اما این تلنگری بود تا از 
خواب بیدار شوم بدانم که بايد به خودم بیایم فهمیدم 
بهترین‌دوست هر کسی بد رومادرش است‌چون 
آ نها تنهادوستانی‌هستند که‌هر گز هیچ آسیبی به 
آدم نمی‌رسانند. من بعد از آن‌ماجرادیگر باهیچ کس 
اماحیف که این تجر به رابه بهای سنگینی به دست 
آوردم.من خیلی دلم می‌خواست این حرف‌ها را بگویم 
واز مسوّولان بخواهم کمک‌ام کنند. دلم نمی‌خواهد در 
زندان بمانم. نمی‌دانم این سه سال حبس چه تثیری 
بر من‌داشته‌باشد دوست ندارم دراین محیط بمانم 
وچیزهایی بشنوم وببینم که مرابه اشتباه‌بیاندازند. 
کاش راهی باشد که از این مخمصه نجات پیدا کنم. 


می کشانند و متأأسفانه‌هنگامی 
به خود می آیند که بهترین فرصت های خود 
رااز دست داده‌اند واین وظیفه والدین واولیای 
مدارس است تابه هر نحوی که می توانندبه انها 
یاد آور شوند تااز زمان و فرصتی که در اختیار دارند به 
بهتر ین نحو استفاده کنند. چرا که این فرصت‌ها چون 
برق وباد می گذرد واگر بهره‌ای از آن نبرده باشند. 
آنچه بر جای می ماند حسر تی است که تا هميشه داغ 
آن بردلشان خواهد ماند!) 
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صو ت 


دل های ننکان. مخز ن اس ار است 


«طلمیو س 


سوژه 


کیانا نصرت‌زاده 


تجربه‌های یک خانواده خوشبخت 


دلم برایش تنگ شده بود. از وقتی پدرم اورابیرون 
کرده‌بودیک سالی می گذشت. تمام این یک سال 
روزی نبود که بهش فکر نکر ده‌باشم.نمی‌دانستم 
توسرماء گر ماجه‌می کند. گررسنه‌است یانه... کجا 
می‌خوابد. 

برادر ناتنی‌ام بودولی انقدر دوستش داشتم که 
بدون اوزند گی بر ایم خیلی سخت شد هبود. پدرم مد تها 
بود که برایش خط ونشان کشیده‌بود. یک شب به من 
گفت:اگر همین طور بخواهند اذیتم کنند.ول می کنم 
و می‌روم پیش مادرم... 

مادرش بیست سال پیش از پدرم جداشده بود. 
حضورش در خانه فقط یک عکس بود. آن‌هم یک 
عکس سیاه و سفید که در کیف پول مجید برادرم 
جاسازی شده بود. پدرم همیشه از مادر مجید بد 
می گفت مادرم احساس غرور می کرد وقتی می‌دید 
هر چه بدی‌اوداشت ماد رم نداشت.اینکه محبت پدرم 
بهاو لحظه‌ای کم نمی شد بهش احساس قدرت می‌داد. 
ولی مجید یک بار چند سال پیش آرام توی گوشم گفت: 
آمروز مادرم آمده‌بود دم در مدرسه... دیدمش. مرا 
بغل کرد و هق‌هق کنان اشک می‌ریخت... 

این شده بود یک راز بین من و مجید. هر دوی ما 
حس می کر دیم مادرش زن خیلی بدی هم نیست. 

چندباردیگر هم آمده‌بود. حتی بهش قول داده بود 
یک بار می آید و او رابا خودش می‌برد... 

امایک دفعه غیبش زد. دیگر خبری از اونشد...من 
قبل از همه فهمیدم مجید سیگار می کشد. 

پدرم وقتی فهمید با کمربند سیاهش کرد... خانه 
رادوست نداشت. از مادرم نفرت داشت. پدرم مدام 
بااو بداخلاقی می کرد و تنها کسی که محرم رازهایش 
بود من بودم. 

بهم می گفت یک روز دست مرا می‌گیرد و از آن 
خانه می‌بر د... 

برادر کوچکترم عزیزدردانه پدر ومادر بود... 
همیشه از رفتن مجید می‌تر سیدم. خیلی منتظر ماند 
تامادرش بیاید ولی او دیگر نیامد...مادرم‌می گفت: 
..زن خوبی نبوده. به شوهر و زند گی‌اش وفادار نماند 
برای همین پدرت طلاقش‌داد.از خداوپیر وپیغمبر 
دور بود... نمی‌دانم چراحرفهای هیچ کس رادر خانه 
باورنمی کردم...مجید هر چه بز ر گتر می‌شد کمتر در 
خانه‌می‌ماند. کمتر بامن حرف می زد ودرس ومدرسه 
رااصلاً جدی نمی گرفت. تا اینکه یک روز پدرم فهمید 
که مراد مت مرف ی کید کیک ار ها 
کو ا ای ا ل ا 
کرد وروزی که یکی از انگشترهای مادر گم شد. پدرم 
او رااز خانه بیرون کرد و مجید دیگر برنگشت. 


۳۴ 


سح 
کت ی 


دلم برایش خیلی تنگ شده بود. می‌دانستم حالا که 
دیگر نمی تواند بامن هم درد دل کند حتما غصه‌هایش 
تلنبار شده و خیلی تنها شده است. 

پدرم هم کم حرف شدهبود. مادرم اصلاً دوست 
نداشت راجع به او حرف بزند...یک روز وقتی از 
مدرسهبرمی گشتم.همان‌زنی که درعکس دیده 
بودم رادم در خانه منتظرم بود. باصور تی نگران سلام 
کرد. گفتم: شما مادر مجید هستید؟ 

اشک توچشم‌های درشت و سیاهش حلقه زد و 
سراغ پسرش را گرفت. بغض یک ساله‌ام تر کید و 
باصدایی لرزان همه چیزرابرایش تعریف کردم. 
داشت از حال می رفت به دیوار اجری خانه تکیه کرد. 
نمی دانم خداحافظی کرد یانکرد وقتی رفت... چند روز 
بعد باز آمد سر کوچه واین بار با شوق و هیجان گفت: 
مجید را پیدا کردم. این نامه را برای تو فرستاده... 

نامه توی دستم بود که وارد خانه شدم. دل تودلم 
تند تن د می‌زد.نامه راباز کردم. مجید مثل من دلش 
برای حرف زدن با من تنگ شده بود. نوشته بود زندان 
است... سه ماه دیگر حبسش تمام می شود. قسم خورده 
بود که دیگر سراغ مواد نمی‌رود. می‌خواهد بعد از ازاد 
شدن برود پیش مادرش. گفته بود مادرش یک مغازه 
لباس بچه‌فروشی دارد که می تواند همان جامشغول 
به کار شود... 

خوشحالی آن روزم چیزی نبود که بتوانم پنهانش 
کنم وپدر متوجه شد که حتما اتفاقی‌افتاده که‌من 
ناگه ان چشم‌هایم به برق افتاده و پر شور وهیجان 
شده‌ام. آنقدر سین جینم کرد که مجبور شدم واقعیت 
رابگویم. منتظر بودم پدر دوباره عصبانی شود. امامادر 
بود که صدایش بلند شد و شروع به فریاد زد که چرابا 
آن زن هم صحبت شدهام. اما پدر فقط از من خواست 
نامه رانشانش بدهم.نامه را که خواند بر خلاف تصورم 
اشک شوق در چشمش حقله زد.. روز بعد قبل از اینکه 
مابیدار شویم پدر رفته بود بیرون. مادر هنوز از دستم 
عصبانی بود. زود تر از روزهای قبل راهی مدرسه شد م. 
بعد از ظهر که بر گشتم پدر با خوشحالی بهم خبر داد 
که رفته و مجید رادر زندان دید ۵... 

تازه فهمیدم این همه مدت چقدر نگران مجید بوده 
و از کرده خود پشیمان شده بود. بهم گفت: 

-مجید چاق شده بود. گفت چند ماه‌است که پاک 
پاک شده. قسمش دادم که دیگر سراغ مواد نرود. 
بهش گفتم اگر بخواهد برود پیش مادرش من حرفی 

این پدر همیشگی من نبود!نرم ومهربان ودلسوز به 
نظر می‌ر سید تازه‌متوجه شده‌بودم آن‌همه‌سختگیری 


پارو ۳۵۰۶ 


برای اینکه مجید از مادرش دور نگه دارد برای چه بوده. 
مادر متمولی که پدر همیشه می تر سید پس رش وسوسه 
شودوزند گی مر فه‌مادرش رابه زند گی کارمندی 
پدرش تر جیح دهد... گفت:ولی حالاد یگر هیچ اصراری 
ا ا اا 

چند ماه بعد بر ادرم از زندان ازاد شد. مستقیم 
رفت خانه مادرش... به من تلفن کرد ورفتم آنجا 
ها نایار اما اهر 
دوم مادرش مرد بسیار ثروتمندی بود. چند تاماشین 
داشتند.خانه‌ای‌بااستخر وخدمتکار...به‌مجید یک 
سوییت زیبا در طبقه پایین داده بودند. اما آنجا برایم 
خیلی غریب بود. حتی مجید هم برایم آدم غریبی بود. 
بهم قول داد بهم کمک می کند که‌اگر دانشگاه آزاد 
قبول شدم بتوانم ادامه تحصیل بدهم! 

امانمی‌دانم چر احس می کردم مجید رابیش از قبل 
از دست داده‌ام.وقتی از آن خانه بیرون زدم دیگر حس 
کردم برای هميشه برادرم از پیشم رفته... 

مجید یک وقت‌هایی به ماسر می‌زد. برایمان 
هدیه‌های گران‌قیمت میآورد. از کار و کاسبی‌اش 
می گفت واینکه خواهر و برادرهای ناتنی اش با او خیلی 
مهربانند ومن حس می کردم دیگر دلم نمی خواهد 
مثل گذشته‌ها برایش درد دل کنم... 

بعد از چند ماه یک شب مجید بدون خبر قبلی آمد 
ار ام ور و کت هی واه رای ما 
بماند... تاصبح باهم پچ‌پچ کنان حرف زدیم. مجید از 
دلتنگی‌هایش گفت. از آینکه هیچ خانه‌ای مثل خانه ما 
به او احساس امنیت و آرامش نمی‌دهد. می گفت در 
آن خانه مجلل مثل یک میهمان با او رفتار می‌شود و 
ل لا ا ر ا ا 
مجید شده‌بود همان برادر سابق خودم. همان گرماو 
همان صمیمیت بین ما بود... 

ازآن‌روزهاچندسالی می گذرد.حالابر ادرم ازدواج 
کرده‌وخانه‌ای‌در همین اطر اف دارد.رابطه اش با پدرم 
خیلی بهتر شد. خیلی چیزهای آن پیر مرد رامی فهمد 
و می‌داند زند گی کردن با ادم‌های پولدار که از جنس 
مانیستند چقدررسخت است...روزهای‌سخت تمام 
شده‌ومادراین سالهاهمگی 


۰ ۲۲ 
دک ارب 
و آرام و خوشبخت ۱ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


درباره وسواس 


شما باید متوجه این نکته مهم باشید از آنجا 
که صفحه پرسش ویژه و پاسخ ویژه متعلق به همه 
خوانند گان عزیز است و در حقیقت به نوعی یک 
راهنمایی و مشورت عمومی انجام می‌شود. نمی توانیم 
آن را خصوصی کرده و متعلق به یک خواننده تلقی 
کنم. از این رو حداقل این است که باید ماهیت 
پرسش‌ها مشخص شود. بدون آنکه نام با مشخصات 
و حتی شهر محل سکونت سوال کننده فاش شود. 
جالبی که انجام شده بهره‌مند شوند. 


سر کار خانم الف مشکل خود را 
چنین مطرح ساخته‌اند: 
من هنوز ازدواج نکر ده‌ام. 
اما وسواس زندگی مرا مستأصل و 
فلج کر ده‌است. حمام‌ها و دستشویی‌های 
طولانی. تمیز کردن‌های بی‌مورد. جارو کشیدن‌های 


امید را پایانی نبست 


سر کار خانم الف: 


من طی سالهای گذشته بارها در همین صفحات 
درباره وسواس, انواع آن و شرایط درمانی توضیح 
داده‌ام و این بار هم به دلیل اهمیت موضوع تلاش 
می کنم تا اطلاعات لازم را به شما انتقال دهم. ابتدا 
درباره درمان دارویی این توضیح را می‌دهم که 
همانگونه که خودتان هم می‌دانید. چند نوع قرص 
برای انواع وسواس وجود دارد. اما شماهیچ گاه 
نباید آنها را سرخود و بدون تجویز پزشک مورد 
مصرف قرار دهید. جرا که همه این قرص‌ها دارای 
عوارض جانبی هستند که باید بر اساس شرایط 
را 
تجویز شوند. اما این را هم بدانید که از نظر آماری: 
درمان دارویی تنهادر کمتر از بیست درصد از 
موارد. موفقیت آن هم به شکل نسبی در درمان 
نشان داده است. 

در حالی که در هشتاد درصد بقیه این خود شخص 
است که به مبارزه با وسواس خود پرداخته و بر آن 
غلبه کرده است و من به شخصه اعتقاد فراوانی به 
درمان شخصی دارم. چرا که با توجه به وجود وسواس 
و نحوه ورود آن به ذهن, این خود شخص است که 
می‌تواند. ترتیب خروج آن را هم بداند. 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفنی انجام می شو افتکا ز5 تلف ۲۲۲۲۶۲۵ 


چند باره ترس از مالیده شدن به در 
و دیوار و گام نهادن روی مایعات 
یا چیزهایی که روی زمین افتاده. 
و ترس از... همه و همه بخشی 
قرص‌هایی را برای من تجویز 
کرده‌اند اما پرسش من این 
است که قرصها تا چه ميزان 
تأثیر گذارند و عوارض جانبی 
آنهاتاچه اندازه‌ممکن است 
مشکل ایجاد کند. 

من در آستانه امتحانات هستم 
واین حمام رفتن‌های سه يا چهار 
ساعته به واقع وقت مرا 

اصولاً اين وسواس ذهن 
مرا به قدری اشغال کرده 


اندازه می‌باشد و چه قدر زند گی رابرای 
من غیرقابل تحمل ساخته است. 
خال دس اضلی من ایض ات 
است و اگر هست بهترین راه 
خیلی عصبی می کنم و بعد هم 
به خود خوری می‌پردازم. در 
این میان همه به من می گویند 
که باید خودم رادرمان کنم.اما 
بااین اضطرابی که گریبان مرا 
می‌گیرد. چگونه می‌توانم خود م 
را درمان کنم. اکنون این 


وسواس به بیست سال 


# من خودم را خیلی عصبی می‌کنم و نزدیک شده است که در واقع 
بعدهم به خود خوری می‌پردازم. در 
این ميان همه به من می‌کو ین دکه باید 


اغلب سالهای زندگی مرا 
در برمی گیرد. آیا امیدی 


که دیگر نمی‌توانم به هیچ خودم‌رادرمان‌کنم اما باایناضطرابی ‏ برای من وجود دارد؟ اگر 

عامل دیگری فکر کنم. حال که خر بان مراه کیرد نه در این مورد مرا راهنمایی 

می‌توانی‌د حدس بزنید که ره کنید بسیار سپاسگزار 
ا ۱ 


فشار عصبی روی من تا چه 


یک ناهنجاری رفتاری و ذهنی 

بدانید که وسواس به ویژه از نوع تمیزی. یک 
ناهنجاری رفتاری و ذهنی است. و در واقع این 
دروازه‌های ذهن است که پذیرای آن می‌شود و 
وسواس از طریق جسم وارد نمی‌شود. اتفاقاً نقطه 
ضعف وسواس هم در همین است. یعنی اينکه 
بایدهای آن تنهااز طریق ذهن. در ادمی مستقر 
می‌شود و از همان طریق هم باید در راستای بیرون 
کردن وسواس اقدام کرد برای مال شما زمانی که 
حمام و شستش وی خود رابرای سه ساعت ادامه 
می‌دهید. این یک دستور ذهنی است چرا که شما 
به سه ساعت شستشو نیاز ندارید. حال برای تمرین 
هم که شده برای خودتان این قرار را می‌گذارید 
که برای شستش وی بعدی. زمان را بر هر کدام نیم 
ساعت کاهش دهید. یعنی در مدت دو ساعت و 
نیم انجام شود و بعدی در دو ساعت و سپس از آن 
هم در یک ساعت و نیم و آنگاه در یک ساعت و 
در نهایت نیم ساعت. در حقیقت در طی شش بار 
استحمام به یک کاهش تدریجی دست برده‌اید و اين 
همان درمان موضعی است که از ان یاد کردم چرا 
که در واقع شما در ذهن خود به مبارزه با وسواس 
دست زده‌اید و در حقیقت با ان لجبازی کرده‌اید. 
حال این موفقیت در لجبازی چنان روحیه‌ای به شما 
می‌دهد که گویی دشمن خود را شکست داده‌اید. 
حال از این روش لجبازانه را در موارد تمیزی دیگر 
هم به کار بگیرید. یادتان باشد که طرف شما در این 


خواهم شد. 


مورد زمان و وقت است و کاری به نتیجه تمیزی 
ندارید.این همان بی‌محلی است که وسواس را همواره 
تست 0 

البته در شروع کار کمی با اشکال مواجه می‌شوید 
چرا که سست کردن پایه‌های یک ذهنیت چندین 
ساله چندان مهم و ساده نیست. اما این تفاوت که 
این ذهنیت چندین ساله نه تنها مورد علاقه شما 
نیست بلکه از آن متنفر هم هستید و تمایل عجیبی 
برای مبارزه با آن را دارید و همین مبارزه است که 
سرانجام شما را پیروز می کند. در حقیقت بسیاری 
اشستباه می کنند و مشکل اصلی وسواس را تمیزی و 

در کال کین کت وکل االو ای 
اعتماد به نفس است و اینکه به خودتان اعتماد به 
نفس راداشته باشید که سلاح مبارزه با وسواس 
رادر دست بگیرید و این سلاح همان لجبازی, بی 
توجهی و مبارزه است و تاریخ بشریت نشان داده 
که ه رگاه انسان اعتماد به تفس داشسته است آنگاه 
حتی بر بلندترین و غیرقابل نفوذترین سدها هم غلبه 
کرده است. حال شما به من می گویید که نمی‌توانید 
به این پیروزی دست یابید؟ پاسخ من به شما این 
است که از قدرت ذهنی و انسانی خود استفاده کنید 
واعماد کی داش ےرا وهر عا اکان 
دارد بر لاشه وسواس ضربه وارد کنید. باور کنید 
کک رور ی اکا ع راید ووی اکر کک داید ۵ط 
امتحان کنید. موفق و پیروز باشید. 


د دا آنقدد ۵ 


اڅ مکن که حر ار تش خودت راهم سور اند 


۵ سکسیر 


...خیلی دوستش داشتم.از بچگی می‌دانستم که 
بی‌هیچ تردیدی او همسر من خواهد بود. این خواست 
آقاجان بود ومی‌دانستم کسی روی حرف او حرف 
نمی‌زند... 

خودش بهم گفته بود. بنفشه همسر آینده‌ام است. 
وقتی رفته بودیم مشهد زیارت آقاجان گفت: خب 
سعید جان دوست داری در اینده چه کاره شوی؟ 

می‌دانستم از شنیدن, کلمه د کتر خوشش می آید و 
برای همین گفتم: آقا جان» د کتر می‌شوم... 

گفت:بله باید هم د کتر شوی... تومثل آن‌برادر 
بز رگ بیکاره و حرف گوش نکنت نیستی... 

پسرعموهایت هم هیچ کدام آدم حسابی 
نمی‌شوند. ولی تو... 

همه می‌دانستند نمره‌های بیست من و خود 
شیرینی‌هایم.دل آقاجان رابرده و مرابیشتر ازهمه 
نوه‌هایش دوست دارد... خانواده نسبتا پر جمعیتی 
بودیم. آقاجان پیر مرد بدخلق مستبد و تاحدی زور گو 
بود...همه پسرهایش رابه زور زن داده بود.مجبورشان 
کرده بود با کسانی ازدواج کنند که او انتخاب کرده. 
به خاطر همین زور گویی‌هايش عمه اشرف هیچ وقت 
شوهر نکر دوعمه شسهین هم همیشه از زند گی‌اش 
ناراضی بود و آقاجان رامقصر می‌دانست. 

این پیر مرد ثروت زیادی داشت ولی حتی یک 
ماشین به نام بچه‌هایش نمی خرید. همه چیز به نام 
خودش بود و می‌خواست تا | خر به نامش بماند... عمو 


...بهش می گویم آخه نسرین جان چرازند گی را 
داری خراب می کنی ؟ هميشه می‌شود از نوشروع کرد 
ویک فرصت دیگر به هم بدهیم...ولی قبول نمی کند. 
از من از این زند گی وحتی از بچه‌هایش بیزار است. 
حس می کند همه به او جفا کردیم.. اخه بعد از ۱۳ سال 
زند گی مشترک که این حر فها ارزشی ندارد! می‌شد 
به این زند گی ادامه داد. ولی نسرین یک دفعه زده زیر 
کاسه و کوزه و می گوید می‌خواهد هر طور شده از این 
زندگی دست بشورد... 

هیچ کس نتوانست مانعش شود. بزر گترها آمدند 
وواسطه شدند. حتی من هم قبول کردم یک چیزهایی 
راعوض کنم ولی دوپایش راتوی یک کفش کرده. 
می‌دانم چند ماه بعد یا حدا کثر چند سال بعد پشیمان 
می‌شود ولی خدامی‌داند ان موقع دیر شده‌باشد یا 
نه... 

وقتی با هم ازدواج کردیم. نسرین درسش راتمام 
کرده بود و طرحش راهم گذرانده بود. می‌خواست در 
یکی از شهر های اطر اف تهران مطب د ندانی زشکی بزند 
که‌بامن آشناشد. از اوخیلی خوشم آمده‌بود و سربع 
کارمان به عقد وازدواج کشید. من یک مهندس معمار 
بودم که خیلی سال از فارخ التحصیلی‌ام می گذشت و 


۳۶ محر ار 


تسه 


جعفر که از همان جوانی ول کر ده‌بود و رفته بود اصفهان 
وهمان جااستخدام شهر داری شده بود و ماند گار شد و 
قید ثروت پدرش رازد... اما پدر من و عمو جوادم کنار 
دست اقاجان کار می کر دند... 

نوه‌هاکهبز رگ وبزر گتر می‌شدند اختلاف 
سلیقه‌ها بیشتر می‌شد و آقاجان کمتر می‌توانست 
قدرت‌نمایی کند... بعضی‌هابیشتر و بعضی‌ها کمتر 
درس می‌خواندن د... برادر من که اهل موسیقی بود 
وتصمیم گرفته بود در همین رشته ادامه تحصیل 
بدهد. | قاجان به نظ رش این یعنی مطربی وهیچ 
خوشش نمی آمد نوه‌اش مطرب شود... ولی من همان 
بودم که او دوست داشت... حرف گوش کن.درس 
خوان.مودب.سربه زیر... 

بنفشه یکی از زیباترین دختررهای فامیل بود. 
دختر عمه شهینم بود. با چشم‌های آبی و موی بور که 
بیشتر به خانواده پدرش شباهت داشت. من از همان 


راشین مختاری 


کار و کاسبی‌ام هم دیگر رو به راه بود. 

به راحتی یک زند گی مجلل برایش فراهم کردم. 
پدرش‌هم یک جهیزیه خوب به او داد وزندگی‌مان 
در یک سطح خوبی شروع شد... همه چیز به نظر خوب 
می آمد. قرار بود نسرین مطبش راباز کند و هر روز به 
دماوند برود و جند ساعتی کار کند و بعد بر گردد. ولی 


بعد از سه ماه متوجه شدم نسرین بار دار است... یک 
بارداری‌سخت که مجبور شده تمام ماه رااستراحت 
کند! 

عملا مطب تعطیل شد و بعد هم گر فتار بچه‌داری 
شد و سال سوم ازدواجمان بچه دوم هم به دنیا امد... 


رو ۳۵۰۶ 


..خیلی دوستش داشتم از بچکی که 
می‌دانست مکه بی‌هیچ‌تردید یا و همسر 
من خواهد بود.این خواست اقاجان 
بود و می‌دانست مکسی روی‌حرف او 
حرف نمی‌زند... 


بچگی عاشقش بودم و آقاجان هم بهم گفته بود که اگر 
زنده‌باشد خودش زیر قباله‌مان را امضامی کند اگر هم 
نباشد وصیت می کند که مارا به عقد هم دربیاورند... 

با این رویای شیرین بز رگ شدم و دانشگاه رفتم... 
هنوز کلی کار و برنامه در زندگی داشتم ولی بنفشه 
ناگهان بز رگ شده بود ودختر دم بخت بود که هر آن 
ممکن بود زن یکی از این خواستگارها شود... 

آقاجان پیر شده‌بود. آلزایمر گر فته بودوحتی 
یادش نمی آمد زمانی بهم قول داده بود مادو تابه عقد 
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همه چیز عوض شدهبود.من د کتر نشده‌بودم و 
دیگر برای آقاجان هم اهمیتی نداشت. ثروت پیر مرد 
تقریباً بین همه تقسیم شد و هر کس به آن شیوه‌ای که 
دوست داشت زند گی می کرد. 

اما تنها چیزی که عوض نش ده بود عشق من به 
بنفشه بود. 


وقنی‌پسربزرگمان ۱۰ساله‌شدنسرین ‏ ۴° 
به م نگفت, هر طو رکه شده می‌خواهد 
ب هکار دندانپزشکی|ش برگردد..برای 
بچه‌ها پرستا رگ رفت ومطب رادوباره 
راهانداخت.وضع خان هآشفته شده بود 


نسرین دیگر سخت مشغول خانه‌داری و بچه‌داری 
شد. کار من هم روز به روز بیشتر و گسترده‌تر می‌شد. 
بهش قول دادهب ودم بچه‌ها که به مهد کود ک بروند 
می‌تواند دوباره مطبش راباز کند که این اتفاق هر گز 

زند گی به همین روال جلورفت واو کم کم 
دندانیزشک بودن رافراموش کرد و تبدیل به یک زن 
خانه‌دار ومادر گر فتار شد. همه تحسینش می کر دند. 
کاره ارابه تحواحسن انجام می‌دادولی گهگداری 
دلش می گرفت و از من می‌خواست شرایطی را فراهم 
کنم که او بتواند به کارش بر گردد ولی این شرایط هیچ 


۰ ۲ساله بودم که از مادر خواستم یک صحبت 
ضمنی بکند و بنفشه رابرایم نامزد کند. مادر خندید و 
گفت: تو هنوز در عشق دوران کود کی‌ات هستی ؟! 

این شروع تمسخر همه به عشق من بود... 

هیچ کس حرف مراجدی‌نمی گرفت و خبرها 
می ر سید که خواستگارها یکی پس از دیگری می‌رفتند 
خانه عمه شهین... 

بالاخره یک روز دل به دریا زدم و یک دسته گل 
خری دم ورفتم خانه عمه... شسوهرعمه‌ام برای چند 
لحظه سرش رااز روی روزنامه بالا آورد وجواب 
سلامم راداد و دوباره روزنامه‌اش را خواند. عمه گل را 
از من گرفت و گفت: مناسبتش چیست؟ 

گفتم: آمده‌ام خواستگاری... 

صدای خنده عمه آشپزخانه رابرداشت. انجا بود 
که قلبم فشرده‌شد وبه درد آمد.بنفشه که شب 


وقت فراهم نشد... 

من حسابی سرم شلوغ بود.بچه‌ه اخرده 
فر مایشهایشان کم نب ودوروزبه روز گرفتارتر 

وقتی‌پسر بزرگمان ۰ ۱ساله شدنسرین به من گفت: 
هر طور که شده می خواهد به کار دندانپزش کی اش 
برگردد... برای بچه‌ها پرستار گرفت و مطب رادوباره 
راه انداخت. وضع خانه اشفته شده بود. 

بچه‌هاباپرستارشان نمی‌ساختند. من هم از او 
خواستم از این کار منصرف شود ولی او در جواب گفت 


امتحانش بود حتی از اتاقش بیرون هم نیامد. عمه 
شوهرش را صدا زد و موضوع را برایش توضیح داد. 
دیدم که سعی می کند خنده رازیر سبیل‌های پر پشتش 
مخفی کند. گفت: جراخودت تنها آمدی؟پدرت 
می‌داند که... 
هیچ کس حرف مرا جدی نمی گیرد. من مثل یک مرد 
آمدهام اینجا که از بنفشه خواستگاری کنم. 

سکوت سنگینی تو آآشپزخانه حا کم شد. عمه 
خواست شروع به نصیحت کند که من باز صدایم را 
بلن د کردم و گفتم: ولی من خیلی جدی آمده‌ام که از 
بنفشه خواستگاری کنم. 

عمه به شوهرش نگاه کرد و بعد بلند من و بنفشه را 
صدازد. بنفشه با رنگ پرید گی و خستگی و چشم‌هایی 
که از بیخوابی گود رفته بود امد تووتامرادید سلام 
کرد و گفت: اینجاچه کار می کنی؟ مگ امتحانهایتان 
تمام شده؟! 

عمه گفت: آمده که از توخواستگاری کند. گل 
هم آورده. 

بنفشه پوزخندی زد. عمه خیلی جدی گفت: 

_حالامی‌خواهم خودت برای‌اولین بار و آخرین 
ہار نظرت را بگوبی... دلت می خواهد با پسردایی‌ات 
عروسی کنی یا نه... 

بنفشه حتی من من هم نکرد و گفت: نه... 

چیز سردی در ر گهایم دوید و زانوهایم رالرزاند. 
عمه گفت: خب پس جوابت منفی است. 


بچه‌ها بر سم... به نظرم حرف عجیبی می آمد هر چه 
بود من مرد بودم واو زن! 

اختلافاتمان‌از همان موقع شروع شد. نسرین 
همیشه دلخور بود و بد خلق. این رفتارش روی بچه‌ها 
هم اثر گذاشته بود و رابطه‌شان با مادرشان اصلاً خوب 
نبود.همه فکر می کر دند نسرین زنی غرغرو است که 
همیشه از همه چیز گله و شکایت دارد. 

بچه‌هاهر چه بزرگتر می شد ند از مادر شان بیشتر 
فاصله‌می گرفتند. نسرین حتی دیگر حوصله حرف 
زدن بامن راهم نداشت. به خاطر این روحیه خسته 
کننده‌اش هر روز دوستانش رابیشتر از دست می‌داد... 
بچه‌ها بیشتر تر جیح می‌دادند تعطیلات را با خانواده 
من یا مادرشان بگذرانند و علاقه‌ای به سفر با مادرشان 
نداشتند... 

بارهاوبارها به او گفتم این راه‌درستی‌نیست ولی 
او هر روز بیش از قبل از ما دور تر می‌شد. 

وضع که به اینجا کشید تصمیم گرفتم زند گی را 
تغییر دهم بلکه نسرین هم احساس بهتری پید | کند 
برای همین تقاضای مهاجرت کردم. گفتم چند سالی 
نسرین با بچه‌هابروند آنجاء شاید این شانس هم داشته 
باشند که در دانشگاه‌های خوب بتوانند ادامه تحصیل 
بدهند. 

همه کارها را کردم ووقتی مراحل کار انجام شد و 

An 
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پسردایی‌ام مثل بر ادرم می‌ماند. ما باهم بز رگ شدیم. 
چطور می‌توانیم زن و شوهر باشیم؟! 

دلم می‌خواست فرار کنم... حالم بد بود. بنفشه این 
را گفت ودوباره‌رفت سر درس ومشقش... عمه با 
مهربانی گفت: تو هم برو به درست و مشقت برس... 
مرد و مردانه آمدی و بنفشه هم جوابت را داد. دیگر 
بهتر است بروی خانه... 

توی راه آنقدر حالم بد بود که دلم می‌خواست آن 
شب از ذهنم پاک شود وهر چه فکر کردم دیدم هیچ 
اثری از عشق بنفشه در قلبم نمانده و خیلی سر خورده 
شده بودم. 

متوجه شدم همه سالهایی که من با عشق به اونگاه 
می کردم.اومرابه چشم یک پسردایی مثل برادرش 
نگاه‌می کر ده و جقدر معنای نگاهایمان متفاوت بوده.... 
وقتی رسیدم خانه. فهمیدم خبر,زودتر از خودم به خانه 
رسیده. مادرم چشم غره‌ای رفت و گفت: این آخرین 
باری باشد که بدون من می‌روی خواستگاری... 

واین آخرین باری بود که من دسته گل به دست 
رفتم خواستگاری... از این اتفاق ده سالی می گذرد. 
بنفشه حالا مادر دو تابچه است. من سخت سر گرم 
کارم و دیگر هر گز جسارت خواستگاری رفتن پیدا 
نکردم و این روزها مادر سخت در تلاش است که مرا 
هر وقت یادم می‌افتد به ان شب حس می کنم همان 
بهتر که مادر برودویکی رابپسندد و بر ایم انتخاب کند. 
دیگر اعتماد به نفسم را از دست داده‌ام... 


موقع رفتن شد نسرین گفت من نمی آیم!! 

شو که شد م. بهش گفتم این یک شانس خوب 
برای آینده‌بچه‌هاست. گفت اهمیتی نمی دهد. گفتم 
ندارد... باور کردنی نبود. حتی بلیت‌هاراهم خریده 
بودم. 

بچه‌ها خیلی خوشحال بودند ولی نسرین ناگهان 
همه چیز راخراب کرد... جند هفته‌ای در شوک به سر 
می‌بردیم ودست آخر درست وقتی که من وبچه‌ها 
گفت دیگر ازاین زند گی خسته شده. به نظرش هیچ 
نقشی در خانه ن دارد وبچه‌ها هم دیگر بهش احتیاج 
ندارند.احساس می کند در تمام این سال‌ها همه اورا 
نادیده گر فته‌اند و هیچ کس به آرزوها واهداف او فکر 
هم نکر ده! 
کرده‌باشداماانگاردر تمام این سالهاهیچ کد ام مابه 
آن یکی فکر نکر ده‌ایم. 

از او خواسته‌ام به من خودش فرصت بیشتری 
بدهد اما حاضر نیست.مشکل اینجاست که بچه‌ها 
هیچ تمایلی به بر گشتن مادرشان به خانه ندارند...اين 
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د ادا نو ور دادد نگهداری کرد 


له دردکت 


ترازو 


اه 
گشایش یک راه 
تونل شهید شهسواری (تنگ زاغ) در محور بندر 
عباس سیر جان افتتاح شد. 
به این وسیله ۷۵ کیلومتر دیگر دوبانده‌شدانتیجه 
این اقدام کاهش تصادف‌ه ای دلخراش و مر گ و 
میرهای جاده‌ای است. 
امید است در آینده‌ای نه چندان دور باقی این 
راه‌پرتردد به ویژه ورودی و خروجی شهر حاجی آباد 
واقع در ۱۵۰ کیلومتری بندرعباس-سیرجان و 
به عکس اصلاح شود تا این راه از امنیت بیشتری 
بر خوردار باشد. 
خبر نگار اطلاعات هفتگی غلامعلی قاضی شهرضا 
دوخبر از سزوار 
بارش باران و برف در سبزوار حوالی چهار راه 
اصلی ششتمد باعث نشست زمین شد. خوشبختانه 
خسارتی در بر نداشت. 
این اتفاق دوبار رخ داده و موجب فرورفتگی و 
ایجاد حفره شده است. 
همچنین محور شهر سبزوار به شهر ششتمد یک 
جاده روستایی است. نایب رییس شورای اسلامی 
ششتمد در این باره‌می‌ گوید. هر سال بر آورد هزینه 
تعری_ ض جاده‌انجام می‌ شود اما اقدام شایسته‌ای 
برای آن صورت نمی گیرد. وحید پورسعادت 
ضرورت توجه به کنابخانه‌ها 
کتابخان ه جمع وجوری‌ازدهه ۰ ۴در قائم شهر 
وجودداشت که تنها کتابخانه شهر بود. کتابهای ان 
نیز از نظر کمی و کیفی قابل توجه بودند. 
حالامدت ده‌سالی است کتابخانه مجهزی در 
قلب پا رک شهر به نام مرحوم احمد ی افتتاح شده 
جای آن‌هم بد نیست. اما خوب است کتابخانه قبلی 
که در اختیار شهرداری است احیاء شود و کتابخانه 
جدید هم از نظر کیفی ار تقاء یابد چون بسیار ضعیف 
است. همچنین ضروری است برای رونق کتابخانه 
ساعت کار آن ببشتر شود 
عباس توکلی شهمیرزادی 
پناهگاه حبات و حش خبر و روچون نبازمند معرفی 
شهرستان بافت در استان جاذبه‌های گردشگری 
منحصر به‌فر د دار د.این جاذبه‌هامی تواندبر ای توسعه 
گردشگری این استان مفید باشد. متأسفانه سازمان 
میراث فرهنگی در این بارهاقدامی اساسی‌انجام 
نمی دهد. به عنوان نمونه پناهگاه حیات وحش خبر و 
روچون در جنوب شهر ستان بافت از مناطق کمیاب 
ون‌ادر کشوروهمچنین منطقه‌نمونه گردشگری 
اسان اس عراین منطقه گوه‌های حاوری ساره 
متنوعی زند گی می کنند و زیستگاه پستاندارانی 
چون پلنگ. گربه. کل و بز قوچ و میش.شغال, کفتار. 
گرک. آهو,خر گوش, گراز و... است.انواع شکاری‌ها 


از جمكه عقاب طلایی, عقاب دوبرادر.هما؛ کر کس 
و... و همچنین پرنده جیرفتی که از جمله پرند گان 
کمیاب به حساب می آیند در پناهگاه خبر وروچون 
زند گی می کنند. 

از مسّولان تقاضا می‌شود در معر فی جاذبه‌های 
استان بکوشند. 

یگ هته الت 

فعالیت‌هایی که در شهر آبدان رخ داده‌است 
بنابه گزارش خبرنگار اطلاعات هفتگی به این شرح 
ات 

# تبلیغات در شهر آبدان ساماندهی می‌شود. 
شهردار گفته است برای زیباسازی شهر طرح‌های 
ارزشمندی در دستور کار است. 

# در نشست مسءّولان فرهنگی شهر آبدان‌با 
ستاد نماز جمعه‌این شهر سید عیسی حسینی به عنوان 
رییس جدید ستاد نماز جمعه ابدان معرفی شد. 

۶« مسوول کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی 
شهر آبدان گفت: کشاورزان می گویند نیاز به کود 
شیمیایی فسفات آمونیوم واوره هستند. اما متأسفانه 
از کود خبری‌نیست. مسولان جهاد کشاورزی 
رو کی دی امن رال کر سای 
برای کشاورزان را ندار ند! 

محفل انس باقر آن با حضور اعضای جمعیت 
ار 
را اد ها اجرد ی کار 
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ان 

#سرپرست مر یز آنش نسانی و خدمات ایمتی 
ار ان کت ان مر رای سل 
جاری تا کنون ۸ ۲مورد اعزام به محل حادنه داشته 
است ۲ 

+ جمعی از کشاورزان گوجه کار آبدانی خواستار 
جلوگیری از افت قیمت گوجه‌فرنگی در آبدان شد ند 
قابل ذکر است این شهر در فصل سر ماقطب کشت 
گوجه‌فرنگی است. ۲ 

ج ااال راان وح هرا ار 
بخش شدن این منطقه شدند. رییس شورای اسلامی 
شهر در این باره گفت: شهر آبدان‌با تمام ظر فیت‌هایی 
که دارد ضروری است مسوولان به این خواسته 
پاسخگو باشند! 

#۴ جمعی از اهالی شهر آبدان خواستار راه‌اندازی 
نمازخانه بین راهی شدند. رییس شورای شهر آبدان 
کیک ماوار ات یک از خانه ی کردا 
کور اام دات 

۶+ جمعی از اعضای کانون فر هنگی هنری رضوان 
مسجد جامع شهر | بدان از اقدام‌های باارز ش شهر دار 
و شورای اسلامی شهر چغار ک تقدیر کردند. 

# هدایای فرهنگی آیت‌الله صافی گلیایگانی به 
روحانیون مقیم شهرستان دير توزیع شد. 

# به مناسبت بزر گداشت حماسه ٩‏ دی 
کوهنوردان شهر ستان دیر قله گنبدی‌نمک‌جاشک 
رافتح کردند. 


داستان‌زند گی 
بقیه از صفحه ۱۷ 


ایران آمده و بلافاصله شماره‌اش را گرفتم. او 
هم تاصدایم راشنید کاملا شو که شد حدود یک 
ساعت با هم صحبت کردیم و در پایان مکالمه. 
موقعی که از او درخواست ملاقات کردم گفت: 
«نگران بودم که همین حرف را ازت نشنوم... منو 
فراموش کن علی... می‌دونم از دستم ناراحت 
می‌شی.اما خودت مقصری... اون روزی که من 
غرورم رازیرپا گذاشتم وازت خواستگاری کردم 
یادته؟ تو آن روز حتی فکر نکردی که داری بامن 
چیکار می کنی؟ نه اینکه فکر کنی می‌خوام ازت 
دیگه برنمی گرده علی جان. 

الانم فقط بر ای اینکه می ترسم دوباره عاشقت 
بشم صلاح نمی‌بینم که با هم ارتباط پیدا کنیم... 
پس واسه همیشه خداحافظ...» 

مرواری داینهارا گفت و گوشی راقطع کرد. 
تاجند دقیقه مانند بهت‌زده‌ها به دیوار خیره 
شدم. باورم نمی‌شد که قرار است مروارید را 
برای همیشه از دست بدهم؟ اما او چطور راضی 
شد عشق مرا نادیده بگیرد؟ به همین خاطر 
و مانند یک دیوانه برایش این 51118 راارسال 
کردم:«خیلی بی‌وفایی مروارید... تو عشق منو 
بازیچه قرار دادی.از پرورد گار می‌خواهم انتقام 
منوازت بگیره!» 

چند دقیقه بعد مروارید پیام رابرایم ارسال 
کرد:«دیگر همه چیز تمام شد. یادت هست وقتی 
تو به من«نه» گفتی. من حتی اخم هم نکر دم اما 
تو...؟ برای همیشه خد احافظ علی... امید وارم به 
حرمت عشق گذشته‌مان هم که هست.دیگر به 
من زنگ نزنی و برایم 51115 نفرستی. 

امضا: ان کسی که یک روز او را نخواستی!» 


EVES 


علی حرفهای ش را که تمام کرد آهی از بن 
جگر کشید و گفت:«در این دو ماه‌مثل دیوونه‌ها 
شدم... می‌دونم که خودم مقصرم... می‌دونم که 
من مسبب این جدایی بودم... می‌دونم که لايق 

اا وار کار 
دیگر به من مجال می داد تاعشقم رابه او ثابت 
کتم !در شرایطی که حتی خانوادهام به اپن نتیجه 
رسیدهاند که مروارید می‌تواند همه آرزوهای 
حتی آنها را بر آورده سازد.افسوس که مروارید 
نمی‌خواهد همه را خوشحال کند؟! من در زند گی 
خبلی رتچ کشسیده‌ام, اس هر گرا مط ری از با 
درنیامده بودم! شاید به این خاطر که مروارید 
تنهادختری بود که اوراعاشقانه دوست داشتم. 
اما احمقانه او رااز دست دادم... ای کاش مروارید 
یک بار دیگر به من فرصت می‌داد! 


داود غرانوش 


متولد تهر ان 

#۶شهریور سال ۱۳۲۶ در یک خانواده متوسط 
درتهران متولد شدم. یک برادر «فریدون» ویک 
خواهر دارم. تحصیلات دانشگاهیام را تمام و در حال 
حاضر دارای فوق‌لیسانس در زبان و ادبیات فر انسه از 
دانشگاه ایالتی کالیفر نیا در سال ۰۱۳۸۰درجه د کترا 
درسال ۰۰۵ ۲ هستم. هم | کنون در دانشگاه به تدریس 
زبان فلسفه و ادبیات فر انسه اشتغال دارم و به سه زبان 
ES‏ کل تاره 

خانواده 

درسال ۲ در تهران ازدواج کردم وسال 
۸ صاحب یک پسر به نام باربد شدم که الان ۱۸ 
ساله است و محصل وشاگر د خودم در رشته کارانه او 
اگر دل به تمرین دهد می تواند یکی از قهرمانان بز رگ 
کشورمان در رشته کاراته در سال‌های آینده باشد. 

آشنایی با کاراته 

شروع سیر کاراته من در سال ۱۹۶۴ بود. آن 
زمان من در شهر بردو فرانسه نزد برادرم فریدون 
زندگی می کردم. 

در همسایگی برادرم جوانکی بود که بالباس کاراته 
سوار بر موتور می‌شد. خلاصه من کنجکاو شدم که این 
پیراهن چه رشته ورزشی است واز او پرسیدم و او نیز 
مرا فل ری کا دد و دوه ارس ال 
در آنجا تمرین کردم و بعد به کشور ایتالیا برای ادامه 


ضربه پای فرخ مشفق بر روی صورت حریف فرود آمده است. 


ورزش رزمی از سال‌ها قبل در کشورمان شناخته و توسط برخی ور زشکاران 
توسعه و گسترش یافت.فرخ مشفق یک یا زآن چند قهرمان رشته ورزش‌های 
این انجمن فعالیت و شاگردان بسیار دارد . مشفق نخستین کاراته کای با امتیاز 


بالا ترین درجه را گرفتم 

در رم‌ایتالیا؛ در باشگاهی که تیم ملی ان کشور 
زیر نظر استادی به نام تویوما تمرین کاراته می کرد. 
واردشدم وبا آشنایی بااستاد ژاپنی واجازه‌از اوبه 
تمرین کاراته پرداختم. جالب اینکه آنهابادل جان 
مراپذیر فتند و...من در سال ۱۳۶۸ در آزمایش دان 
یک«شودوم» در شسهر فلورانس ایتالیا در میان ۱۵ 
شر کت کننده‌بالاترین درجه را گرفتم و اجازه یافتم به 

عنوان مربی به تعلیم «جودو» بپردازم. 

نخستین جوان ایرانی 
درسال ۱(۱۹۷۲ ۳۵ ۱)موفق‌شدم‌باش کت 
در دومین دوره‌مسابقات جهانی کاراته در فرانسه 
ودر رشته‌انفرادی‌باشر کت حریفانی از کشورهای 
صاحب نام و مقام به ر تبه سس 
چه ارم جهان نائل شوم. 
جالباینکه در سال ۱۹۶۷ 
نخستین جوان ایرانی بودم 
که در فرانسه به عناوین 
رسمی قابل توجهی در 
رشته‌های کاتا و کومیته 

دست یافتم. 
عنوان سومی جهان 
سال ۱۳۵۶(۱۹۷۷) 
توسط مربیان ملی ایران 
به عضویت تیم ملی‌ایران 
درآم دم وباشر کت در 
مسابقات جهانی توکیوی 
ژاپن توانستم عنوان سومی 
جهان رادر رشته کومیته تیمی کسب و صاحب مدال 


برنز شوم. 
جاکارتای اندونزی حضور یافته وبا کسب مدال برنز 
در رشته کومیته تیمی صاحب عنوان شد م. 

البته تیم ایران در مسابقات‌اندونزی‌برای‌نخستین 

مقام سوم در تهران 

مسابقات قهر مانی اروپا در سال ۹۷۶ ۱۳۵۵(۱) 
در تهران بر گزار می‌شد که تیم ملی کاراته ایران نیز 
با حضور بنده‌دراین مسابقات حضور یافت. دراين 
مسابقات مهم مقام سوم‌انفرادی را کسب کرده‌ونشان 
برنزدریافت کردم. شهرام معصومی هم در سبک وزن 


سس جهان کارانایران اقول کر ده ات 


کشورمان است که در مسابقات جهانی مدال گرفته و 

درسال ۱۹۷۲ در پاریس‌نیزدرشرایط یک هکشورمان 
هنوزدارای فدراسیون برای‌این رشته نبود.به دور 
نهایی مسابقات انفرادی راه یافت. 


خی 


تیم ایران سوم شد 
سال ۱۹۷۷ مسابقات جهانی در تو کیو بر گزار 
می‌شد که من هم شر کت کننده‌بودم و هم مربی؛ تیم 
ایران در این سفر در مسابقات روی سکوی قهر مانی 
قرار گرفت و دست‌های پر توان جمشید سلیمی محمد 
آرین‌خوء علیرضااحسانی, مر تضی البرزی.داریوش 
نبی و محمود حاج شیری یاری کننده بنده بودند و... 
چهل سال تجربه 
در طول تحصیل در دانشگاه در مسابقات 
قهرمانی دانشجویان به کسب مدال طلانایل آمدم. 
تجربیات بنده در طول نزدیک به چهل سال(۱۹۶۷ 
تا۲۰۰۵)دررشته‌های هنرهای رزمی»ای کید وو 
شوتوکان ( کاراته -دو) باعناوین قهر مانی جهان. 


< 
E 


فرخ مشفق در مسابقات جهانی سال ۱۹۷۲ پاریس, با حریف انگلیسی خود (هاگنیس) مبارزه کرد و بر 


وی پیروز شد. 


مدرس. مدير تیم. مربی و کاپیتان تیم‌های ملی ایران. 
فرانسه و آمریکاونیز کسب کمربند مشکی درجه ۸ 
در کاراته -دو(۲۰۰۳)ودرجه ۶درای کیدوژاپن 
(۱۹۸۵) مرادر ردیف کار آمدترین کارشناسان این 
رشته در سطح ملی و جهانی قرار داده است. 
کاراته ایران 

کاراته در ایران‌الان روزهای خوبی رامی گذراند. 
قهر مانی‌های جوانان و بزر گسالان ایران در مسابقات 
قهرمانی جهان. اسیا و...نشان دهنده روزهای خوب 
کاراته کشورمان است.اگر فدراسیون کاراته بیشتر به 
قهر مانان گذ شته‌وباشگاه‌هاوخصوصاً کار اته‌دانشگاه‌ها 
ونوجوانان وجوانان( که به این ر شته علاقه‌مند هستند) 
توجه داشته باشند. یقین بدانید کاراته ایران سال‌های 


سال قهر مان آسیاو جهان خواهد شد. = 
EY‏ ۱ ۳۹ 


۰ 


در ای کسانی اتفاق ہی افتد که آن دادلاد دار ند 


0 


@ بر نادد بر نسون 


مسابقه‌بزرگ‌داستان نویسی 


دوره‌ششم 


ماشاءالّه فرمانی-«بیجار» کر دستان 


قدرت مشاهده هنر مندانه و تسلط در کاردرد زدان ساده و در عین حال غنی داستانی. دادشتوانه 
قریحه نیرومند داستانسرابی. «ماشا الله فرمانی» را موفق به نوشتن و خلق بک داستان با کیره و 
دلیذیر یا عنوان «یک اتفاق کوچک زر گا» کر ده است. توانابی چند سویه این نوبسنده در به کار 
دستن محموعه‌ای درهم تنیده از عنصر های داستانی. همر اه داسنجید گی داهن آفر بنشگرش رای 
حفظ تعادل در روایتگری, به واقع تآثیر گذار و تحسین‌درانگیز است. 


دیشب به شدت برف می‌بارید اماالان برف بند 
آمده و خورشید صبحگاهی کمرنگی فضای روستای 
«آزادویس پایین»راروشن کرده‌است. جلوی درو 
روی پله‌های مدرسه پر از برف شده. جارو را به دست 
می‌گیرم و برف‌ها را کنار می‌زنم. چند دقیقه‌ای که 
می گذرد دست‌هایم سرد می‌شود. جار و رابه کناری 
می‌ان دازم وبه طرف کلاس حر کت می کنم. داخل 
کلاس خیلی سردتر از بیرون است. بخاری راروشن 
می کنم ومنتظر آمدن بچه‌هامی‌مانم. نیم‌ساعتی 
طول می کشد تاسر و صدای بچه‌ها به گوش بر سد. 
از کلاس خارج می‌شوم. پسرهای کلاس چهارم و 
پنجم درمیان برف‌ها مشغول بازی هستند.اسماعیل 
متوجهم می‌شود و از همان جا داد می‌زند:«سلام آقا» و 
بقیه بچه‌ها به دنبال او یک صدا فریاد می‌زنند:«سلام» 
جواب سلامشان رامی‌دهم وبه آنها می گویم:«زود 
باشید بيایید توی کلاس. امروز خیلی کار داریم» 

آنهاهمهمه کنان به طرفم می ایند و به اتفاق به 
کلاس می‌رويم. داخل کلاس گرم شده‌است ام با 
این حال,بچه‌ها به محض ورود به کلاس به طرف 
بخاری هجوم می‌بر ند و دوره‌اش می کنند. رو به آنها 
می گویم «چه خبره؟ کلاس که سرد نیست!» 

سعید من من کنان می گوید: 

«آقادستامون‌یخ کرده»می‌گویم«باشه, گرم که 
شدید بیایید کارمون راشروع کنیم» ده‌دقیقه‌ای که 
می گذرد بچه‌ها در جای خود می‌ایستند و شسروع به 
خوان‌دن می کنند. «چشم‌هایم از تو روشن...» چهار 
بار سرود اول و بعد چهار بارهم سرود دوم راتمرین 
می‌کنیم. امروز تک خوان گروه رساتر از روزهای قبل 
می‌خواند و گروه نیز قشنگ تر از همیشه با اوهمخوانی 
می‌کنند. ساعت ده وربع است که کار تمرین تمام 
می‌شود.می گویم:«بچه‌ها کار تون خیلی قشنگه.افسوس 
تاریخ دقیق بر گزاری جشنواره منطقه رو نمی‌دونم تا 
آماد گیم ون روتااون موقع حفظ کنیم وبتونیم...» یکی 
از پسرها حرفم راقطع می کند و می گوید:«آقامگه اداره 
تاریخ جشنواره را اعلام نکر ده؟» به او می‌گویم:«نه. اگه 
هفته قبل هم اعلام کر ده‌باشه «ر اهنما معلم» نامه اون رو 


ا سس 
۳۰ گلا کی 


نیاورده و آلبته من می‌خواستم آمروز خودم به اداره برم و 
تاریخ اون روبپرسم ولی متأسفانه راهمون تاجاده‌اصلی 
بسته شده و نمی تونم موتورم رو به جاده بر سونم» 

جواد باب رادرش پچ پچی می کند ومی گوید:« قا 
ماپارو میاریم و مثل اون دفعه راه رو باز 
می کنیم.»می گویم:«اون بار کم باریده بود امااين 
دفعه...» پسرها نمی گذارند حرفم تمام شود و همه 
آمادگی خود را برای پارو اعلام می کنند. 

می‌خواهم بگویم:«نه,جاده اصلی راهم برف 
گرفته...» اماشور واشتیاق مواج چشم‌های این کود کان 
روستایی‌سد راهم می‌شود. به آنهامی گویم:«البته کمی 
سخته؛عیبی نداره؟» وبا ز یک صد اجواب می‌دهند :«نه. 
عیبی نداره» می‌گویم:«پس بسم‌الّه» 

بچه‌ها که پارو به دست باز می گر دند همراهشان 
مشغول پار وکر دن‌برف‌های‌جاده‌می‌شوم.نزدیکی‌های 
ساعت یاز ده‌است که ابر اهیم داد می‌زند:« اقابچه‌های 
سوم هم دارند می آیند» تعدادمان بااین سه نفر کلاس 
سومی به دوازده نفر می‌رسد و تأنزدیکی‌های ساعت 
یازده و نیم راه راباز و به جاده اصلی می‌رسیم. راه پهنی 
نیست اماموتور می‌توانداز آن‌ردشود.وقت زیادی 
نمانده به سرعت همر اه بچه‌ها به مدر سه باز می گر دم. 
موتور رااز پله‌های سالن پایین می آورم و سعی می کنم 
آن راروشن کنم اما روشن نمی‌شود. پسرها معطل 
نمی کنند وشروع به هل دادن می کنند موتور که روشن 
می‌شود کیف نامه‌ها و کیسه آچار رادرون خورجین 


ارو ۳۵۰۶ 


می‌اندازم وراه می‌افتم. ده دقیقه‌ای طول می کشد تااز 
راه‌پیچ در پیچی که باز کر ده‌ایم بگذرم. به جاده اصلی 
که می‌رسم می‌ایستم و به پشت سرم نگاه می کنم. 
پسرهادنبالم | مده‌اند ودست تکان می‌دهند. معطل 
نمی کنم و راه‌می‌افتم.باید هر طور هست قبل از ساعت 
خودم رابه اداره برسانم. 

برف سنگینی جاده راپوشانده‌است. کمی که 
می‌روم دنده راعوض می کنم تاسرعتم بیشتر شود. 
اماانگار دنده‌دو, قدرت بریدن برف‌ه اراندارند. 
دوباره‌دنده‌را کم می کنم وپیش می‌روم.به جاده‌ی 
« | زادویس بالا» که می‌رسم. رد لاستیک ماشینی را 
می‌بینم. موتور رابه داخل رد ماشین هدایت می کنم 
وراه می‌افتم. لاستیک عقب موتور را قبلا طناب پیچ 
کرده‌ام و به همین علت از روی یخ‌های جای لاستیک 
ماشین,راحت عبور می کنم. سر عتم رازیاد می کنم و 
ناگهان در عبور از یک پیج لاستیک جلو سر می‌خورد 
و تعادل موتور از دستم خارج می‌شود و در یک لحظه 
میان‌برف‌هاواژ گون‌می‌شوم.قو زک پایم‌دردمی گیرد. 
انگار موتور روی آن‌افتاده‌باشد.بلند می‌شوم.خودم را 
می‌تکانم و لنگ‌لنگان موتور را روشن می کنم و دوباره 
راه‌می‌افتم. وقت زیادی نمانده پاهایم راروی زمین 
می کشم تاتکیه گاه‌موتور باشد. نیم ساعتی دیگر به 
همین صورت ادامه می‌دهم اما خسته می‌شوم. پاهایم 
هم درد می کند. موتور رانگه می‌دارم و به ساعتم نگاه 
می کنم. چند دقیقه‌ای از یک گذشته است. می‌خواهم 
دویسارهح رکت کنم که صد ای اتومبیلیرامی شسنوم. 
خوب اطر افم رانگاه‌می کنم.لند روری از مسیر روستای 
«شاه‌نشین» به طرفم می آید. موتور رابه کنار برف‌ها 
هدایت می کنم.لند رورنزدیک می شود. بوق می‌زند 
ومی‌رود. دوب اره راه‌می‌افتم. از این قسمت.جاده 
سرآزیری می‌شود. سرعتم کمی بیشتر شده است. 
ترس از افتادن نمی گذارد پاهایم راجمع کنم. در میان 
انبوه برف‌ها پاهایم سرد می‌شوند. آما آهمیت نمی‌دهم 
و همان طور به راهم ادامه می‌دهم. سرازیری که تمام 
می‌ شود به نزدیکی‌های«حسن | باد»(۱)رسیده‌ام. 
احساس پیروزی می کنم. 

داخل حیاط اداره که می‌رسم ساعتم رانگاه 
می کنم.چیزی به ساعت دونمانده. شتابان شال و 
کلاه رادرون خورجین می گذارم و به طرف در سالن 
حر کت می کنم. وار د اداره که می‌شوم. گر مای مطبوع 
شوفاژها به صور تم می‌خورد. می‌ایستم و دستهایم را 
کنار یکی از آنها گرم می کنم. بعد به طرف امور تربیتی 
حر کت می کنم.به اتاق مس_وول فعالیت‌های فرهنگی 
که می رسم در می‌زنم و وارد می‌شوم. همکار مسوّول 
به محض دید نم از جایش بلند می‌شود و احوالپرسی 
می کند و می گوید: «چطور شده این وقت تشریف 
آوردین؟» 

می‌گویم:«اومدم زمان بر گزاری جشنوارسر ودرا 
بپرسم» و او دستی به پیشانیش می‌زند و می گوید :«ا... 
|....شماهم شر کت کرده‌بودین؟ ولی جشنواره امروز 
بود ویک ساعت قبل تموم شد, پس چرا بچه‌ها را 


نیاوردید؟» پیشانی ام داغ می‌ شود قلبم به تپش 
می‌افتد. می گویم:«تموم شد؟ پس چرابه ما خبر 
ندادی ن؟ چراراهنما معلم بخش نامه اش رانیاورد؟ 
چراجشنواره را توی‌پاییز که‌هوابهتر بود بر گزار 
نکردین؟ چرا...؟» 

نفسم می گیر د و دیگر نمی‌توانم حرف بزنم. به 
آرآفن روت یکی از نذا هامی‌فشیت: ها مسوول 
یک ریز حرف می‌زند اما من یک کلمه از حرف‌هایش 
راهم نمی‌شنوم. خودم راجمع وجور می کنم وراه 
می‌افتم واو پشت سرم‌بلند می گوید:«ان شاءالله سال 
دیگر!» حرصم می گیرد.اما خودم را کنترل می کنم و 
از اقاق خارج می‌شوم. 

داخل سالن چند نفر از همکاران مدیر مستقل, کتار 
تابلو اعلانات مشغول صحبت هستند. به | نها نزدیک 
می‌شسوم.احوال پر سی می کنم و می‌پر سم:«چه طور 
شدهبه‌اداره‌اومدین؟» یکی از آنها می گوید:«بچه‌های 
گروه سرود رابه جشنواره ‏ وردیم. شما چه طور شده 
که اومدین؟» «من.من ؟» می‌خواهم ماجرارا برایشان 
شرح دهم که ناخود گاه نگاهم به پنجره سالن می‌افتد 
ومی‌بینم که داخل حياط برف شدیدی شروع به 
باریدن کرده است. می گویم:« کار مهمی نداشتم» و 
سریع خداحافظی می کنم و راه می‌افتم. 

داخل حياط مشغول پوشیدن شال و کلاه‌هستم 
که مسؤول کار گزینی به طر فم می آید. سلام می کنم. 
می‌پر سد:«با این سر و وضع کجامی‌ری؟» جواب 
می دهم:«آزادویس پایین» واو با نگاه به سمت «کوه 
شاه‌نشین»همان‌جا که روستای | زادویس در بستر 
برف‌ها آرمیده. می گوید:«خیلی خطرنا که اون مسیر 
الان پر از گر گه!» می گویم:«گ رگ؟انه. گرگ کاری 
به معلم نداره!» واومی‌خندد. وقت زیادی تاغروب 
آفتاب نمانده ضمن خداحافظی از او جدامی‌شوم. سر 
راه‌از یکی از مغازه‌های نز د یک اداره مقداری مایحتاج 
اولیه و برای هر کدام از اعضای گروه سرود که شانس 
شر کت در جشنواره را از دست داده‌اند مقداری 
لوازمالتحریر -به عنوان جایزه-خریداری می کنم و 
به طرف جاده آزادویس که حالادرمیان مه ‌ناپدید 
فدح کت می کر ق ی انان برا د رسالا ی 
مسیر.سرعت حر کتم راخیلی کند می کنداماهمچنان 
چشم دوختم به جاده به راهم ادامه مید هم.اولین 
بلندی را که طی می کنم نفس موتور به شماره می‌افتد 
ودر یک آن از حر کت باز می‌ایستد. پیاده‌می‌ شوم و 
سریع کیسه آچار رابرداشته وشمع راعوض می کنم 
اما موتور روشن نمی‌شود. شمع‌های دیگر راامتحان 
می کنم,فایده‌ندارد.باید آتشی بر پا کنم وشسمع‌هازا 
داخل آتش‌بیندازم تا گرم شوند.به‌اطراف نگاه‌می کنم 
تاتکه چوبی بیابم اما در اط ر افم چیزی دیده نمی‌شود. 
چند قدمی از موتور دور می‌شسوم و اطراف راجستجو 
می کنم. فایده‌ای ندارد. دوباره باز می‌گردم. خورجین 
راوارسی می کنم.اماچیزی‌پیدانمی کنم.به ناچار کیف 
مدارکمرادر خورجین خالی کرده‌وباریختن بنزین 
برروی آن آتش کوچکی روشن می کنم و شمع‌هارا 


درون آن می‌اندازم. شسمع ها که گرم می‌شوند آنها 
راامتحان می کنم. شمع اول و دوم به کار نمی آیند اما 
شمع سوم موتور راروشن می کند. د وباره به راهم ادامه 
می‌دهم. یک ساعت بیشتر طول می کشد تا بلندی‌ها 
راپشت سربگذارم.پاهایم به شدت‌دردمی کنداما 
جر أت ندارم انهاراجمع کنم.به نزدیکی‌های جاده 
از دوجس ھا که می رد هرا قریبا تاریک کد هات 
چراغ موتور راروشن می کنم و همچنان پیش می‌روم. 
ازاین قسمت. جاده کمی سر راست تر می‌شود. هنوز 
به ابتدای جاده آزادویس پایین نرسیده‌ام که صدای 
زوزه‌هایی به گوشم می ر سد. به اطر اف نگاه‌می کنم. 
چیزی دیده نمی شود. کمی دلواپس می شوم نکند 
گر گ‌ها به موتور نزدیک شوند. نکند... 

باقی‌مانده‌راه‌راتانزدیک‌های آبادی بادلهره و 
اضطر اب طی می کنم. به مدر سه که می رسم تمام توانم 
رااز دست داده‌ام. هر چه سعی می کنم نمی توانم موتور 
رااز پله‌ه ای راهروبالا ببرم. ناچارهمان جابه دیوار 
تکیه‌اش می‌دهم و به اتاقم می‌روم. داخل اتاق حسابی 
گرم است.لباس‌هایم رادرم ی آورم و پاهايم را که به 
شدت درد می کند. با پارچه‌ای می‌بندم. به دیوار تکیه 
می دهم ودر اندیشه اتفاقات امر وز فرومی‌روم ساعتی 
نمی گذرد که ناخودآ گاه این شعر به یادم می‌آید: 
«من نمی گویم سمندر باش یا که پروانه باش 

چون به فکر سوختن افتاده‌ای مردانه باش» 

تصمیممرامی گی رم وباشوقی تازه از جایم 
برمی‌خیزم.قلم و کاغذی‌برمی‌دارم ومی‌نویسم:«به‌نام 
خداء بر نامه اول. تلاوت قر ان بر نامه دوم. سرود...» 


صبح که فرامی رسد دوباره سر وصدای بچه‌ها 
مدرسهرادر بر می گیرد. از اتاق خارج می‌شوم. 
دانش آموزان مثل همیشه به طرفم می آیند. سلام 
می کنند و یک صدامی‌پرسند:« قا کی می‌ریم 
جشنواره؟» 

می‌گویم:«امروزه!» آنه ابه هم ن_گاه‌می کنند و 
می‌گویند:« آقاچه‌طوری‌بریم؟»به آ نهامی گویم:«لازم 
نیست بریم حسن آباد جشنواره روهمین جاتوی 
روستابر گزار می کنیم»بچه‌ها کمی گیج می‌شوند. یکی 
از آنهابه حرف می آید:«کی به سرود ما گوش می‌ده؟» 
می‌گویم:«همه دانش آموزان و همه مردم آبادی» 
رسول می گوید:«آقا توی مدرسه که جانمی‌شه؟» 
می گویم:«توی مسجد که جامی‌شه» با گفتن این 
حرف صدای شور و هلهله پسر ها بلند می‌شود. چند نفر 
آماد گی خود رابرای خبر کردن مردم اعلام می کنند. 
آنهاراازرفتن با می دارم ومی گویم:«عجله نکنيد, 
مراسم رو بعدازظهر اجرامی کنیم. باید اول خودمان 
را آماده کنیم. بعد برویم مسجدراتزیین کنیم. بعد 
جایزه‌های...»بچه‌ه ابه وجد می‌ ایند و دوباره صدای 
هیاهویشان همه جارا در بر می گیرد. 


پانویس: 
۱-نام شهری در شمال شرقی کردستان 


۶ خانم مهشید اصحابی -«دالاهو» کر مانشاه 

از ابراز لطف صمیمانه و بسیار دلنشین شما 
نویسنده با ذوق و پر کارء سپاسگزارم. 

دخترم! بدون هیچ تعارف مثلا تشویق آمیز 
برایت بنویسم که بات مل بر نوشته‌هاوداستانوارهها 
و طرح‌هایی که تا کنون به قلم شما خوانده‌ام. 
مختصر و مفید می‌توانم بگویم که از قریحه لازم 
و نیرومند برای «نویسنده» شدن بر خور دارید. در 
این حقیقت تر دید نکنید. 

نثر و زبان پاکیزه و گیرایی دارید که به گمانم 
لادی وا را را اماد 
به دلیل تجربه‌های محدودتان در کار و زندگی 
که باز می‌گردد به سن و سال و نوجوانی‌تان. هنوز 
نتوانسته‌اید«داستان» را در مفهوم واقعی آن 
بشناسید و به جای آورید. با خواندن و بازخوانی 
داستان‌های ارزشمند و حقیقی از نویسندگان 
کا و دال دا 
ایران.می توانیددراین مسیر به‌روشنایی‌هاوراه‌های 
تازه برسید. نوشته‌ای که تحت عنوان«کر مانشاه 


درهشت سال دفاع مقدس» فر ستاده‌اید. سر شار از 
عام «نوشتن» است اما «داستان» نیست. آمیزه‌ای 


است از انشا و خطا به که با نثری ادیبانه و محکم 
برقلم رانده‌ید. 

به هر حال, با پشتکار و شکیبایی (بدون شتاب!) 
بنویسید. بخوانید بخوانید. بخوانید و صبورانه و با 
سخت گیری بر خودتان بنویسید. در این چا فقط 
داستانک مینی‌مالیستی«اجل» را کے ار ار 
فشرده نوشته‌اید به چاپ می‌ر سانيم چون نشانه و 
نمونه‌ای کوچک از توانایی‌های بالقوه و بالفعل شما 
نویسنده فردا و فرداهاست. 

«اجل» 

«چراع قرمز بود و خیال سبز شدن نداشت. 
پسر ک ایستاد. گل رابه طر فم گر فت و گفت:«خیلی 
خوش بوو قشنگه. یه دونه گل بخرید» باخودم فکر 
کردم:عمر گل کوتاه است. شاید تافرداپریر شود. 
نگاهم رااز چشمان دریایی‌اش ربودم و گفتم:«برو 
پی کارت!» کمی آن طرف تر صدای ترمز یک 
ماشین بیش از هر صدایی دیگر در جا تکانم داد. 
عمر پسر ک کوتاه‌تر از عمر گل بود. 

پسر ک پر پر شده بود. در حالی که شاخه‌های 
گل با خونش سیراب می‌شدند.» 

ی تب سر ری 
ستون مجله که مجالی برای پرنویسی در آن نیست 
نشانه‌ای (ولو کوچجک!) باشد از این واقعیت محرز 
که برای قریحه و ذوق نویسندگی شما و تلاش 
درخور ستایشی که برای داستان نویس شدن 
می‌کنید. ارزش و آهمیت بسیاری قائلم. تندرست 
و پرنشاط و پوینده باشید. 


کذ شته. مکان داد گار ھا 


0 


۰۵ دند 


۵ محل امیدهاه حال جایگاه تکلیف‌هاست 


ر شید داسمی 


افسان مار مولک نما! 

در سده گذشته موجودات عجیب و غریبی در نقاط 
گوناگون‌جهان آفتابی شد هاند که شگفتی جهانیان به 
ویژه‌دانش مندان رابر انگیخته است.ماجرای«انسان 
مارمولک‌نما»یکی از آنهاست که‌درسال ۹۷۶ ۱میلادی 
در کارولینای جنوبی واقع در آمریکا اتفاق افتاد. 

ماجرااز آنجاآغازشد که مک پسر۱۷ساله 
سیاهپوست به نام « کریستوفر دیویس» که جوانی 
څول املا خظه و وتا نود س وازبراتوهییل 
تویوتای پد رش به خانه باز می گشت. جاده‌ای که او 
در آن رانند گی می کرد جاده‌ای خلوت و پرت افتاده 
بود که از نزدیک مردابی می گذ شست.هنوزمسافتی 
از مر داب دور نشدهبود که تایر اتومبیلش‌دردشت 
پهناوری در حاشیه یک مزرعه پنبه پنچر شد!اتومبیل 
رامتوقف کرد. پیادهشد تاچرخ پنچر شده راعوض 
کند. همین که کارش به پایان رسید و ابزار را به داخل 
صندوق عقب گذاشت ناگهان چش مش به موجود 
عجیبی افتاد که در دشت وسیع به طرف او می دوید. 
لحظاتی انگار که هیپنوتیزم شده باشد سر جا خشکش 
زد. آن جانور به فاصله بیست متری اش رسیده بود واو 
هنوز همانجا ایستاده و آن راتماشامی کر دامی‌توانست 
چشمان سرخرنگ آن جانور راکه‌مانند شعله‌ای 
می‌درخشید ببیند! 

ناگهان به خود آمد وبایک جست به درون اتومبیل 
پرید و در رااز داخل بست.هنوز استارت نزده بود 
که آن موجود عجیب خود رابه اتومبیل رساند و 
پنجه‌هایش رابه لبه پنجره نیمه باز اتومبیل انداخت. 
«کریستوفر» کوشید شیشه پنجره رابالا بکشد وهر چه 
زودتر از آن مکان لعنتی بگریزد. او با موجود ترسناک 
وشسگفت‌انگیزی روبروبود که هر گز در زند گی‌اش 
چنین‌موجودی راندیده‌بود.اوبقیه ماجراراچنین 
ترک کزد: 

- فقط می‌توانستم آن جانور را از ناحیه گردن به 
پایین ببینم. دستهایش دارای سه انگشت بز رگ با 

۳۲ گلا سے 


ناخن‌های دراز و سیاه‌بود. پوست بدنش زبر وسبز 
رنگ بود وموجودچالا ک ونير ومندی به نظر می‌رسید. 
لحظه‌ای گمان کر دم دایناسوری است که از دوران 
ماقبل تاریخ به این جهان باز گشته است!!اتومبیل را 
پرش بلند خودراروی طاق‌اتومبیل انداخت.صدای 
خرناسه‌ای شنیده شد و آنگاه انگشتان بد تر کیبش را 
ديدم که بر روی شيشه جلو اتومبیل تاب می‌خوردند! 
از ترس دست و پای خود را گم کرده‌بودم. 

پس از انتشار خبر مربوط به رؤیت هیولاء دیگران 
نیزبی ش و کم ادعا کر دند که باچنین موجود عجیب 
وقواره‌اش دست کم به بیش از دو متر می‌رسید. 
دستهای درازی داشت. پوست بدنش مانند مارمولک 
داشت ودستهایش مانند خزه بود. به نظر می‌رسید 
یک موجود ماقبل تاریخ باشد ویااز سیاره‌دیگری آمده 
باشد!مانند انسان بر روی دوپای خود می‌دوید. بوی 
نامطبوعی داشت ودندانهايش کج و کوله بود. بر خی 
نیز در تعریف از سرعت و چالا کی این جانور ناشناخته 
می گفتند هنگامی که « کریستوفر دیویس» کوشید با 
اتومبیل از معر که بگریزد این جانور روی طاق اتومبیل 
بر خاست واتومبیل را که سر عتی در حدود ۶۷ کیلومتر 
در ساعت داشت دنبال کرد! 

به هر حال آن روز هنگامی که « کریستوفر» به خانه 
رسیددستش راروی‌بوقاتومبیل گذاشت وشروع 
به بوق زدن کرد. جر آت نداشت پیاده‌شود. آن قدر 
بوق زد تا آنکه سرانجام مادر و پدرش در را گشودند. 
سپس به سرعت از اتومبیل پیاده شد و وحشت زده به 
داخل خانه دوید! 

پدرش «تامی» که یک بر قکار بود یس از شنیدن 
سخنان‌پسرش اتومبیل راوارسی کر داماجیز خاصی 


ارو ۳۵۰۶ 


ندید. فقط آینه بغل به طرز مسخره‌ای پیچ خورده بود! 
چند روز بعد خراشید گی‌هایی نیز روی طاق اتومبیل 
مشاهده کرد. او بعد آ به کلانتر گفت: 

-تنهاچیزی که می‌توانم درباره این حاد ثه بگویم 
ان است که ان شب» پسرم خیلی تر سیده بود. دچار 
حالتی عصبی شده بود. یکر یز گریه می کرد و بدنش 
می‌لر زید. دقایقی به همان حال بود تا آنکه آرام گرفت 
و توانست آنچه را برایش رخ داده بود تعریف کند. 

دو هفته بعد حادثه دیگری اتفاق افتاد. یک زوج 
جوان که‌برای گردش وپیاده‌روی به آن‌مکان رفته 
بودند در مراجعت دیدند که اتومبیل «فورد» آنها 
در نزدیکی مرداب, جویده شده‌است!! آ ثار خراش 
و گا ز گر فتگی به وضوح بر روی سپر و گلگیر اتومبیل 
دیده‌می‌شد. در همان روزهاء چند مورد مشابه دیگر 
نیز به اداره پلیس گزارش شد و پلیس تحقیقات خود را 
آغاز کرد.اما«کریستوفر» که می‌ترسید کلانتر حرف 
او راباور نکند تا آن زمان به جز دوستان و بستگان 
نزدیک دراین باره‌با کسی سخنی نگفته بود. در حالی که 
آوشاهد اصل ماجرابود ومی‌توانست در این زمینه به 
پلیس کمک کند. یکی از دوستانش داستان بر خورداو 
رابا آن موجوداسرارآمیز برای کلانتر تعریف کرد وبه 
این تر تیب « کر یستوفر» به اداره پلیس احضار شد. 

همزمان موضوع به روزنامه‌ها کشید و آنهابا آب 
را«انسان مارمولک‌نما» نام نهاده‌بودند! کلانتر پس از 
گفتگوبا «کریستوفر» و انجام بررسی‌های لازم درباره 
شخصیت و پیشینه این پسر جوان گفت: 

-تحقیقات مانشآن می‌دهد که «کریستوفر 
دیویس» پسری سالم و بااخلاق است. هیچگونه 
اعتیادی به الکل يا مواد مخدر ندارد.اين پسر جوان 
آماد گی خود رابرای انجام آزمایشهای جسمی و 
روانی و حتی هیپنوتیزم اعلام داشته است که در اولین 
فرصت این کار انجام خواهد شد. 

«کریستوفر»در حالت هیپنوتیزم نیز همان سخنان 
راتکرار کرد که نشان می‌داد بر خورداوبا ان موجود 
ترسناک تنها خیال‌پردازی نبوده است. پس از آنکه 
ماجرای انسان مار مولک ‌نماء عناوین روزنامه‌ها رابه 
خود اختصاص داد مردی به نام «جرج هالومان» که 
کار گر امور ساختمانی بود قدم به میدان گذاشت و 
گفت:دراواخر ماه‌ژوئن هنگامی که‌در کنارمر داب 
سرگرم پر کردن ظر ف خود از آب بودم ناگهان در 
حاشیه جنگل چشمم به جسم بزر گی افتاد که در هوای 
نیمه تاریک.ابتداپنداشتم درخت تنومندی‌است اما 
آن جسم به حر کت در آمد واز جنگل بیرون پرید ودر 
جاده خلوت در امتداد بخش جنوبی مر داب به تعقیب 
من پرداخت.با تمام نیرو به سوی اتومبیل خود دویدم. 
اوموجودی غول آساو ونیرومند بود که چشمان درشت 
ودرخشانی داشت! خوشبختانه در این هنگام سر و 
کله اتومبیلی از سمت مقابل پیدا شد که چر اغهایش را 
روشن کرده بود. جانور بادیدن روشنایی از تعقیب من 
دست برداشت و به درون مرداب گر بخت! 


پلیس سواره‌ایالتی نیمه شبها در اطراف مرداب به 


گشت زنی مشغول شدند. آنها نیز بر این باور بودند که 
در آتجا چی کی وجود دارد زیراچند سال قبل نیز یکی 
از همکاران آنهاادعا کر ده‌بود که‌موجودغول آسایی 
را که چشمانی شبیه قورباغه نا مار مولک داشت دیده 
است اما هیچکس حرف او را باور نکر د! 

باوجوداین مراقبتهادر شامگاه ۲۴ ژوییه‌همان 
سال روی داد دیگر ی اتفاق‌افتاد.دوتن از جوانان به 
نامهای «رادنی نولف» و «شین استو کی» همراه با نامزد 
و خواهر خود سوار بر اتومبیل در نزدیکی مرداب در 
حال ح کت بودند که نا گهان شبح سیاهرنگی به فاصله 
شش متری‌اتومبیل. روی جاده پرید! یکی از جوانان؛ 
این موجود عجیب و غریب را اینگونه توصیف کرد: 

-قدوقواره‌اش بز ر گتر از یک گوزن‌بود.روی 
دوپای عقبش حر کت می کرد. قامتی در حدودهفت 
پا(۲۱۰سانتی‌متر) داشت و عضلات بدنش بسیار 
نیرومند ترازیک انسان بود. یکبار سرش رابه سوی 
اتومبیل بر گرداند. چشمانش برق می‌زد. نمی دانم چه 
رنگ بوداما آن موجود ترسناک در امتداد جاده به 
دوی دن پرداخت. از پل گذشت ودر تقاطع بز ر گراه 
۵ به مرداب گر بخت. 
موجود را تعقیب کنند آمادختران‌مانع از این کار شدند 
و درعوض از همان جایکر است به دفتر کلانتر رفتند 
وموضوع را گزارش کردند. کلانتر «تروز دیل» به 
وین لیس تضوارهابالتی کف ومایک ها ینام داضت 
گفت: بدون تردید این جوانان چیز عجیب و ترسناکی 
دی ده‌بودن دزیر آثار ترس‌ونگرانی به وضوح در 
چهره‌شان دیده می‌شد. 

هر دو تصمیم گرفتند که از آن منطقه دیدن کنند. 
با احتیاط وارد جاده جنگلی شدند که به مرداب کذایی 
منتهی می گشت. در آنجا جشمشان به سه بشکه 
بز رگ زباله از جنس مقواافتاد که از محل زباله به آنجا 
کشیده‌شده‌بود. در طول راه د رهم شکسته و زباله 
داخل آن روی جاده پخش شده بود. قدری پایین‌تر: 
سرشاخه‌های چند درخت‌ن از ک ازارتفاع ۲۳۴۰ 
سانتی‌متری کنده‌شده‌بود. دراین هنگام توجهشان 


به رد پای یک موجود غول آسا که فقط سه انگشت 
داشت جلب شد. هر یک از این رد پاها ۵ ۲سانتی‌متر 
طول و ۱۷/۵ سانتی‌متر پهنا داشت وبه اندازه ۲/۵ 
سانتی‌متر به درون زمین سخت فرورفته بود.اين 
شواهد نشان می‌داد که آن جانور ناشناخته از جنه‌ای 
بز رگ وسنگین بر خوردار بوده‌است فاصله این رد 
پاهاازیکدیگر ۱۲۰سانتی‌متر بود که‌تا ۰ ۰ ۴متر دور تر 
ادامه می‌یافت. 

کلانتر و همکارش به انتهای جاده رسیدند و پنج 
دقبقه بعد هنگام مراجعت رد پاهای تازه‌ای رادر مسیر 
چرخ اتومبیلشان بر روی جاده کشف کردند. این رد 
پاها تا جنگل ادامه می‌یافت. هر دواحساس کردند که 
در تمام این مدت تحت نظارت موجود اسرارآمیزی 
قرار داشته‌اندادرحالی که اسلحه خودرابه‌دست 
گرفته بودند در آن حوالی به جستجو پر داختند اما 
هیچ اثری از آن هیولا نیافتندا 

فردای آن روز ر گبار شدیدی باریدن گرفت اما 
موفق شدند از آن رد پاها سه قالب گچی تهیه کنند 
که کلانتر «تروزدیل» آنهاراهمراه‌باعکسهایی که 
از این ردپاها گر فته شده‌بود برای «اف‌بی آی» (اداره 
کار آگاهی آمریکا) فرستاد. 

باوجود همه‌اين تلاشهاء این موجود ناشناخته و 
اسرارآمیز به دام نیفتاد. هیجانی که به خاطر انسان 
مارمولک‌نمایدید آمده‌بود یس از اوت ۰۱۹۸۸ به 
تدریج فر و کش کرد. اما در تابستان سال بعد دوباره بر 
سر زبانهاافتاد. شش تن از اهالی آن منطقه - که همگی 
مانند «کر یستوفر» مر دمانی راستگو و قابل اعتماد 
بودند سو گند یاد کردند که جسم ناشناخته‌ای رادر 
اسمان دیده‌اند که یک سوی آن شبیه به لاک پشت 
غول آسایی بوده‌است.چراغهایی‌روی آن‌وجود داشت 
که نور شدیدی از آنهاساطع می‌شد! نها گفتند این 
روشنایی با نور خورشید تفاوت داشت و آنها هر گز در 
عمر خود چنین چیزی ندیده بودند! 

این‌اظهارات به این نظریه دامن زد که‌احتمالاً 
آن موجود مارمولک‌نما هیچگاه از مرز حدس و گمان 
فراتر نرفت! ۰ 


EA 


نکته های‌پند آموز 
گردآوری از: محمود جعفری کوهبنانی 


® زک نتم غار 68 
آبکوشت‌مرغابی ê‏ 
روزی ملانصرالدین دید یک دست مرغابی 
دارند توی دریاجه‌ای شتا می کنند. رفت کنار 
دریاچه سعی کرد یکی از آنهابگیرد. امانتوانست. 
ناچار نشست لب دریاچه. نانی از توی خور جین اش 
در آورد. تکه‌ای از آن کند زد تو آب و شروع کرد 
به خوردن. عابری رسید و پرسید: چکر می کنی 
ملا؟ 
ملانصرالدین تکه‌ی دیگری از نان را زدتو 
آب, گذاشت دهنش و جواب داد «دارم آبگوشت 
مرغابی می‌خورم» 
منبع :همه حق دارند(گزیده لطیفه‌های 
ملانصرالدین)؛ منوچهر کریم‌زاده 


چ شیخ‌ابوالعباس نهاوندی و مردترسا چ) 
خکایت کر اند که نک داز نت مرد مسج 
در روم(آسیای صغیر) شنیده بود که در میان 
مسلمانان افراد تیزبین و تیزهوش فراوان یافت 
می‌شود. به فکر آزمایش این امر افتاد. لباس 
صوفیانه پوشید و عصا در دست حر کت کرد تا 
به بغداد رسید و به خانقاه شیخ ابوالعباس قصاب 
رفت که مر دی تیزهوش اما ناشکیبا بود. چون مرد 
مسیحی را دید گفت:«این بیگانه کیست و به کار 
آشنایان چه کار دارد؟» آن مرد با خود گفت: 
این یکی از آن جا بیرون آمد و به خانقاه شيخ 
ابوالعباس نهاوندی رفت. به شيخ گفتند که چنین 
مردی از راه رسیده‌است. شيخ به روی خود نياور د 
و گفت از او پذیرایی کنید. خودش هم به او بسیار 
محبت کرد. مرد ترسا تحت تاثیر خوشخویی و 
خوشرویی شیخ چهار ماه ماند گار شد و با صوفیان 
نماز می‌خواند و مراسم عبادت را به جا می آورد. 
سرانجام به فکر رفتن افتاد. شیخ آهسته در گوش 
او گفت:«جوانمردی نباشد که بیایی با درویشان 
نان و نمک بخوری و با ایشان همنشینی کنی»و بعد 
همان طور که آمده‌ای بروی» یعنی بر مسیحیت 
خود بمانی. آن مرد بیدرنگ مسلمان شد وپس از 
وفات شیخ جای او را گرفت. 
منبع: یادنامه اهل دل, به کوشش عبدالمحمد روح 
بخشان, چاپ دوم. ص ۱۲۴ 


چ رفه موانع قبولی دعا ې 
در روایات است که میان دعاو آاسمان» حجاب 
وفاصله‌ای‌است و آن گاه که ذ کر صلوات بر محمد 
و آل محمد به میان آید موانع کنار می‌رود ودعابه 
اجابت می‌رسد و بدون صلوات دعا به استجابت 
ثمی زسد. 
منبع:پرورش روح»ج ۲ص ۳۵۰ 


0 


۳۳ 


ایس 
لته 


سم آزادی 


عبارت 


است از امکان اذ 


ی بر 


ای هر نوع ترقی و تکامل 


6 د کن 


شفق 


5 ۴ 78 

اثفانستان دیروزو آمروز 
تاآن زمان که نیر وهای خار جی افغانستان رامور د تاخت و تاز خود قرار می‌دادند 
نه تنها آب خوش از گلوی‌سا کنین شسهر کابل پایتخت افغانستان پایین نمی‌رفت 
بلکه هر روز انفجار بمب. گلوله توپی و یا نارنجکی حتی اجازه یک شب خواب توم 
با آرامش رابه سا کنین شهر نمی داد. اما زمانی که اکثر یت قریب به اتفاق نیروهای 


مکنیتاونبریاکی - 


تا کنون‌بیشترین توجه‌اهالی طر فد ارورزش اسکی متو جه قلل‌ بر فی وپیست‌های 
نام آ شنادررشته کوه آلپ درار وپابوده‌است.اين رشته کوه که‌دراروپاودر کشورهای 
آلمان.اتریش.سوییسایتالیا, فرانسه.لو کزامبو رگ ولیختن اشتاین مشتر کا 


واقع شده 
دارای زیباترین 
پیست ها ی 


شده‌است. اما 
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ار و 1 توجه بسیاری 
از طرفداران 
ورزش اسکی 
را به خود جلب 
کرده است. اهم 
این پیست‌هادر کشورهای آرژانتین که در تصویر نشان داده‌شده و شیلی واقع 
شده‌است .در واقع این دو کشور باایجاد تسهیلات بسیار در پی جذب توریستهای 
اسکی‌باز به مناطق برفی خود هستند در رشته کوه آند که چهار هزار تاش شش هزار 
متر ارتفاع دارد.پیست‌هادارای شیب بسیار طولانی بوده و می توانند اسکی‌بازان 

رابرای کیلومترها روی پیست و شیبهای آن نگهدارند. 
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خارجی به ویژه شهر کابل راتر ک کر دندافغانهانشان‌داده‌اند که در صورت احساس 
امنیت وآرامش, آنهاهم مثل همه نقاط د نیا قادر ند تافر زندان خود رابه پاک و 
میادین شسهری برده‌وساعتی رابه تفر یح بگذرانند. در دو تصویر به وضوح تفاوت 
عنوان شده در بالا رامشاهده‌می کنید و در یکی از میادین اصلی ومر کزی کابل خرابی 
وانهدام را در هنگام حضور نیروهای خارجی مشاهده می کنید. اما در تصویر دیگر 
دقیقاً همان نقطه رادر کابل مشاهده‌می کنید که چگونه خانواده‌ها برای تفر یح و تفنن 
همه گرد هم آمده‌اند. حتی در پس زمینه تصوير هم تفاوت میان ساختمانهای منهد م 
شده در بالا و تعمیر شده در تصویر پایین را به خوبی مشاهده می کنید. 
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ا 
نقاشی رنگی و بسیار طبیعی را که مشاهده می کنید در سال ۱۹۰۸ یعنی بیشتر 
از یکصد سال پیش از روی شخص مار ک تواین نویسنده مشهور کتابهای به یاد 
ماندنی چون تام سایر و ها کلبری‌فین» ترسیم شده است. 
مار ک تواین بنا بر اعتراف خود ش علاقه فراوانی به خواندن و نوشتن آن هم 


رشته تحریر در آورده‌است.بسیاری‌معتقدند که مهمترین آثار مار ک تواین‌بنا 
بر خاطرات دوران کود کی شخص خودش نوشته شد هو به همین خاطر هم برای 
به یاد آوردن آنها به رختخواب می‌رفته و قبل از خواب مقادیر زیادی دست نوشته 
به جای می گذاشته است و سرانجام هم در کهنسالی او از دوست نقاش خود راجر 
تلسن تقاضا کر ده که در همین حالت تصویر به یادماندنی از اوراطراحی وترسیم 
کند. در واقع از آنجا که مقدار محد ودی عکس و نقاشی از چهره ما رک تواین باقی 
مانده.می‌توان گفت که نقاشی فوق‌الذ کر بیشتر از هر اثر دیگری کلام آخر رادر 
رابطه با جهره و عادات مار ک تواین بیان کرده است. 


۰ ‌ 
جزبره ایستر 

تصویر زیبا و اعجاب‌انگیزی را که مشاهد می کنید مربوط 
به قطعه‌ای از زمین در جزیره ایستر است که به فاصله سه هزار 
کیلومتری از سواحل آمریکای جنوبی در اقیانوس آرام واقع شده 
است.اما آنچه که در باره‌این جزیره اهمیت دارد حضور آثار بومی 
ساخته شده توسط سر خپوستانی است که مد تها پیشتر این جزیره 
محیط زندگی آنها رااتشکیل می‌داد. در واقع مجسمه‌هایی که 
مشاهده می‌شوند همه کار دست فر هنگ سر خیوستی در حدود 
هزار سال پیشتر در این منطقه بوده‌است.ضمن آنکه‌فرهنگ 
پرورش اسب هم که پس از هجوم اسپانیایی‌ها به این جزیره به 
سرخپوستان معرفی شد نیز توسط آنهاد نبال شد و هر دو فرهنگ 
یعنی مجسمه‌سازی و پر ورش اسب تو سط سر خپوستان در جزیره 

ایستر متحول شد و به کمال رسید. 
امانکته جالب اکنون باقی ماندن هر دو فرهنگ است که 
نواد گان سر خپوستها هنوزهم آن‌را در جزیرهایستر به انجام 


می‌رسانند. ناگفته نماند که جزیره مذ کور متعلق به کشور شیلی است اما تنها یک پایگاه نظامی در آن ایجاد کرده و مردم شیلی به آن نقل مکان نکرده‌اند. 
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iE, 
معادن مرمر همجون گذشته!‎ 
ج می‌دانیسم که‎ 1 
یکی ازمراکزمهم‎ 5 
برای معادن سنگ‎ 
مرمر همانا کشور‎ 
ایتالیا می‌باشد‎ 
که در تصویر هم‎ 
یکی از بزرگترین‎ 
منابع سنگ مرمر‎ 
در جهان را که‎ 
در حومه شهر‎ 
پیدمونت واقع‎ 
در ایتالیا مورد‎ 
بهره‌برداری قرار‎ 
گرفته.مشاهده‎ 
می کنید. اما نکته‎ 
جالب این است که‎ 
بااین همه پیشرفت‎ 


در صنعت و 


تکنولوژی که در 

اروپا وقوع يافته. 

, هنوز هم کندن 

۱ ۱ سنگهای مرمر به 

٩‏ ریت 1 ا همان شکلی که در 
۰ ها اپ ** دوران حکومت رم 


باستان در دو هزار سال پیشتر انجام می گر فت, صورت می گیر د و هیچگونه 
تغییری در آن داده نشده است. علت آن هم شکننده و حساس بودن سنگهای 
مرمر است که تنهاد ست | دمی می تواند به بهترین‌شکل آن‌راجدا کند واستفاده 
از مته‌های بر قی ودر یلها تنها می تواند تعداد مر مر های تلف شده و شکسته را 
بیشتر کند. ایتالیایی‌هادر ضمن در کاربرد سنگ مر مر در ساختمانها ومعماری 
خود نیز در جهان حرف اول رامی زنند و وجود ساختمانهای باشکوهی که در نقاط 
مختلف ایتالیا از سنگ مرمر ساخته شده, شاهدی بر این مدعا است. 
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77 O سربلانکا‎ 


یلاتیو 
به دو مشغله 
می‌پر دازند. در 
واقع تنها ده در صد از سریلانکایی‌ها در شهرها زند گی می کنند و دارای مشاغل دیگر و 
گوناگون‌می‌باشند.امانوددرصد دیگر در سر زمینهای جنگلی و ساحلی زند گی می کنند 
و به همین دلیل هم دو صنعت اصلی که مر دم سریلانکا به آن میپر دازند. ماهیگیری و 
چای‌می‌باشد که‌هر دورادر تصویر ها مشاهده‌می کنید. شیوه‌ماهیگیر ی سر یلانکایی‌ها 
که در تصویر بالانشان داده‌شده منحصر به فر د است. آ نهاباایجاد ستونهای مخصوص 
و صعود روی آن سکوی مناسبی برای پر تاب قلابهای خود به وجود می آورند. چرا که 
بدین طریق به خاطر اب شفاف اقیانوس هند در سواحل سر یلانکا انها قادرند تامکان 
تجمع ماهیان راتشخیص بدهند. 

چای‌هم که پس از هندوستان بیشترین میزان صادرات در جهان را کشور سریلانکا 
دارا می‌باشد. از 
مشاغل محبوب 
و مورد توجه 
سر یلا نکا یی ها 
است. در تصویر 1 - 
یکی از مناطق 
داخلی سریلانکا را 
مشاهده می کنید 
که در آن کشت 
چای‌انجام‌می گیرد 
و تعدادی از بانوان 
و دختران مشغول 
چیدن برگهای 
چای می‌باشند. 


سر کسی که منتظ حصلح است. خو د داید صالح 
0 چ 1 ۳ ۲ 
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یک هفته حادثه ...کم مکی 

زن‌جوانی در انگلیس پس از تماشای‌بازی فو تبال 
تیم موردعلاقه اش در کری‌خوانی برای‌همسرش 
آنقدر جدی شد که یک لحظه گوشی موبایلش را 
نیزاز خشم به زمین زد ودر پی آن جان خودش را 

از دست داد! 

براساس این گزارش:این اتفاق در جنوب غرب 
لندن و در کنار ریل قطار افتاد و گوشی چند بار روی 
سکوبه زمین خورد و سپس به داخل محوطه ریل 
افتاداین زن ۲۳ ساله که به هیچ وجه حاضر به از 
دست دادن گوشی مور د علاقه‌اش نبو د باجسارتی 
احمقانه به پایین سکو پرید. اما پیش از اینکه دستش 
به موبایل بر سد قطار باسرعت ۶۰مایل در ساعت 


«¢ ۳/۹ ۰ 

مرگ به خاطر عسق به فوتبال 
به او خورد و این مادر جوان رابه چند متر دور تر پر تاب 
کرد وهمسرش که در تمامی لحظات پیش از حادثه 
مدام با فريادهایش زن را از پری‌دن در میان ریل‌ها 
منع می کرد و پس از این برخورد آ نقدر شو که بود که 

نمی توانست حر فی بزند و تا مدتی لال شده بود. 
بدنیست بدانید که این زن جوان مادر یک پسر 
۴ساله‌هم بود واوبه حدی‌عاشق فوتبال بود که جان 
دراین راه گذاشت.البته ماس وزان مترو پس‌ازاین 
حادثه» فیلم دوربین‌ها رابا دقت بررسی کردند و همه 
به اتفاق نظر دادند براساس تصاویر زن جوان پس از 
بحث مفصلی با همسرش وقتی گوشی را پرتاب کرد 
وموبایلش به مین ریل‌هاافتاد به رغم فریادهای 


همسرش به داخل محوطه ریل پرید و پیش ازهر 
اقدامی با قطار برخورد کرد ودر دم جان سپرد و در 


جیزی که عوض دارد گله ندارد 

دختر مرد سر شناسی بدون درخواست طلاق شوهر تاجرش 
را تر ک کرد و اصرار بر دریافت مهریه میلیاردی دارد. 

مرد تاجر نیز در وا کنش به این اقدام همسرش وقتی محکوم 
به پرداخت مهریه شد از داد گاه اجازه‌ازدواج دوباره خواست تا 
هوویی برای همسرش بیاوردازن ۲۴ ساله‌ای که دختر یک مرد 
سر شناس است به داد گاه خانواده مر اجعه و با ارائه دادخواستی 
به قاضی داد گاه گفت: من مقیم آمریکا هستم.اواخر سال ۸۰ 
باهمسرم «رضا» که تاجر است در شهر واشنگتن آشنا شدم. 
وقتی پی بردم «رضا» از موقعیت اجتماعی خوبی بر خوردار 
است واز طر فی از لحاظ فرهنگی و طبقاتی, اعتقادی ومذهبی 
خانواده‌اش راهم سطح خانواده خودمان دیدم پس از تحقیقات 
بامهریه ۱۳۵۷سکه طلا پای سفره عقد نشستم و پیوند زناشویی 
بستیم و با توجه به اینکه شوهرم تاجر بود همان اوایل برای آغاز 
در آنجااقامت داشستیم, تااینکه صاحب یک بچه شد هو تصمیم 
گرفتیم برای ادامه زند گی به آمریکا برویم واکنون ۰ سال از 
آغاز زند گی مشتر کمان می گذرد وباتوجه‌به‌اینکه‌همسرم از 
لحاظ مالی وضعیت بسیار خوبی دار د و دریافت مهریه‌ام حق 
قانونی و شرعی من است می‌خواهم آن را به اجرا بگذارم. 

به دنبال اظهارات این زن. شوهر وی به داد گاه‌احضار شد 
۷سکه محکوم کرد وزن جوان نیز محکوم به تکمین شد. 
بنابراین چند روز بعد وکیل مر د تاجر مجددآ به داد گاه خانواده 
مراجعه کرد و گفت:با توجه به اینکه همسر مو کلم حاضر به 
تمکین نیست واز طر فی مو کلم از موقعیت مالی خوبی بر خوردار 
است. درخواست ازدواج دوم رادارد! 


تبر را در زیر گردن 
رهگذری قرار داده واورا تهدید به مرگ 
کرد تا هزینه درمانش تأمین شود. بنابه این 
گزارش این مرد جوان مدتها بوداز بیماری 
کلیوی رنج می‌برد. اما بالاخره در یک حر کت 
وحشیانه و برای دریافت پول و پرداخت 


پلیس رشت چهار نفر را به اتهام فروش 
لاشه دام‌های مرده به قصابی دستگیر کرد. 

براساس این گزارش, در پی گزارش‌های 
مر دمی مبنی بر اینکه یک قصاب پس از سرقت 
احشام,لاشه‌های آنان رادر قصابی می‌فروشد. 
کار آگاهان پلیس آگاهی گیلان وی رادستگیر 
ودرباز جویی ازمتهم وسایرهمدستان آن‌را 
نیز شناسایی و دستگیر کردند. 

متهمان دربازجویی اعتراف کردند که 


شکار جبان گاو به دام افنادند 


هزینه‌های درمان و دارو مرد رهگذری را به 
گروگان گرفت وبا گذاشتن تبر زیر گلوی مرد 
رهگذر گفت:اگر تحت معالجه قرار نگیرد 
این پسر جوان را خواهد کشت. 

دراین میان مسوّولان بیمارستان با پلیس 
تماس گرفتند وپلیس پس از چند دقیقه در 
محل‌حادثه حضور یافت بعد از حدود ۰ ۳دقیقه 
صحبت کردن با مرد خشن به او امیدواری داد 
تابتواند گر وگن را که در شرایط خطرناکی په 
سر می‌برد نجات دهد و آنها پس از دستگیری 
مرد پریشان و بیمار گروگانش را که بسیار 
ترسیده و اند کی هم آسیب دیده بود از چنگ 
او در اوردند وبیمار رابه بخش مراقبت‌های 
ویژه انتقال دادند. 


وایل کر واد سال جاری بانب لحهشکاری دو 
لول احشام رها شده که برای چرادر مزارع 
بسر می‌بر دند راموردهدف گلوله قرار داده 
ولاشه‌های آنهارااز طریق قصابی‌به فروش 
می‌رس‌اندند. متهمان در ادامه باز جویی 
اعتراف کردند تا کنون به سرقت بیش از ۵۰ 
راس گاواق_دام کرده‌اند که کار آ گاهان‌برای 
انجام تحقیقات وبرر سی‌های بیشتر, آنان را 
روانه بازداشتگاه کرده‌اند. 


عروسی در دیاربافی 

عروس و داماد همراه با پدر و مادر داماد. پس 
از بر گزاری مراسم عقد. بر اثر گاز گرفتی جان 
سیر دند و خانواده‌هایشان رادر استانه جشن 
عروسی عزادار کردند. 

چندی پیش در یک فاجعه خانوادگی, داماد 
جوانی به نام «وحید» دو ماه پیش سر بازی اش راتمام 
کر ده بود و در یک مغازه کار می کرد به خواستگاری 
دختری در میان آشنایان رفت وهر دو خانواده 
تصمیم گرفتند مراسم عقد وعروسی راد ر آینده 


نزدیک بر گزار شود.بدین تر تیب خانواده‌ها پس از 
خرید هدایایی. عر وس وداماد رابه یک محضر رسمی 
بردند وصیغه عقد راجاری کردند که به هم محرم 
شوند تا مراسم عقد رسمی و عروسی راهفته آینده در 
یک مراسم باشکوهی بر گزار کنند. 

ان شب‌اعضای خانوادهعر وس میهمان خانه 
داماد بودند که پس از صرف شام والد ین وحید از 
خانواده‌عروس خواستند که شب رادر منزل انها 
بگذرانند. ولی والدین آزیتابه خانه‌ ان بر گشتند و 
نوعروس در خانه پدر داماد ماند. آن شب که هوا به 
شدت سرد شده بود عروس وداماد همراه‌با والدین 


وحید در یک اتاق خوابیدند. در حالی که شعله بخاری 
را زیاد کرده بودند. 

هنگام صبح بر ادر بزرگ داماد که در طبقه پایین 
سکونت داردقبل از رفتن به سر کار برای خد احافظی 
از والدینش به‌سراغ‌شان رفت.اماهر چه در زد. کسی 
جوابش رانداد و وقتی در راباز کرد با اجساد بی‌جان 
والدینش و عروس و داماد رو به رو شد. 

کارشناسان آتش‌نشانی در این حادثه ناگوار 
اعلام کر دند که مسدود شدن لوله بخاری وپر شدن 
گاز منوا کسید کربن در فضای اتاق باعث مر گ هر 
چهار نفر شده است. به همین ساد گی! 


راز سلامنی حمیده‌اخوان 
دم‌نوش‌های 
انرژی بخش را بشناسید 
انواع گل‌ها تنهابه دلیل جلوه‌زیبا اهمیت ندارند بلکه 
رنگدانه‌های رنگارنگ آنها نمایانگر خواص بیشمارشان است. گل 
کدوتنبل‌نیز علاوه‌بر آن که‌رنگ زردبسیار در خشنده‌ای دارد وبوته 
سبز رنگ آن, چشم نواز است دارای خواص بیشماری است که به تأمین 
بسیاری از نیازهای بدن کمک می کند. گل کدو تنبل, مصرف خوراکی دارد به 
همین دلیل از آن برای تهیه چای استفاده‌می‌شود. برای تهیه چای, کافی است یک 
تادوقاشق گل زردرنگ رااز بوته جدا کرده‌و در یک فنجان آب‌جوش بریزید. چای 
پس از ۱۰ الی ۱۵ دقیقه آماده‌مصرف است. در صورت مصرف سموم و آفت کش 
برای گیاه, از مصرف گل‌های آن اجتناب کنید. 
این نوشیدنی کالری بسیار کمی‌داشته و ویتامین ۸فراوانی دارد. 
مصرف دم کرده گل کدو تنبل به دلیل کمک به تأمین ویتامین ۸مورد نیاز بدن؛ 
باکتری‌ها,.ویروس هو عفونت‌هار از بین بر ده‌وبه حفظ سلامت استخوان‌هاو 
بینایی کمک می کند.ویتامین ث موجود در این نوشیدنی, به شادابی پوست کمک 
کردهو میزان جذب ریز مغذی‌های موجود در دیگر مواد غذایی مصر فی را 
افزایش می‌دهد. 
پژوهش‌های بسیار حاکی از آن است. چای گل کدوتنبل نقش 
مهمی‌در پیشگیر ی از انقباضات عضلانی داردضمن آن که به سلامت 
دستگاه گوارش نیز کمک می کند. کمبود پتاسیم در بدن‌همراه 
با بروز عوارضی مانند ضعف. کمبود انرژی, گر فتگی‌های 
عضلانی, آشفتگی‌های معده و ضربان نامنظم 
قلب همراه می شود. 


۰دلیل برای خوردن گوجه‌ثرنگی 

۱. گوجه‌فرنگی حاوی هر چهار کار تینوئید می‌باشد: کار تینوئید آلفاو بت لوتئین» 
ولیکوپن. هریک از این کار تینوثیدها خواص خاص خود را دارند امادر کنار یکدیگر 
نیز فوایدی راایجاد می کنند. 

۲.به طور خاص. گوجه فر نگی حاوی مقدار بسیار زیادی لیکوپن است که گفته 
میشود بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانه رادر بین کار تينوئیدها داراست. 

۳ گوجه‌فرنگی و برو کلی در کنار هم بسیار پر فایده هستند و احتمال ابتلا به 
سرطان پروستات را کاهش می‌دهند. 

۴.طبق تحقیقی که در دانشگاه‌مونتر آل‌انجام گرفت. مش خص شد رژیم‌های 
غذایی سرشار از گوجه‌فرنگی, به کاهش احتمال ابتلا به سرطان لوزالمعده نیز کمک 
می کند. 


معجزه‌این کدوی تنبل 

نگاه به ظاهر گرد و قلنبه و اسم غلط اندازش 
نکنید. هم خود کدوتنبل خاصیت دارد و هم 
تخم‌ه ای درون آن.اگر بدانید که‌اين تخم‌های 
ریز چه خواصی دارند از دور ریختن آن‌هاپشیمان 
خواهید شد. 

تخمه کدو تنبل مغذی و سرشار از انر ژی است. 
این تخمه‌های کوچک حاوی میزان زیادی منيزیم؛ فیتواسترول وروی است که برای 
حفظ سلامت بدن ضر وری‌اند. 

اگر بی دلیل اضطراب می گیرید. دچار دردهای میگرنی می‌شوید.از گر فتگی 
عضلات و علائم پیش از قاعد گی رنج می‌برید امکان دارد که بدنتان کمبود منیزیم 
داشته باشد.یک چهارم فنجان تخم کدو تقر یبا نصف نیاز روزانه‌ی بدن رابه اين 
ماده‌ی معدنی تأمین می کند. 

حفظ تعادل هورمونها:بیسفنول آ در بدن انسان مثل هورمون عمل می کند. 
افزایش وون خستگی و کاهش میل جنسی می تواند ناشی از وجوداین ماده‌باشد. 
تخمه کدومیزان‌ استروژن راتنظیم وبه‌اين تر تیب بااثرات آن مقابله می کند. 
تخمه‌های کدو سر شار از روی است. این ماده‌ی معدنی باعث تولید گلبول‌های سفید 
می‌شود و با عفونت‌ها مقابله می کند. 

تقویت سیستم دفاعی:تخمه‌های کد وسر شار از فیتوسترول است.درصورت 
بیماری این مواد باعث تحریک. تقویت و تسکین سیستم دفاعی بدن می‌شود. 

جایگزین بادام زمینی:ب ر خی از بچه‌ها به کره‌ی بادام زمینی آلرژی دارند. کره‌ی 
تخمه‌ی کدوتنبل جایگزین مناسبی برای‌این ماده‌غذایی‌است.این کره‌اسیدهای 
چرب ضروری بدن بچه‌هاراتمین می کند.این اسیدهای چرب برای تقویت سیستم 
دفاعی بدن و همچنین بالا بردن هوش آن‌ها لازم است. 

چند توصیه 

#۶ تخمه کد وه ای‌تازه رامصر ف کنید زیر اهم سالم تر از تخمه‌های صنعتی 
هستند و هم ارزان‌تر 

۶ تخمه‌ها رابا قاشق از کدوجدا کنید.اگر گوشت کدوبه آن‌ها جسبیده‌بود. 
تمیزش کنید. تخمه‌ها راروی یک صفحه کاغذ يا پارچه پهن کنید واجازه دهید یک 
شب کامل خشک شوند. مقدار خیلی کم.نمک به آن‌ها اضافه کنید وداخل یک ماهی 
تابه ريخته و تخمه‌ها را بو دهید در این صورت خوشمزه تر خواهند شد. 

# توصیه می کنیم تخمه‌های کوچک را با پوست بخورید زیرا پوست آن‌هادارای 
میزان زیادی فیبر است. 


" فعالیت ویتامین ۸رادر بدن دارد)؛ ویتامین ۲ وویتامین . 


۶ گوجه‌فرنگی سرشار از پتاسیم است, ماده معدنی که اکثر ماب کمبود آن 
مواجه هستیم. 

۷ وقتی گوجه‌فرنگی همراه با سایر چر بی‌های مفید مثل آو کادو ی روغن زیتون. 
مصرف شود. جذب کار تینوئیدها در گوجه‌فرنگی, ۲ تا ۱۵ مر تبه بیشتر می‌شود. 

۸ گوجه‌فرنگی بخش مهمی‌از رژیم‌های غذایی مدیترانه ای راتشکیل می‌دهد. 
برخی تحقیقات نشان می د هد که افرادی که معمولا از رژیم‌های مد یتر انه‌ای استفاده 
می‌کنند.کمتر از سایرین به خاطر مشکلات قلبی و سرطان جان می‌سپارند 

٩.وقتی‏ خانم‌های شیر ده‌از محصولات گوجهفر نگی استفاده کنند. غلظت لیکوپن 
شیرشان افزایش می‌یابد. در این مورد بهتر است گوجه‌فرنگی پخته باشد. محققان 
همچنین دریافته اند که خوردن محصولات گوجه‌فرنگی مثل سس گوجه بیشتر از 
خوردن گوجه‌فرنگی تازه غلظت لیکوپن را در شیر مادر افزایش می‌دهد. 

۰ ۱. برش‌های گوجه فر نگی حاوی غلظت بسیار بالایی کار تینوثید هستند. مقدار 
جذب کار تینوئید توسط سلول‌های روده‌انسان در رب گوجه‌فرنگی که حاوی پوست 
گوجه‌فرنگی باشد. بسیار بیشتر از نوع رب فاقد پوست گوجه‌فرنگی است. پس برای 
بالاتر بردن فواید غذایی گوجه‌فرنگی» از پوست کندن آن خودداری کنید. 


۳۷ 


۳2 
مر تس 


ذند گی همه اش 


داستان است امایشتر امانا 
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هه 


ست 


۵0 کتر کر مز انصاری 


پاورفی‌تاریخی . تیه 


جا يب 

خلاصه شماره پیش:تاریخ تاراج را تا آنجا گفت مکه دا راز مناطق مختلف ایران لشکری 

گر دآوری کرد و خود رابرای جنگ آماده کرد.اسکندر نیز به سوی‌ایران م یآمد وسر 
راهش به هر جا که می رسید.م یکشت وغارت م یکرد وآ تش می‌زد. د ر نخستین جنگ 
اسکندر به برخ یاز سربازان شگفت به ار د وگاهایرانیان ب روند وبا یونانی‌های یکه برا ی ارتش 
ایران مزدوری م یکنند. ار تباط بگیرند وآنها راقان ع کنند به اسکند ر ملحق شوند. این ترفند 
سبب نخستین شکست ایران از اسکند ر شد. در جنگ دو مکه داراف رماندهی جنگ رابه 


غنائم فریا 

هنگامی که اسکندر وارد خیمه مادر شاه و همسر و 
دختران او شد. به هفستیون گفت: 

-باورم نمی شود!چرا شاه ایران همسران و دختران 
و مادرش رابه میدان جنگ آورده است؟ مگر نشنیده 
بود که من چه سنگدل و خونخوارم؟ 

هفستیون استاتیر | رانشان داد و گفت: 

این ملکه ایران است. او در کارهای مهم مشاور 
داراست. شاید اورا آورده بود تا کمکش کند. به هر 
حال این بز ر گترین غنیمت ماست. ما می‌توانیم در 
برابر زنده تحویل دادن این گروگان‌ها از شاه ایران 
بخواهیم جای گنج شایگان را به ما نشان بدهد. 

گنج شایگان, دفینه بسیار پرارزشی بود که 
می‌گفتن د شاه ایران جایی پنهان کرده و افزون بر 
خودش کسی جایش رانمی‌داند.اگر این گنج افسانه‌ای 
به دست اسکندر می‌افتاد. می‌توانست سراسر گیتی را 
بخرد و آقای جهان شود این بز رگ ترین خواسته او 
بود. می‌گویند روزی اسکندر به دیوژن خم‌نشین رسید 
و پرسید: چه کنم تادر جنگی که در پیش دارم پیروز 
شوم؟ دیوژن گفت: پس از پیروزی چه خواهی کرد؟ 
انتگفدر گفت بترانتر آ سیا راخب ر خواهع کرد کچ 
پرسید و سپس چه خواهی کرد؟ سردار جوان گفت: 
سراسر آفريقا و آنگاه همه گیتی را تسخیر خواهم کرد. 
دیوژن پر سید:هنگامی که همه جا را تسخیر کردی, چه 
خواهی کرد؟ اسکندر گفت: خواهم آسود. حکیم گفت: 
تو که هذفت آسودن است:چرااژ همینک نمی آسانی 
و برای آسودنت. این همه جنگ و کشتار می کنی؟ 
اسکندر دمی خاموش ماند سپس فرمود: از من چیزی 
بخواه! دیوژن گفت: جلو تابش آفتاب را گرفته‌ای. از 
اینجا برو تا افتاب مرا دریابد! 

باری..! خانواده‌دارا که در ان خیمه بودند. از ترس 
خاموش بودند و به گفت وگوی اسکندر وهفستیون و 
دیگر بز ر گان مقدونی گوش می کردن د. هنگامی که 
سی‌سی گامبیس, مادر شاه شنید که مقدونی‌ها 
می‌خواهند آنها را گر و گان بگیر ند. به اسکندر گفت: 

ای شاه جوان! در سرزمین من آیینی است که زنان 
و دختران رااسیر نمی کنند. در همه جنگ‌های ایران و 
یونان. هیچ پادشاهی از کوروش و داریوش و خشایارشا 
گرفته تا اردشیرهای اول تاسوم و داریوش‌های دوم 
و سوم دختران و زنان رابه کنیزی نمی‌بردند تو نیز 
جوانمرد باش و فرمان بده مارا ازاد کنند. 


۳۸ گار سے سے 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ ) 


اسکندر لبخند زد و گفت: 

-من مانند خودم رفتار می کنم. به کوروش و 
داریوش واردشیر شمانیز کاری ندارم. آیین من اين 
است که مردان رامی کشم زنان و دختران و پسران 
جوان و زیبا را اسیر می کنم. ارزنده‌ترین‌شان را برای 
خودم و سردارانم برمی‌دارم. بقیه را نیز در بازار برده 
فروشان به سکه‌های زرین تبدیل می کنم. 

هفستیون گفت: با این‌همه برده‌ای که ماروانه بازار 
برده‌فروشان کر ده‌ایم افسوس که بهای بر ده بسیار 
پایین آمده. شنیده‌ام بهای برده‌ای که تا دو سال پیش 
صد سکه بود. امروز به ده سکه نقره رسیده است. 

استانیراروی در هم کشید و گفت: 

-یابه‌راستی تو همان اسکندری‌هستی که‌استادان 
بزرگی چون ارسطو داشته‌ای؟ گمان نمی کنم ارسطوی 
بز رگ به تو آموخته باشد که به انسان‌های آزاد به 
چشم بر ده بنگری. افسوس بر ما که دارا به جای زدن 
گردن تو. گریخت وما رااسیر تو کرد. 

اسکندر چیزی نگفت وهم راه ملازمش از آنجا 
رفت. هفستیون گفت: دختران دارا بسیار زیبا و فریبا 
هستند. آیا نمی‌خواهی آنها را به همسری بر گزینی؟ 

همسر آری اما نه اکنون. استاتیراو دخترانش 
از زیباترین و محترم‌ترین زنان جهان هستند. من در 
جشن عروسی باشکوهی آنها راعقد خواهم کرد تا همه 
ببینند چه شکوهی دارم! 

هفستیون درودی نشار کرد و گفت: به دیدن 
گنجینه‌ای برویم که دارا آن را گذاشت و گریخت. 

آنهابه خیمه‌ای‌بز رگ رفتند واز دیدن صندوق‌های 
بزرگی که آنجا بود. شگفت زده شدند. یکی از آنها پر 
از گوهرهای درخشان و قیمتی بود. دو صندوق پر از 
سکه‌های طلا چهار صند وق پر از سکه‌های نقره هشت 
صندوق پر از جامه‌های زربفت و پرنیان» یک صندوق 
پر از نشان‌ها و شمشیرها و دشنه‌های زرین و یک 
صندوق نیز پر از عطرهای نایاب بود. هفستیون گفت: 

-باورم نمی‌شود. تا کنون ثروتی حتی به اندازه 
یکی از صندوق‌های نقره ندیده‌ام چه برسد به این همه 
صندوق بز رگ و گرانبها.. چرا داریوش سوم اینها رابا 
خود آورده است؟ 

اسکندر گفت: من نیز هر گز چنین گنجینه‌ای 
ندیده‌ام امامی‌دانم که این همه ثروت دارانیست.اواین 
مقدار را که کمی از دارایی‌های اوست. با خود اور ده تا 
خرج کند. جامه‌ها وعطرها را نیز برای فروش و تجارت 


ارو ۳۵۰۶ 


برافتادن هخامنشیان 


دست گرفته بود. حرمسراو دختران و مادرش رانیز باخودآورده بود .گنجین هگ رانبهایی نیز 
همراهش بو د که از ثروت دولت‌ها یآتن واسپارت بیشتر بود. اسکندر به سربا زان شگفته بود 
دراین جنگ ه رکس هر غنیمتی به دست بیاورد.مال خود اوست بنابراین سربا زانش چنان 
خود را به آتش و خون زدند که یازده‌هزا رایرانی کشته شدند و دارانیزا زکارزا رگر یخت و 
همه چیز به دست اسکند ر مقد ون ی‌افتاد. د رادامه تار ی خ تا راج به سرنوشت دارا پی خواهید 
برد وای نکه اسکندر دیگر چه‌ها که نکرد: 


نیاورده. اینها جیزهایی است که دارا و خانواده‌اش هر 
روز استفاده می کر دند و هر لحظه جامه‌ای می‌پوشیدند 
و گوهری بر خود می آویختند. 

هفستیون گقت: طلاهایی که اینجاست بیش از صد 
تالان است(۰ ۲۷۰ کیلو).اگر این گوشه‌ای از ثروت او 
باشد, ببین ثروت اصلی‌اش چند تالان خواهد شد. 

اسکندر لبخندی زد و گفت: فردا به سوی شوش 
می‌رویم و دنبال گنج شایگان می گر دیم. 

هفستیون کمی اندیشید و گفت:قبلا نیز به تو گفته‌ام 
که اگر از مسیر خشکی برویم با عشایر ایرانی روبه‌رو 
خواهیم شد. آیا هنوز نمی‌خواهی با کشتی برویم؟ 

-نه| جند دسته قراول تعیین کن که جلوتر از سپاه 
ح ر کت کنند تا همین که اثری از عشایر دیدند: خیرمان 
کنند تا راه خود را تغییر دهیم. هفستیون گرامی! به 
خیمه‌ات برو وامشب راخوش باش. از فرداروزها و 
شب‌های سختی در پیش داریم. تائیس رانیز پیش من 
بفرست. از وقتی که بطلمیوس آن سربازان سیاه‌پوست 
رابا خود آورده تا امروز تائیس راندیده‌ام. امشب 
می‌خواهم به جنگ و سیاست فکر نکنم و کمی بیاسایم 
زیرااز فرداراه دور و درازی در پیش داریم و تاداریوش 
سوم را اسیر نکنم, نباید به خوشگذرانی فکر کنم. 

سرانجام دار یوش سوم 

داریوش همراه‌ده‌س باز کاست. شکسته و خسته 
به سوی شهر اربیل رفت. هنگامی که داریوش بر اسبی 
جهید و گریخت این ده سرباز نیز دنبالش رفتند تا 
شاه تنها نماند. گفته بودم که کاست‌ها مردانی درشت 
اندام و دلیر بودند که در این جنگ با تبر می‌جنگیدند و 
توانسته بودند تعداد زیادی از هوپ‌لیت‌های اسکندر 
رابکشند. در مسیر دارابه اربیل, چند بار برخی از 
راهزنان به طمع جامه‌ه ای فاخر داراو گوهرهایی که 
به خود آويخته بود. به انها حمله کر دند ولی هر بار 
کاست‌ها آنها را کشته یا رانده‌بودند. هتگامی که دازا 
به اربیل رسید. گروهی از بزرگان شهر به پیشوازش 
آمدند و فرمودند در شهر کوس و کرنای شادی بزنند و 
مردم مقدم او را گرامی بدارند. شاه از دیدن مردمی که 
بیشترشان کود ک و دختر و زن وافراد کهن‌سال بودند. 
روی در هم کشید و پرسید مردها کجایند؟ گفتند هیچ 
مردی نمانده و همه به فر مان خودت که بسیج عمومی 
داده بودی, به سپاه تو پیوستند. دارا دانست نمی تواند 
به نی روی نظامی اربیل تکیه کند زیراهمان گونه که 
گفته بودند. افزون بر پنجاه جوان کشاورز کسی در 


اربیل نبود که توانایی جنگیدن داشته باشد. دارافرمود 
همان پنجاه نفر را مسلح کنند و با او همراه کنند. 

داراچند روز در اربیل ماند سپس به سوی سرزمین 
پارت‌فارفت ویر آمیدواز بود در آ تما بتواند لشکر 
نسبتا خویی قراهم کند. یکی از کساتي که در این سفر 
پادارپوش سوم همراه شد هاخماگ نام داشت که 
با هخامنشیان و شاهزاد گانش نسبت دوری داشت. 
هاخماگ به شاه پیشنهاد کرد نخست به هگمتانه برود 
وهرچه می‌تواند سرباز گیری کند سپس به قلمرو 
پارت‌ه ابرود زیرااگر شاه بخواهد باهمین شصت 
نفری که با خود دارد نزد پارتی‌ها برود. شکوهش به 
باد خواهد رفت. شاه پیشنهاد او را پذیرفت وبه او گفت 
همیشه کنارش باشد و اگر نظری داشت. آن رابه شاه 
بگوید. پیشنهاد هاخماگ سودمند بود زیرادر هگمتانه 
توانست هفت هزار نفر گرد آورد و تاوقتی هم که به 
خراسان و پارت نز دیک شود. پنج هزار نفر دیگر به او 
پیوستند. مردم دامغان که خبر داشتند دارادرحال 
گرد آوری سپاه‌است» همه جا جار زدند که هر کس 
مهری به میهن و زوری در بازو دارد. به دامغان بیاید تا 
همراه شاه به جنگ اسکندر گجستک برود. گجستک 
یعنی ملعون. ایر انی‌ها پس از باخبر شدن از جنایت‌های 
اسکندر به او لقب گجستک دادند. 

حاکم دامغان به پیشواز دارارفت و به او خبر داد که 
تا چند روز دیگر ده هزار نفر به دامغان می آیند تا شاه 
راهمراهی کنند. شاه بسی خر سند شد و منتظر رسیدن 
سربازان شد تا سپس به باختر برود. 

آن روز چون به شسب رسید.‌هاخماگ به دارا گفت 
خوب است به جای این که به باختر برویم. در دامغان 
بمانیم وبه همه جاپیک گسیل کنیم تاسر بازان خود 
رااینجا بفرستند زیرااینک دامغان خودبه خود م رکز 
سرباز گیری شده است. شاه نیذیرفت و گفت باید به 
باختر برود زیرا آنجا شهر بزرگی است که‌اگر دامغان 
رابه باختر ترجیح دهم.حاکمش اوچاسا که از دوستان 
قدیم من است. خواهد رنجید. هاخماگ گفت شنیده‌ام 
اسکندر جار زده که هر کس تو را زنده‌یامر ده به او 
بدهد. هر چه که بخواهد. رواست. دارا فر مود: 

-سال‌ها پیش هنگامی که هنوز شاه نبودم: اوچاسا 
از کسانی بود که اردشیر سوم او را | زرده بود. به من پناه 
آورد. روزی که شاه شدم. او راحاکم باختر کردم. من 
و او در یک روز متولد شده‌ایم. هر دو شصت سال است 
که زندگی می کنیم. ِ 

دارا به سخنان هاخماگ اهمیتی نداد و با حاکم 
دامغان و دیگر بز ر گان به شادخواری نشست. بامداد 
دومین روز خبر آوردند که لشکری بی‌شمار به سوی 
شهر می آید. شاه و حا کم دامغان به بام رفتند و دید ند 
از دور سیاهی لشکری بز رگ به چشم می‌خورد. همه 
بسیار هیجان‌زده شدند زیرا با اين که چشمبه‌راه 
رسیدن نیروی کمکی بودند. انتظار چنین لشکری را 
نمی کشسیدند. آنها می دانستند دارا با چنان لشکری 
می تواند به جنگ اسکندر برود و پیروز شود. 

شاه وحاکم دامغان و چند تن از بز ر گان همراه 
با هزار سرباز قراول و یساول از شهر بیرون رفتند تا 
آن لشکر راتحویل بگیرند. مردم در شهر پایکوبی 


می‌کردند واز بلندی‌ها به شاه و حاکم دامغان وهزار 
نفرش می‌نگریستند که در برابر عظمت سپاهی که به 
یاری انها | مده بودند. چندان به حساب نمی | مد. 

شادی مردم بیش از تیم پاس دوام نیاورد زیرا 
هنگامی که شاه به آن لشکر رسید. ناگهان آنها به 
شاه وحاکم دامغان وسربازان آنه اتاختند وجنگی 
غیر منتظره روی داد. کسی سر درنمی آورد چه شده 
است اماهنگامی که داریوش سوم را که زخمی شده 
بود دستگیر کر دند و با خود بردند با واقعیت تلخی 
روبه‌رو شدند: آنها نیروهای کمکی نبودند. سربازان 
باختر بودند که به فرماندهی حاکم خود اوچاسا به شاه 
تاختند و دستگیرش کردند تااو رابه اسکندر تحویل 
دهند. 

اوچاسا پس از کشتن حاکم دامغان و اسیر کردن 
دارا؛ بااین که می‌توانست دامغان را تسخیر و ویران 
کند.از جنگ دست کشید و به باختر بر گشت. دارادو 
زخم برداشته بود و از شانه راست و بازوی چپش خون 
می آمد. اوجاسانه به دیدن او رفت نه برای درمان 
زخم‌هایش فرمانی داد. در باختر داریوش سوم را 
به زندان انداختند. بی‌دارویی و مراقبتی. از نگهبانان 
شنیده بود که اوچاسا باادستگیر کردن دارابه مردم 
باختر خدمت بز ر گی کر ده است زیرا خواه ناخواه 
اسکندر خواهد آمد. او مردی گجستک است وتا کنون 
هر جا که رفته, مر دمش راقتل‌عام کرده‌است.اکنون 
که اوچاسا می خواهد داریوش سوم را به اسکندر هدیه 
کند.او از کشتن و ویران کردن باختر خودداری خواهد 
کرد. 

دارااز شنیدن چنین سخنانی افسوس می‌خورد 
واز خود می‌پررسید چرا پادشاه بزر گ‌ترین دودمان 
پادشاهی چنین خوار شده که مر دمش او را به دشمن 
می‌دهند تا کشته نشوند؟ باز با خود می گفت: 

-من چه پاد شاه سعاد تمندی هستم زیر | خونبهايم. 
زنده ماندن مردم من است. 

خطای دارا در پادشاهی 

داراتاب‌نداشت در زندان بماند تااسکندر گجستک 
از راه برسد و اوچاسای خائن او را به دشمن تسلیم کند. 
روزی از یکی از زندانبانان خواست برايش شو کران 
بیاورد. زندانبان نپذیرفت. دارا برايش توضیح داد که 
ایرانی کسی است که به شاهش وفادار باشد. خیانت 
کردن به شاه گناهی نابخشودنی است. فر مان مرا که 
پادشاه تو هستم, در گوش گیر و برایم شو کران بیاور! 
دشمن نباید به زنده من دست یابد. زندانبان گفت من 
از اوچاسا فرمان می گیرم نه از تو.از توچیزی می‌پر سم. 
اتکی زایگوچه شد که هام تیان ماگوزیا دست 
جوانی مقدونی به باد رفت؟ دارا کمی اندیشید و گفت: 

-کارهای خرد رابه افراد بزرگ, و کارهای بز رگ 
رابه افراد خُرد سپردم. بز ر گان به کارهای خُرد دل 
نمی‌دادند. کارهای بز ر گ نیز از توان افراد خر د بیشتر 
بود. ناچار ملک به باد رفت. 

سرباز از شنیدن آن سخن دمی به او خیره شد 


سپس گفت: 
شو کران می آورم. 
۹ 


شاه سخن اورادرنیافت و پرسید: کدام خطا؟ 
سرباز جوان گفت: 

-آوردن شو کران به زندان و دادن آن به تو. کاری 
بزرگ است که تو آن رااز من که سربازی خردم. 
می‌خواهی. هنوز از عادت دیرینت دست بر نداشته‌ای 
اما با کی نیست وشو کران را برایت خواهم آورد. من نیز 
افسوس می‌خورم که به دست اسکندر بیفتی. 

دو روز دیگر سرباز شو کران را به دارارساند. شاه 
به او گفت: 

من خطا کردم. خودم نیز می‌دانم اما پیش از من 
نیز خطاهای بسیاری شده است. از پریساتیس به این 
سو پادشاهان هخامنشی ناتوان شدند و حکومت به 
دست زن‌هاافتاد. کم کم کسانی را که شاهزاده اصیل 
بودند, کشتند تاجایی که‌امروزمن آخرین کسی هستم 
که خون هخامنشی دارم بنابراین گمان نمی کنم پس از 
من کسی باشد که سلسله شکوهمند هخامنشی رازنده 
نگهدارد.ایران تاسال‌ها زیر شود مقدونی‌ها خواهد بود 
و کو تامردی از خود بیرون آید و کاری کند و مقدونی‌ها 
رابراند. 

سپس شو کران را نوشید و به سلسله شکوهمندی 
که امپر اتور جهان بود. نقطه پایان گذاشت. بسوس از 
شنیدن خبر خود کشی دارا خشمگین شد زیر ادوست 
داشت داریوش سوم رازنده به اسکندر هدیه کند.اما 
اکنون که شاه مر ده بود. چاره‌ای نداشت جز ان که به 
همان جنازه ز خم‌خورده‌ای که خون بر آن خشکیده بود. 
دل‌خوش کند و تا آمدن اسکندر آن را سالم نگاه‌دارد. 

بسوس پس از مرگ داراء تاج بر سر گذاشت و خود 
رااردشیر چهارم خواند. مردم چنان از او کینه داشتند 
که بسوس پیوسته نگران بود که مبادا کسی بیاید و 
دشنه‌ای در سینه‌اش فرو کند. حتی روزی که خبر 
آوردند اسکندر به دروازه شهر نزدیک شده باوحشت 
به پیشواز اسکندر رفت واو را به کاخش آورد سپس 
فر مود جنازه پادشاه هخامنشی را که متورم و بوی‌ناک 
شده‌بود, آوردند و آن رابه اسکندر تقدیم کرد. اسکندر 
چیزی نگفت. بسوس دست بر چشم نهاد و کرنش کنان 
عقب رفت وبا لبخندی بر لب و دست به سینه. کناری 
ایستاد. اسکندر تیم نگاهی به جنازه انداخت و گفت: 

-ای بسوس! تو کسی هستی که توانستی شاه 
خودت رادستگیر کنی» به زن دان بیندازی و آن رابه 
من که دشمن او بودم. نثار کنی. اینک بگو چه پاداشی 
سزاوار توست تا آن را به تونثار کنم؟ 

بسوس به اسکندر نگریست و گفت: من مردی 
شصت ساله‌ام. روانیست پاداش بز ر گی بخواهم اما 
چون خودت گفته‌ای هر کس داریوش سوم رابه تو 
بدهد. هرچه که بخواهد. رواست. از تو می‌خواهم 
مراپادشا‌ایران کنی با این شرط که‌دست نشاندهو 
خراجگذار تو باشم. اگر خواسته من بز رگ است. هر 
پاداشی که خودت بخواهی. بر من رواست. 

اسکندر بی‌درنگ گفت: مر گ! پاداش توم رگ 
است... چون قصه به اینجا رسید. دم فرو می‌بندم و 
هفته‌ای دیگر خواهم گفت که منظور اسکندر از این 
سخن چه بود. 
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۵ و لیام دلیکت 


-ببین آقا.من این موهاروتو آسیاب سفید نکر دم 
کها... هم ون روزاولی که تنهایی پاشدی‌اومدی 
خواستگاری دخترم و اون دروغا رو تحویلمون دادی 
من تاآخر خط روخوندم وفهمیدم با کلک اومدی 
جلو. حتماباخودت گفتی حالا که «لیدا» یه دختر 
«آفتاب مهتاب» ندیده‌ست وتاحالابایه پس ر حتی 
دوستی تلفنی هم نداشته, پس حسابی می تونم با چند 
تاجمله عاشقانه و گل وهدیه خرش کنم واونم روز گار 
بابای«خرپول» ش رو سیاه کنه وبامن ازدواج کنه و 
از اونجایی که تک دختر خانواده‌هم هست تنهاوارث 
ثروت پدرش خواهد بود و منم از صدقه سری پدر 
زن «میلیاردر»م مر فه زند گی می کنم! حتما نشستی 
این نقشه‌ها رو با خودت کشیدی و وقتی به لیدا گفتی 
خوش حال بودی ازاینکه نقشه ات عملی خواهد شد! 
اما کور خوندی «فرشاد» خان. من به اندازه موهای سر 
توتوزند گیم تجربه دارم و آدمایی‌مثل تورو خوب 
می‌شناسم.حسابی درباره ات تحقیق کر دم ومی‌دونم 
یه جوون لاابالی و اس وپاسی که مهندس عمران 
بودنت هم کشکه! خوب می‌دونم که پدر و مادر پیرت 
دل خوشی ازت ندارن واونقدر اذیتشون کردی وبه 
زور کتک چندرغاز حقوق بازنشستگی پدرت رو از 
چنگشون در آوردی و خرج الواتی و خوشگذرونی‌های 
شبونه‌ات کردی وباخلاف کاری‌هاووسالی دوبار به 


۰ 
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خاطرلات بازی و زد و خورد ود ر گیری‌های خیابونی 
حبس کشیدن‌هات. آ بر وشونو بردی که دیگه وجود 
پسری مثل تو روانکار می کنن!ادای عاشق‌های سینه 
چاک رودرآوردی وبه‌لیدا گفتی تواولین و آخرین 
عشق زند گیم هستی ود ختر احمق ونادان من حرفای 
توروباور کرد امامن خوب می‌دونم که دوسال پیش 
هم مخ یه د ختر بد بخت وبی شعور مثل دختر من رو 
زدی ورفتی خواستگاریش و دخترهبه زور خودش 
زنت شد و بعد از شش هفت ماه ز ند گی دلتو زد واونقدر 
روز گارشوسیاه کردی که مهریه شسوتاقرون آخر 
بخشید وازت طلاق گرفت. بعد هم جنابعالی باهزار 
تادوز و کلک شناسنامه‌المثنی گرفتی. من همه اينارو 
می‌دونم فرشاد خان.اگر هم امشب ازت خواستم بیای 
خونه‌ام واسه‌این بود که بهت اولتیما توم بدم دست از 
سر دختر من بر داری ودیگه دور وبرش آفتابی نشی. 
اگه فقط یکبار دیگه بهش زنگ بزنی و یا بری محل 
کارش چنان‌بلایی‌سرت مارم که‌مرغای آسمون به 
حالت زار بزنن. من دختر مواز سرراه‌نیاوردم که بخوام 
دودستی تقدیم تو کنم... 

پدر عصبانی بود و تحکمی در صد ایش موج می‌زد 
که من تابه آن روز نظیرش راندیده بودم. فرشاد که 
انتظار چنین بر خوردی رانداشت از خجالت صورتش 
سرخ شده‌و سر به زیر انداخته بود. پدر در حالیکه از 
جایش بلند می‌شد رو کرد به من و گفت:« ی دختر. 
بهتره توهم خوب گوشاتو باز کنی وبشنوی چی می گم. 
خودت می‌دونی من بیدی نیستم که با این بادها بلر زم 
پس فکر این که با اعتصاب غذاو تهدید به خود کشی 
وصد جور اداواطوار در آوردن بخوای‌منوراضی کنی 
تادستی‌دستی بد بختت کنم رواز سرت بیار بیرون. 
حتی اگه خودتو جلوی چشمام آ تیش بزنی باز هم 
نمی‌ذارم بااین شیادازدواج کنی. تو درس خوندی و 
تورشته مورد علاقه ات قبول شدی والان تو یکی از 
بهترین بیمارستان‌های شسهر پرستاری, پس حواستو 
جمع کن که اگه بفهمم کوچکترین ار تباطی با این آقا 
جم‌بخوری. حالا دیگه خود دانی!»... و سپس بار دیگر 
خطاب به فر شاد گفت:«ا......... پسره پر رو تو که هنوز 
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پاشو جل وپلاست رو جمع کن وبزن به چاک ودیگه 
این طر فا پیدات نشه!»... فرشاد به سرعت از جایش 
برخاست وباصدایی که‌ازشدت خشم می‌لر زید به 
پد رگفت:«یه روز از این کار تون پشیمون می‌شید!» و 
ورال مسر ووا ان 
می‌خوای‌بکنی جو جه؟ بروپی کارت ببینم!» فرشاد 
رفت ومن که با رفتن او تمام آرزوهایم رانقش بر آب 
می‌دیدم.نالیدم:«باباه شمادروغ می گید. فر شاد پسر 
خوبیه واین وصله‌ها رو بهش چسبوندید که اونواز 
چشم من بندازید. من می دونم. چون شماقول منو 
به پسر برادرتون دادید این بازی‌هارو در اوردیداما 
بد نیست بدونید که من عاشق فرشادم!» پدر چند 
قدمی‌به سمتم خیز برداشت و خواست دستش را بر 
صورتم فر ود بیاورد که مادر دستش رادر هوا گرفت 
وبارنگی پریده گفت:«تو رو خدابس کنید. آبرومون 
جلوی در و همسایه رفت!» پدر که از شدت عصبانیت 
رگ‌های گردنش متورم شده‌بود, گفت:«استغفر الله 
گمشوبروتوی اتاقت ببینم دختره‌پررواواسه من 

شق شده یه کاری می کنم که عشق و عاشقی واسه 
همیشه‌از یادت بره!)...باحرص چادر گلدارم رااز سرم 
گرفتم وروی مبل پر تاب کردم وبهسمت اتاقم رفتم. 
صدای بابارامی‌شنیدم که می گفت:«ببین تو روخداء 
عجب زمونه‌ای شده. اولاد ادم زل می‌زنه تو چشم 
باباش ومی گه تودروغگویی!» پدر همچنان غر می‌زد 
ومن به پهنای صورتم اشک می‌ریختم وبه فرشاد و 
خاطراتی که باهم داشتیم فکر می کر دم... 


من‌عزیزدردانه و تنهافرزن د پدرومادرم‌بودم. 
زند گی آرام و مرفه وبی هیچ دغدغه و حاشیه‌ای 
داشتیم.پ در ومادرم‌مراک 4بعد ازنه س ال انتظار 
کشیدن به دنیا آمده بودم لای پر قوبز رگ کرده 
بودند. هر چند در رفاه کامل بودم اما خانواده‌ام -علی 
الخصوص پدرم - که مرد با تجر به ودنیا دیده ای بود 
مرالوس وننر بار نیاوردند.پدرم‌برای خواسته‌هایم 
حد ومرزی مشخص کرده بود و اینطور نبود که هر چه 
می‌خواهم فورا به واسطه ثروتش در دسترسم باشد. 
من که دختر درس خوان وباهوشی بودم همان سال 
اول در رشته مورد علاقه‌ام پرستاری پذیرفته شدم و 
بعد از فارغ التحصیل شدن‌دریکی از بیمارستان های 
بز رگ و معروف تهران مشغول به کار شدم. آرزوهای 


دور و درازی در سر داشتم ودلم می‌خواست زند گی‌ام 
راطبق برنامه‌هایی که داشتم پیش ببرم. بافر شاد در 
بیمارستان | شناشدم.اوبرای دیدن مادرش که چند 
هفته در بیمارستان ما بستری بود می آمد و در همین 
رفت و آمدهابود که‌باهم آشناشدیم وصد دل عاشق 
هماو که می گفت مهند سی عمران خوانده و وضع مالی 
خوبی دارد. در مدتی که برای ملاقات مادرش به آنجا 
می آمد باصحبت‌های جذاب و گیرایش مدام به من 
اب راز علاقه می کرد و خیلی زود توانست قلب مرا از 
ان خود کند و وقتی به من پیشنهاد از د واج داد و جواب 
مثبت مراشنید. به خواستگاری‌ام آمد. 

بعداز رفتن او,پدر که از رابطه ما با خبر بود 
به‌اتاقم آمد و گفت:«مثل روز برام روشنه که‌اين 
پسره تواین مدت حسابی سر کارت گذاشته. خودت 
بسودی‌ودیدی که وقتی‌چند تأسوال ازش پرسیدم 
چطوری من ومن می کر دودست وپاشو گم کر ده‌بود. 
به نظر من همه حرفاش واين که می گه خانوادهاش 
دختردیگه‌ای‌روب رای ازدواج براش در نظر گرفتن 
وباتومخالفن وبه همین خاطر خواستگاری نیومدن: 
همه خالی بندیه.باوجوداینکه‌دروغ گفتن فرشاد 
برام اظهر من الشمسه ما فقط برایآینکه خیال تو رو 
راحت کنم می‌رم تحقیق!» وقتی پدرم این حرفها را 
زد خیلی ناراحت شدم. من فر شاد رادوست داشتم و 
دلم نمی‌خواست پدر درباره‌اش اینگونه قضاوت کند. 
مدتی قبل پسر عمویم به خواستگاری‌ام آمده بود ومن 
تصور می کردم چون پدرم باپیسر عمویم موافق است. 
این حرفهارامی زند تامرانسبت به فر شاد دل چر کین 
کند.پدر تحقیقاتش راشروع کرد واز من خواست با 
فرشاد تماس بگیرم واز او بخواهم به خانه‌مان‌بياید. 
هم من وهم فر شاد خوشحال بودیم و گمان می کردیم 
پدراوراپذیرفته اماحتی فکرش راهم نمی کردیم که 
پدربخواهد آنگونه فر شاد بیچازدراضایع کند.آ نشب 
بعد ازرفتن فر شاد من وپدربرای‌اولین‌بار در عمرم 
باهم بحث کردیم و از فردای آن شب فر شاد دیگر نه 
بامن‌تماس گرفت ونه‌جواب تلفن‌های مراداد. پدر 
راست می گفت.من یارای مقاومت در بر ابر اوبرای 
رسیدن به فر شاد رانداشتم.التماس‌ها گر یه وزاری‌ها, 
تهدیدهاو... هیچ کدامشان مثمر ثمر نبود. من که جانم 
به جان پدر بند بود. حالاد یگر اورادوست نداشتم.او 
مانع خوشبختی من شده بود. بر ای اینکه تسلیم پدرم 
نشوم و با پسر عمویم از دواج نکنم علیر غم عدم میل او 
ومادرمبه‌یکی از خواستگارانم پاسخ مثبت دادم وبا 
«داوود» ازدواج کردم. 

داوود که کارمند یکی از ادارات بود و تحصیلاتش 
تاحد دیپلم. داماد باب میل پدرم نبود. راستش خود 
من هم نمی‌توانستم مه رش رادر دلسم جای بدهم. او 
هیچ خصوصیت و ویژگی بارزی نداشت که بتواند 
قلبم راتسخیر کند. من فقط از روی لجبازی با پدرم 
که‌دل فر شاد راشکست ونگذاشت بهاو که تنها 
عشق زند گی‌ام بود برسم. به داوود جواب مثبت دادم . 
وقتی پای سفره‌عقد نشستم؛ پدرم کنارم آمد و آرام 
در گوشم گفت:«خودت می‌دونی که لیاقت تو خیلی 


بیشتر از داوود بود اما توبه خیال خودت بر ای‌اینکه 
روی منو کم کنی خواستی زنش بشی. من هیچ وقت بد 
تورونخواستم اما حالا که خودت دوست داری بیفتی 
تو چاه خب بیفت!فقط یادت نره که اگه توزند گیت 
به مشکل بر خوردی‌حق نداری گله کنی. در خونه 
من‌همیشهبه روی توبازهاماحق نداری مشکلات 
زندگی ت رو به خونه من بیاری!» پدر این حر فهارازد. 
حتم داشتم با داوود به مشکل بر خواهم خورد اما انقدر 
دلم از پدر شکسته بود که از تصمیمم منصر ف نشدم. 

من‌وداوود زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. 
داوود مرد خشک وبی احساسی بود و تنها خوشحالی 
وافتخارش درزند گی‌این بود که‌زن کارمند گیرش 
افتاده !من و داوود هر روز سر کار مان میر فتیم وعصر 
خسته و کوفته به خانه بازمی گشتیم. شاید باورتان 
نشوداماروزهامی گذشت وبین ماهیچ حرفی جز 
سلام و علیک رد و بدل نمی شد.او سر هر برج برای 
حقوق‌هایم ان بر نامه ریزی می کرد ومن عملاحق 
استفاده از دستمزد خودم راهم نداشتم. میهمانی رفتن 
و میهمانی دادن. کادوی تولد خریدن و...در خانه‌ما 
ممنوع بود. داوود می گفت:«باید پولامونو پس انداز 
کنیم که بدون کمک دیگران بتونیسم خونه بخریم و 
ماشینمونوعوض کنیم.» 

رفتاره ای داوود آزارم می‌داد. من هنوز چشمم 
دنبال فرشاد بود. به شدت افسر ده و غمگین بودم اما 
خودم راپیش پدر خوشبخت نشان می داد م. دو سال از 
زندگی‌مان‌می گذشت که در یک مجتمع توانستیم یک 
واحد آپارتمان بخریم.داوود از خوشحالی در | سمان‌ها 
سیر می کرد و می گفت:«دیدی با درایتی که به خرج 
دادم چه زود صاحب خونه شد یم!» داوود خوشحال بود 
و من بهاو غبطه می‌خوردم که چه چیزهایی او رابه وجد 
می‌آورد.روزهای زند گی مان بی‌روح‌می گذشت.هر 
دومثل آدم‌های کو کی کار می کر دیم ومن دراین لذت 
نبردن از زند گی پدرم رامقصر می‌دانستم. 

ماتازه‌به آن مجتمع نقل مکان کرده‌بودیم و 
همسایه‌هارانمی‌شناختیم. تنها کسی که گاه گداری 
غروبهابه خانه مان می امد «پریناز» زن همسایه 
دیواربه دیوارم ان بود. پریناز زن جوان وبا محبتی بود 
که از همان بدو ورودمان به خانه جدید به استقبالمان 
آمد و گاهی از سر کار که برمی گشتم به خانه‌ مان 
می آمد ویکی.دوساعت باهم از هر دری سخن 
می گفتیم. پریناز هم همچون من از زند گی‌اش راضی 
نبود وازبی مهری شوه رش گله می کرد. دو سه ماهی 
از ورودمان به خانه جدید می گذشت که یک روز عصر 
هنگام بر گشتن از بیمارستان, پریناز راهمراه‌همسرش 
دیدم و حسابی شو که شدم. باور کردنی نبود اماشوهر او 
فر شاد بود. همان عشقی که زند گی‌ام به خاطر نرسیدن 
به او تباه‌شد. وقتی او رادر راه‌پله‌هادیدم. چشمانم 
سیاهی رفت و علیرغم اینکه دستم رابه نرده‌ها گرفتم 
تامانع از افتادنم شوم اماباز سرم گیج رفت وپایم لیز 
خورد و از پله‌هاافتادم و دیگر چیزی نفهمیدم. چند 
روزی به خاطر شکستگی دستم بیمارستان بستری 
بودم ووقتی به خانه ب رگشتم پریناز مثل پروانه دورم 


٣ 


می‌چر خی د واز من مراقبت می کرد.پی آنکه پرینازو 
داوود بویی ببر ند. رابطه من وفر شاد از سر گر فته شد. 
او از من و پدرم شاکی بود. انتظار داشت من آنقدر روی 
خواسته‌ام پافشاری می کردم تابالاخره رضایت پدر را 


به دست می آوردم. او می گفت: «بابات واسه اینکه ما 
روازهم جدا کنه اون همه دروغ سرهم کرد وگرنه‌من 
همیشه با توصادق بودم!» چند ماهی گذشت ومن و 
ایم وحالا که تقدیر دوباره‌ماراسرراه‌همدیگر قرار 
«من پریناز روطلاق می‌دم و توهم هر جوری شده از 
شوهرت جداشو.ما باید باهم خوشبخت زند گی کنیم!» 
ادامه زند گی باداوود برایم اهمیت نداشت. من فقط 
به فرشاد فکر می کردم وبرایم مهم نبود که اوبه خاطر 
من پریناز راطلاق بدهد. جداشدن از داوود کار سختی 
نبود.سه دانگ از خانه که متعلق به من بود رابه نامش 
زدم ومهریه‌ام رابخشیدم وازهم جداشدیم. نمی‌دانم 
فرشاد سر پریناز بیچاره چه بلایی آورده‌بود که اوهم 
مهرش راحلال کرده‌بود وجانش راآزاداروزی که 
پریناز و فرشاد از هم جدا شدند. پریناز به موبایلم زنگ 
زد وبا گریه گفت:«فرش اد اونقدری ارزش نداشت که 
توبه خاطرش به شوهرت خیانت کنی و واسه رسیدن 
بهش خود تو به آب و | تیش بزنی. فر شاد شوهر خوبی 
برای من نبوداماهمین که اسمش تو شناسنامه ام بودو 
سایه اش‌بالای سرم‌برام کافی بوداما تواونم‌ازم گر فتی. 
من هیچ وقت ازت نمی گذ رم لیدا!» حر فهاو نفرین‌های 
پریناز برایم پشیزی ارزش نداشت. عشق فرشاد هنوز 
هم در قلب من شعله ور بود. من حق رسیدن به عشقم 
راداشتم.این بار کسی نمی توانست مارااز هم جدا 
کند. وقتی پدر از تصمیم من برای ازدواج بافرشاد 
باخبر شد به دیدنم آمد و گفت:«تومقصر نیستی لیدا 
بکنم که تنهادخترم به من اعتماد کنه وایمان داشته 
باشه که من جز خوبی وخیر وصلاحش چیز دیگه‌ای 
نمی‌خوام. تو به من اعتماد نداشتی لیدا؛ عاشق پسری 
شدی که حتی لیاقت یک تار موی تو رو نداشت.من 
نذاشتم با فرشاد ازدواج کنی و توبه خاطر لجبازی بامن 
با داوود ازدواج کردی در حالیکه می‌دونستی با ازدواج 
باپسرعموت یه خوشبختی تضمین شده در انتظار ته. 
حالا هم که دوباره‌فر شاد رودیدی وعشق زیر خاکستر 
دوباره شعله ور شد و تو برای رسیدن به اون هم زند گی 
خودتوخراب کردی‌وهم زند گی یه زن بیچاره‌رو.لیدا 
جان به خدااگر حرفی می‌زنم از روی دوست داشتنته. 
من یه پدرم وجیگرم می‌سوزه گه تو چاه‌افتادن بچه 
موببینم. خودسرانه از داوود جداشدی عیبی نداره 
اما توروخدابا فرش اد ازدواج نکن, خود تو تباه نکن...» 
ومن بی آنکه حتی نگاهی به پ در بیندازم. گفتم:«من 
هیچ وقت شمارونمی‌بخشم.| گه سه سال از بهترین 
روزای جوونیم تباه شد فقط به خاطر غر ور و خودخواهی 
بی جای شما بود. یک سری دروغ‌های مز خرف درباره 
فرشاد تحویلم دادید که مثلا اونواز چشم من بندازید 


بقیه در صفحه ۵۶ 


جقدر سخت است هم ر نک جماعت شد 


ق 


0 


حما « 


عت خو 


دش کز ار رنگ است 


تماشاگه راز 


نمونه شعر نو 
دردا 

به پیش روی من, تا چشم یاری می کند, دریاست! 
چراغ ساحل آسود گی ها در افق پیداست! 
در این ساحل که من افتاده‌ام خاموش. 
غمم دریا. دلم تنهاست. 
وجودم بسته در زنجیر خونین تعلق هاست! 
خروش موج.با من می کند نجواء 
که:هر کس دل به دریا زد رهایی یافت! 
که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت... 
مرا آن دل که بر دریازنم. نیست! 
ز پااین بند خونین بر کنم نیست. 
امید انکه جان خسته ام راء 


به آن نادیده‌ساحل افکنم نیست! 


زير نظر: محمد رضا مهد یزاده 


نمونه شعر کهن 
در غربت‌این‌بادیه 
چون شعلۀ پیچیده به بال و پر خویشم 
افتاده ز پابر سر خاکستر خویشم 
دررقص شب خنجر و خواب و خطر و خون 
خونابه‌ای از ز خم تن بی سر خویشم 
در غربت این بادیه, سر گشته غباری 
افشان شده در قافلة خاطر خویشم 
زان قطرة حيرت که گلوسوز عطش گشت 
خورشید برانگیخته از ساغر خویشم 
دل همچو پریزاد به زندان تن ومن 
ان اه که بر اينه باور خویشم 
بر پهنه گسترده‌این موج گران خیز 
زنجیر به پا در طلب گوهر خویشم 
در پیچ و خم کوچۀ مردمکش تردید 
شبگرد سحر سوخته در آذر خویشم 
با فصل«زمستان سخنی» نیست دلم گرم 


دیباچة افسرده‌ای از دفتر خویشم 
مشفة کاشانی 


فریدون مشیری 


به‌احترام دکتر مهران غفاری 
بی‌تو 
اگر چه عشق پی‌چشمان توق حش تکراری‌ست 
س دل من همچنان در شعلة راز جنون چاری‌ست 
صدای عاشقان چندی‌ست می‌ریزد به خاک گم 
ببین.این عشق در خد خودش نوعی گرفتاری‌ست 
غزل می‌خوانم و با خویش می گریم کنار یاد 
دلم مثل دل این عاشقان همسایةزاری‌ست 
دراین یام گم این روزهای خالی از آواز . _ 
دلم همسایه با شیدایی مهران غفاری‌ست 


تست 


صدایی آشنادارد. نگاهی مهربان.یعنی: 
که در زیبایی لبخندهایش شعله یاری‌ست . 
زلال عشق از زیبایی لبخند او پیداست 
هنوز از عشق می‌گویم.خدایا! این چه اقراری‌ست ۰ 
اگر چه از تو گفتن‌ها به پایان می‌رسد ای دوست 
ببین! من گفته باشم چشم تو آغاز بیداری‌ست 
کنار یاد چون زیبایی ایینه‌هابنشین 


نصیب عاشقان بی چشم‌های تو شبی تاری‌ست 

غزل بسیار گفتم از تو وبسیار می گویم 

که بی مضمون چشمت شعر من انگار تکراری‌ست 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


راز 
برایم 
مثل آب و آینه روشن است 
که یکی از همین روزهای نزدیک 
ان لحظه خواهد امد 
ومن 
این جعبه سیاه را 
که در مسیر این شاعران گم شده‌است 
TT‏ 
و به راز سقوط شعرهایم 
به سوختن و خاکستر شدن کلماتم 


پی خواهم برد 1 
منوچهر آ مرشت 


سه رباعی از بابک حسینزاده بر جویی- ,۱۲ 
شهر کرد = 
»|« 


خاموش شد آتشکده‌ها در قدمت 
کسری نشکافت. تانشد مات غمت 
فریاد تو راخاک به افلاک رساند 
افراشته شد به بام هستی علمت 
»¥« 
جادوگر دیو نعره زد:بد آمد 
از عرش خروش ونور ممتد آمد 
آواره شد ند دیو و دد با کس و کار 
تابانگ بر آمد که محمد(ص) آمد 
«f»‏ 
پیش از تو ستم بود و پلیدی غالب 
مغلوب امید و ناامیدی غالب ' 
3 شد زنده به گور با حضورت ظلمت 


شب پر زد و شد صبح و سپیدی غالب 


چهار دوبیتی از حسن احرامی -گنبد کاووس 
دجار 
نه راه و چاه‌می‌دونم نه چاره 
به دردی لاعلاج این دل دچاره 
نه در روی زمین یک یار دارم 
هدر هت امات یک ستاره 
گلیم بخت 
گلیم بختم از اول سیاه است 
از این دل تا دلت صد سال راه است 
گناه عشق من زیر سر توست 
که چشمان سیاهت مثل ماه است 
کجایی؛ 
اویسی از قرن داری. کجایی ؟ 
دلی عاشق چون من داری کجایی؟ 
raa‏ دل مارا شکستی,غم نداری 
هزاران چون حسن داری کجایی؟ 
افطار 
دلم دلدار می‌خواهد. کجایی ؟ 
تمام روز بودم روزۀ تو 
دلم افطار می‌خواهد. کجایی ؟ 


۳ 


#علی غلامی -اسلامشهر 
" بهتری بسرایید. وزن و قافیه رافرابگیرید و از 


عناصری چون خیال و ایجاز غافل نشوید. 
همه جا زمزمة باران بود 
و ترانه‌ای که به مامی گفت 
غم تنهایی را 
از درون سینه بايد شست 
#آرزو جهان پیما-جویم لارستان 
همچن ان تمرین کنید.به نظر می‌رسد 
پیشرفتهای محسوسی داشته‌اید. 
#توحید اکبری -کرج 
دهان با کلماتی چون زمان و جهان قافیه 
# می‌شود. 
#ناهید نیک‌سیرت-جزیره کیش 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
یارب آن نو گل خندان که سپردی به منش 
می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش 
وزن بیت فوق«فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلن» است: 


چهار شعر کوتاه از دانیال رحمانیان -جهرم 
)۱( 
باران که به دنیا آمد 
همه به چشم روشنی زمستان آمدند 
بیچاره آدم برفی 
پشت در ایستاده بود 


)۳( 
چگونه فراموشت کنم 
وقتی 
تمام اسمان 
به رنگ چشمهای توست 
)۳( 
اواخر پاییز 
مادربز رگ شال می‌بافد 
هم برای من 
هم برای آدم‌برفی 
)۴( 
تمام زبانهای جهان را آموخته‌ام 
امروز مانده‌ام 
با چه زبانی بگویم 1 


دوست ستت دارم 


می‌سپارم:فاعلاتن به تواز چش:فعلاتن 


#عباس خامسی -تهران 

ابتداباید وزن وقافیه رافرابگیرید وبر آن 
مسلط شوید وسپس در قالبهایی چون غزل و دو 
بیتی و... سعر بگویید. وزن قافیه در سرودةشما 

ااا رعایت نهد است: 

دلم می خواهد از تو بگویم یار 

دلم می‌خواهد تو رابجویم یارم 

من تو رادوست دارم باز 
من از تو دل نمی کنم باز 


دیوار بی‌احساس 
مگذار این حس جدایی جا بیفتد 
این فاضله فر سک ا 
تاعشق هست و حس زیبای محبت 
در دل جرا احساس غربت جابیفتد 
روی لب ما جای حرف عاشقانه 
هی واژه‌های تلخ غم آفزا بیفتد 
آن سایه‌های شوم تر دید و تزلزل 
بر این یقین روشن زیبا بیفتد 
دیوار بی‌احساس سردی و جدایی 
در وسعت آبادی دلها بیفتد 
حیف است بر دلهای چون آیینه ما 
آوارها > ۲۰۳۳ 
دل دل نکن آهاز دل و دلواپسی‌ها 
در دل چراهی دل دل بی‌جا بیفتد ؟ 
تا کی به کنج انزوایی مثل‌مُرداب 
این SS‏ مه در با یره 
محض خداحالا بیا از خود بپر سیم 
اصلاً ميان ماچرادعوابیفتد؟ ب4 
0 
نف ۳ 
#شروین کلامی -شیراز 
احساسخیال و انديشه از عناصر اصلی یر 
شعر محسوب می‌شوند. 9 


محمد رحیمی -رامهرمز 


نوای ناتمام 
رویای من 
هر سال باتو معنامی شود 
هنوز خاطره‌ها 
رنگ تو را 
بر جهره دارند 
جدایی فاصله نیست 


جشم نو ميان دل ما 
فانوس چشم تو رو ن و 

طوفان است وموج آينة روزهای من است بازی نبود 
کوسه‌ها خشمگین روزهایی که می‌آیند نوایی بود ۳5 
سهم من اینجا روزهایی که می‌روند ونمی آیند از نوازنده‌ای پیر ۳ 
ار ا که به آخر نرسید بیع 
ld‏ ار ا لبلامینمی-تهران 0 
بگوامشب به من نگاه کن 
برای من بسوزد تاحاجت رواشوم 


عباس عابد -اندیشه تهران 


سعید مستوفی -کرج 


نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


لطفاًتااطلاع ثانوی پبامک نفر ستید 


تازتیتم خویع! 
خداهمانی است که‌مامی‌خواهیم کاش مانیز همانی 
باشیم که خدا می خواهد زهره 


6<دوریآزاین‌دیده‌امابازیادت‌می کنم,حرمت‌این آشنایی 
فرش راهت می کنم.در فر اغت. غم حصار خنده‌هایم را 
شکست. باز هم تا انتهای دل صدایت می کنم 

دلسوخته 
##ما با نفس سلامت‌ای دوست خوشیم از گرمی هر 
کلامت ای دو ست خوشیم. هر چند که افتخار دیدارت 
نی نیست. با زنگ خوش پیامت ای دوست خوشیم 


حیدری شوش 
##تحفه‌ای یافت نکردم که فدای تو کنم. یک سبد عاطفه 
دارم همه ارزانی تو کناهکار 


+ کوروش:اگر کلید دری رانداری قفل رانشکن.اگر 
کسی راد وست نداری خر دش نکن»واگر دستی را گرفتی. 
رهایش نکن او هر چقدر که به تو بد کند. تو خوبی به او 
بیاموز گلشناس 
#«نامت هر چه باشد. من باران صدایت می‌زنم. اخر 
سالهاست در دلم خشک سالیست! پری هميشه تنها 
#بهقلیم نشسستینگفتم چا دم راشکستی نگفتمچرا 
یکی خواب شبهای من راربود. چودیدم تو هستی نگفتم 
چرا نوشین 
3 #آنچه آ تش به دلم می ز ند اینک هر دم .سرنوشت بشر 
است.داده‌با تلخی غم های د گر دست بهم.بار این درد 
ودریغ است که ما تیرهامان به هدف نیک رسید هست. 
ولی دستهامان نر سیده‌ست بهم سودا 
#وقتی شکنجه گر تویی» شکنچه اشتباه نیست, عذاب 
می کشم ولی عذاب تو گناه نیست فاطی تنها 
تامی‌توانی از کسی نیکویی دریغ مدار که یک روز 
نیکویی بردهد مهران جاودان 
دید گانت از همیشه شاد تر شهر قلبت زنده و آبادتر. 
غصه‌هایت دم به دم ای مهرب ان در گذرگاه‌زمان 
بربادتر Shain‏ 
۶ الهی» با خاطر ی خسته»دلی به تو بسته» دست از غیر 
تو شسته» در انتظار ر حمتت نشسته‌ام.می‌دهی کریمی. 
نمی دهی حکیم. می‌خوانی شا کرم و می‌رانی صابر 
یلمان 
#۶یادمان رفت شقایق دل داغی دارد. شایر ک در بغل 
شمع صفایی دار د. آنقدر محوتماشای قفسها شده‌ایم. 
یادمان رفت که بلبل چه نوایی دارد قیصری-سردره 
گاهی به لطف خداوند خود را همچون عقابی بر فر از 
آسمان عشق می‌يابم. اما ناگاهفقط به خاطر لذت خوردن 
موشی به سوی زمین خاکی شیرجه می‌زنم و آسمانی 
بودن را به موشی می‌فروشم غلام کیانی 
##وقتی چترت خداست بگذار ابر سرنوشت هر چه 
می‌خواهد ببارد مریم پارسا 
##نمی‌توان با انداختن سنگ‌های پی در پی ماه را از حافظه 
آب پاک کرد عشق لاف 
مراببخش اگر به تو پیله‌ام »قدری تحمل کن ؛پروانه 
می‌شوم رزوحشی 


۳۴ 


وس 
کح تسه 


و 


#«لیز خوردن در سرازیری زند گی بهانه‌ای است تادستی 
را که دوست داری بیشتر بفشاری ماهونیا 

#هولمز:جاد وی شیرین چهره‌ی شاد را دریاب. چهره‌ای 
که نه الزاماً هميشه بخندد. بلکه حداقل آرام باشد 


شادی 
he‏ ی و زاوی کرد توخوب بودن 


#ما که می تر سیم از هجرت دوست کاش می‌دانستیم. 
روزگاری که به ‌هم نزدیکیم چه بهایی دارد. کاش 
می‌دانستم حس دلتنگی هر روز غروب چه دلیلی دارد 

ترنج 
#تبسم تجسم تمام خوبی‌هاست. به تبسمت سو گند. 
شاد بودنت ارزوی دل کوچک ماست مرد پارسی 
۶ قیصر امین پور: خداروستاراء بشر شهر راء ولی شاعران 
آرامانشهر را آفریدند. که در خواب هم خواب آن را ندیدند 
ارمیدخت 
کان ی فد لحظه‌ها راقاب کرد روژهای یر مرآ در 
خواب کرد Mariachi‏ 
#۶ سقراط: زیبایی, ظلم کم دوامی آن‌است موریس 
##من خدارادارم. کوله‌بارم بردوش سفری می‌باید. 
سفری‌بی‌همراه. گم شده تا تهتنهایی محض. ساز کم با 
من گفت:هر کجالر زیدی از سفر ترسیدی, توبگواز ته‌دل 
من خدارادارم. من و سازم چندیست که فقط با اوییم 


شهره توکلی 
نز دیکی در فاصله نیست در اند يشه است. و اندیشه من 
چیزی جز تو يست زندگی من 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
دانیال رحمانبان(متولد شده‌ام از قلب تابستانی‌ات) 
ساحل(دلمان که می‌گیرد. تاوان لحظه‌هایی است) کاظم 
کاتب(موشی در خانه صاحب مزرعه) ماهونیا(هرگز 
گنجشکی که دردست‌داری) فافا(۲)(خدایابفهمانم 
بی تو چی می شسه)اربکا.م(بی‌هیچ بهانه تو رابه خاطر 
می آورم) زینسب مومبینی(۲)(صبورانه در انتظار زمان 
بمان) آرش(بعضی‌هامرد به دنیامی‌بان بعضی‌ها) پر با 
سلیمانزاده تبریز(دلم جرآت‌اش قطره‌ای) مهناز.ق(نردبان 
دلم شکسته است) غلامرضا مهد پیور (نگران نباش حال دلم 
خوب است) رود منا(من و خداوند هر روز فراموش) نیا ز(ما 
پیغام دوست داشتنمان رابادود) مریم ملک لی(باران بهانه 
بود تازیر چترمن) حسن از شوشتر(مهم نیست که قفل‌ها 
دست کیست) ار بکا(بیخودی پرسه زدیم از دکتر شر بعتی) 
سنگ و شیشه(خوشم به آنکه بی بهانه رفتی) فر بد(گفتم 
خدایاا همه دلگیرم) دلسو خته(۲)(حالم را پرسیدند. گفتم 
روبراهسم) ماتبامحمدی(وقتی پروانه در تاری بیفتد که 
عنکبوتش اسیراست) فهیمه -رباط کر بم(خدایااحکمت 
قدمهایی که برایم برمسی‌داری) سیندر لا(دوستی واژه 
زیبایی است) مختار لطفی بور(۲)(ای ناخداز مصلحت ما 
بشوی دست) بیمان بزدی نژاد(در ساحل ماسه‌ای زند کی 
با خدا) قنبری(بنویسید به دیوار سکوت) بی‌هم نفس(کاش 
حقیقت انقدر باماصمیمی) تنهای تنها (معلممان به خط 
فاصله می گفت) شرار ۵( ۳)(بیچاره سنگ. وقتی از دست 
کودکی) سمیه سلیمانزاده(اگر می خواهی هميشه ارام 
باشی) شسهره تو کلی(۲)(اگر وجود خدا باورت بشه) مهدی 
ممتازی(اینجا زمین است.ساعت به وقت) مجید کاظمی 
نوقابی گناباد(وقتی تو نیستی همه نیستن) کاظم کانب(اگر 
دوزخ به زیرپوست داری) شسکوفه اندوه(بس که دیوار 
دلم کو تاه است) آذی(حسین بیشتر از آب تشنه لبیک) 
زنگویی(به تربلی می خرم شاگردم شو!!) گلشناس(دلمان 
که می‌گیرد.تساوان) حنانه(خدایا بفهمان که بی تو چه 
می‌شسوم) باسمن (ای سردم چراسعادت رادر خارج) 
ترنم(یکی بود. یکی نبود زیر گنبد کبود) 


دختر کویرمن به عقیده‌تو 
نازنین احترام می گزارم و 
برام‌مهمه که توچه فکری 

می کنی ولی متوجه منظورت از پیام تبریک تولد 
نشدم وامیدوارم با تعطیلی چند هفتگی ار سال پیام از 
شرمند گی نازنین‌هایی مثل توب بیام! فرنوش جان 
پیامت چاپ شده مطمئن هستم ودلیل تأخیر دوست 
داشتن بیشتر تو بوده چون«اگر با دیگرانش بود میلی 
چراپیام مرادیر چاپ کرد خیلی»! شيخ بد وی باور 
کن صد در صد در اشتباه‌هستی, من اونی که گفتی 
نیستم واگر باور نمی کنی‌ایولا! شادی جان,ناز من 
حتما باروابط عمومی «خانم گردان» تماس بگیر وبگو 
منوسنگ آسمانی معرفی کر ده خوشحال شدم که تو 
رو بیشتر شناختم. ممنون! شوق زند گی مهربون. باور 
کن نمی‌دونم چی باید بگم چون اگر پیامتم مثل همین 
گلایه‌ات به دستم میر سید چاپ می‌شد. اما...! ملیلای 
خوبم, عشق نازنین‌هایی کهنه کاری چون تو به من آنرژی 
می‌ده تا بتونم این کار رو ادامه بدم! ترنج گلم تازه متوجه 
موضوع تولد شدم. زمین به داشتن فرشته‌ایی چون تو 
به خودش می‌باله, در مورد اون شخص هم باید بگم که 
شاید خدا می‌خواد که ثر وتش باعث بشه خیلی در گیر 
مسایل دیگه نشه امامطمئن باش حضرت دوست کنار 
تووهمراهته مطمئن‌ باش وتوصیه می کنم که کارتن 
اسکروچ يا آواز سال نو رو ببین! باران عزیز ببین خدا که 
عاشق ماست وبا کاراش دوستتدارم روهم می گه چه 
حالی می شه وقتی می‌بینه ما جوابشو نمی‌دیم؟ در هر 
صورت دعامی کنم هرچی که صلاح تودراونه‌انجام 
بشه وبس!قلب نیمه جون فدای تو,لودادی که تویه 
مردی.اماباور کن پیامی از توبه دستم نر سیده.من که 
بارها گفتم همراه گلایه خود تون یه پیامک هم بفرستین, 
اما..! عاشق بیدل این ماهی یک پیام. مال وقتی بود که 
همه‌این قانون‌رورعایت کنن امابعضی‌ها که اسمشون 
رونمی یارم هیچ توجهی به کار وحرف‌هیچ کس‌ندارن 
واز شرایط سوء استفاده می کنن و بعد نوشته تو که 
اینقدر مهربون و صبوری چاپ نشده هنوز. منو ببخش! 
شهرزاد جانم. .یادت نیست که قبلاً به من گفته بودی که 
دختری, راستی به عوامل (!) سلام رسوندم حالا کدوم 
عوامل رو می گی نمی‌دونم! موش کوچولوی همیشه 
تنهاء تو که اسمت از نوشته تکراریت طولانی‌تره کاش به 
جای این همه فکر کر دن روی اسمت روی انتخاب نوشته 
خودت دقت می کردی تادیگرون‌هم از اون چیزی یاد 
بگیرن.امادرهر صورت چه موش باشی چه خر گوش 
دوستتدارم! نازنینی که گفتی, جواب بعضی‌ها رو ندم. 
خوب خود تو گل منم که اسم ننوشتی, حالا دیدی این 
طوری که می گی نیست! چی گل عزیز لطفا شعر ارسالی 
خودت رو فارسی بفرست. من که هیچ. حتی چهار تااز 
همکارانمم نتونستن اون رو بخونن, بارها گفتم پیام فقط 
فارسی بفرستید, فارسی! عاشق د کتر علمی قبلاً هم 
گفتم که نوشته‌های معمولی بفرست اما ناب نه اینکه ناب 
اماخاص باشه! معصوم خداداد صوفیانی, خوب من شعر 
زیبای دوش دیدم که یکی حل معمامی کرد رو صحیح 
ننوشتی و من هم هر چه گشتم نتونستم درست اون رو 
پیدا کنم و...! هستی گلم نمی‌دونی وقتی شنیدم که آروم 
شدی چقدر جون گرفتم. خوشحالم خوشحالی !! 


اسامی برن د گان جدول شماره ۳۶۹۱ 
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خالص-تخم مرغ انگلیسی ۳ ۱ - از سلاح‌های جنگی _رعشه 
-ماقبل دومی-سرپرستار ۴ ۱ - مهمترین شعبه نژاد سفید - 
شاعر, تصنیف ساز -گاو یا خر جوان ۵ ۱ -اولین پسر یعقوب 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 


حل ل دز جد ات صفحه پیشنمادو باانتقادء دار ندم نوازنر | | دفتر مجله با ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و 
۰ 9 سل زمنن بسن صفحه پیشسنهاد وب AR‏ کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم 


می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده با دقت و خوانا 


پنجشنبه هااز ساعت۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰باشماره 
طراح جدولها:د اود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. ۱ / نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. حتماً با پست عادی ارسال نمایید. 


جدول سود وکو ۲۵۰۴ 
اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


n‏ نقاشی پنهان 
باهوش خود کلنجار بر وید زبرنظر: سهراب صفادار در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شد ه‌است. برای یافتن آن 
کافی است مداد یاخود کاری بر دارید ونقاط رااز شماره‌یک تا ۰ ۰ ۱ باخط مستقیم 
به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی جالب در مقابل چش مان شما 
ظاهر می‌شود. 0" 
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قلم نقاشی دیوار 9 چوب بازی‌هاکی اختلاف در تصاویر بارش برف 
شکلهای پنهان در تصویر برف‌بازی گربه‌ها 3 

بچه گربه‌ها باباریدن برف خوشحال شده‌اند وحسابی مشغول برف‌بازی لا * 
هستند آمادراین تصویر شاد وزیبا ۲ اش کل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما 
می‌خواهیم آنه اراپیدا کنید. برای راهنمایی شمانیز شکلهای پنهان را به همراه 
اسامی‌شان آورده‌ایم. چنانچه موفق به این کار نشدید. می‌توانید در قسمت پاسخهاء 
جواب صحیح را بيابید. تب 


پاسخهادر 
صفحه ۵۵ 


از این منظره گر 


لا ردان 
برف در حال باریدن است و چهره شهر به کلی تغییر کر ده و زیباتر شده‌است. ولی در دو تصویری 


ذند گی کنبد اسر ار خودرابه هر کس نگویید 


مارپیچ 
این موش برای 
رسیدن به خانه‌اش 
می‌بایست از کوهستان 
وب ر کهای پر پيچ و خم 
بگذرد. آیا می‌توانید او 


فته شده, ده اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانید اختلافها راپیدا کنید؟ 


که 


چند یاد داشت تنبا در مورد فقط چند فیلم جشنواره 


اک ا5یل وا رد 
خارج از کشور نیز به کار تولید فیلم مشغول است 
صحبت می کردم.بحث‌مان این بود که چرافیلمهای 
جشنواره و یا حداقل بر خی از فیلم‌های جشنواره بیشتر 
به تله تثاتر و یا تئاتر تلویزیونی شبیه شده‌اند. چرا 
یک قصه راسرراست روایت نمی کنند که‌ابتدایی 
دارد وانتهایی.قهر مانی دارد وضدقهر مانی وحوادنی 
جذاب وتعلیق‌هایی جالب که بیننده را پابه پای قصه 
جلوببرد. این صحنه‌های کش‌دار. این ریتم کند و 
این دیالوگهای شبه رادیویی و فضای سر گیجه آ ور چه 
نسبتی با سینمای ملی دارد؟... 

من معتقد بودم که مشکل سینمای ایران فیلمنامه 
یناوت کت رت کل مایا رانا 
تهیه کننده‌می‌دانم. تهیه کنند گانی که این کاره باشند. 
باز گشت سر مایه برایشان مهم باشد وهمراه‌ب ایده 
باشند و گرنه نویسندگان خوبی می‌توان پیدا کرد که 
قم‌های جلای رس دام اک تهب ند کان کار 
بلد وجود نداشته باشند و یااین تهیه کنند گان به جای 
پشتوانه هنری تنها به پشتوانه مالی یا نفوذ ورانتی که از 
اصحاب قد رت نصیبشان شد ه‌است بخواهند در سینما 


فعالیت کنند. سینمایایران ره‌به جایی نخواهد برد و 


همچنان سالن‌های ما خالی و خالی‌تر می‌شود.. اتفاقا 
وسط یکی از فیلمهای جشنواره بود که از سالن بیرون 
آمده‌بودیم. فیلم آنقدر د ر گیر فرم واندیشه شخصی 
رت رن 
تاآخر بنشینيم وفیلم رایبینیم یم.از جمله اشکالاتی 

کهبهذهنمان آمد اک یر یوار ارام 
عوام زد گی اسیر سینمای روشنفکری شده‌ایم واگر این 
طور پیش بر ود فیلم های سینمایی راباید فقط در چند 
ای اس ره 
نمایش داد بدون آنکه تأثیری در جامعه بگذارد. 


دلفاي یرای سا سور ...دح 


وزارت محتر م ارشاد و بنیاد محترم فارابی! به فکر 
سینمای جذاب و قصه گو ومر دم پسند هم باشید. اصلا 
عیب نیست که یک فیلم رامر دم بپسندند. اصلاعیب 
نیست که یک فیلم جذاب باشد و تماشاچی‌راروی 
صتد ی میخک وب کند فیلم‌های خاصی هم می نوان 
ساخت.فیلم‌های فلسفی وروشنفکری هم جایگاه 
A‏ مارا 
بگیرد. در آن صورت مردم باسینما قهر خواهند کرد. 
این عیب بزر گی است که ما تعداد سینماهای اند کی 
داریم وهمین تعداداند ک هم نتوانند دخل و خرج کنند. 
دلتان برای سینماهای تعطیل شده بسوزد. دلتان برای 
سینماهایی که مالکانشان به این در و آن در می‌زنند 
تاتغییر کاربری بگیرند که ورشکست نشوند بسوزد. 
دلتان برای فرهنگ و هنر یک مملکت ۷۰ میلیونی که 
۰ سالن به سینما هم ندارد بسوزد.دلتان 
برای سینمای مفرح وبرای‌سینمایی که خانواده‌هایکی دو 
ساعتی رادر آن خستگی در کنند.اشک‌ها و لبخندهایی 
راتجربه کنند وتأثیر بگیر ند و تفریح هم بکنند.بسوزد. 
فقط به فکر خود تان نباشید. به فکر سینما وحیات آن هم 
باشید تامباداروزی بر سد که به محض بر داشته شدن 


دراتفاق نادر 


دست حمایتی دولت از پشت‌این بدن. این اندام کمری 
نداشته باشد تا بایستد... و بناگزیر فر و افتد. 


در انتظار معجزه 


جه صر ورنی 


ر آي سنی رور 
تهیه کننده‌محترم فیلم «راه‌بهشت» در مراسم 
اختتامي ه جش نوارهفیلم فج ر گفت:لطفاً از سینمای 
اند یش مند و مذهبی حمایت کنید... منظورشان این 
بود که به اندازه کافی از فیلم راه‌بهشت حمایت 
رسانه‌ای نشده اسست. این فیلم راشبکه جهانی سحر 
ساخته‌است یعنی یک تهیه کننده‌دولتی. جسارتا 
عرض می کنم بنده‌بانظر ایش ان موافق‌نیستم.اتفاقاً 
در سالن نشستم و فیلم رادیدم و هر چه فکر کردم 
رورت اس ار اع شود ناما به 
سراغ چنین قصه‌ها و چنین فیلم‌هایی بر ویم عقلم به 
جایی قد نداد.داستان پیامبر اکرم وپیدایی اسلام به 
زیبایی در فیلم «محمدر سول آلله» بیان شده است. این 
قصه راهمه می‌دانند و مصطفی عقاد هم به زیبایی آن 
رابه تصویر کشبده‌است.این که مجد دافیلمسازان 
دیگری‌بخواهند همان قصه رابه فیلم در آورند وحالا 
یکی دو ماجرای عاطفی جانبی راهم بر آن بیفزایند. نه 
ضرورتی پیدامی کند ونه تاز گی و طراوتی دار د ونه 
اتفاق مبار کی به حساب می آید. 
حتما شما هم قصه سا کنان روستای تنگه هفت را 
شنیده‌اید که‌مردم روستابرای عبور از این تنگه بخاطر 
خراب شدن پل و نبودن راه‌ار تباطی مجبور بودند که 
بااس فادها یک کابل سس زاین سوی‌دروبه ان 
سوی آن رفت و آمد کنند. در فیلم‌های تلویزیونی هم 
ساکنانی رامی‌دید یم که به خاطر عبر این مسسیر 


سس 
جا 


0 


دستهایشان زخمی و مجروح شده بود. آن هم به خاطر 
استفاده‌از دست‌ها برای گرفتن کابل و عبور از تنگه وبا 
دلهر هو هراس سقوط در رودخانه‌ای که در زیر پایشان 
در ارتفاعی بلند در جریان بود. برخی از مردم روستا 
هم برای عبور از این تنگه ناگزیر بودند که از وسیله‌ای 
به نام «گرگر» استفاده کنند. که چیزی شبیه یک 
تخت فلزی بود و قرقره‌ای‌روی آن قرار داشت که به 
کال دسته مد و اعت روی آن می دت دو 
زرا رف ان رف رف اسان او 
یک قصه چند خطی داشت و می‌خواست با توجه به 
جذابیت جغر افیای منطقه آن را تبدیل به فیلم کند. 
همه فیلم هم این است که یک زوج می‌خواهند سوار 
بر این وسیله مراسم عقد خود راانجام دهند و به خاطر 
خراب شدن‌این وسیله و معلق ماندن در بالای دره 
کرد ایر رن 
ومراسم عقد رااجرا کند. قدر مسلم این داستان برای 
یک فیلم کوتاه ۲۰ تا حداکثر ۳۰ دفیقه‌ای مي‌توانست 
کشش خوبی داشته باشد.اما برای تبدیل کردن این 
۷ 
شد چنان ماجراها و شخصیت‌های عجیب و غریب و 
بی ربطی را با سکانس‌ها و پلان‌ه ای بی‌ربط تر وارد 
فیلم کند که حتی باچسب آ کواریوم نیز نمی‌شد آنها 
رای وهی سای اه 
«آمین خواهیم گفت» با اعصاب تماشاجی بازی کند 
ودومین کاراین کار گردان رابعد ازاثر خوب وقابل 
دفاع «سیزده »۵٩‏ یک اثر غير قابل دفاع و خسته کننده 
و بی‌ربط بنمایاند. 
از صدر عاملی انتظار بیشتری است 

من موافق دست زدن‌های تماشاجیان در سالن 
سینمای برج میلاد به هنگام نمایش فیلم «در انتظار 
معجزه» نیستم.دست زدن‌هایی که بر ای اعتراض و 
تمسخر صورت می گرفت ونسبتی با فضایی که باید در 
TS‏ ۲ 
جمع هنر مند و هنرشناس باید خیلی باوقار تر و صبور تر 
وفرهنگی‌تر ازاين حرفها باشند.ضمن آنکه باید حرمت 
کار کر دانی جون صد رادل را یرنه دا د 
که فیلمش چندان قابل دفاع نباشد. حتیاگر معتقد 
باشیم کار گر دان در انتقال مفهوم و فکر وایده‌اش موفق 
نبوده‌وبرخی صحنه‌ها رابیش از حد کشدار کرده 
ونتوانسته یک فیلم خوب بسازد. یادمان نرود که 
صدرعاملی آدم تازه کاری‌نیست.فیلم «رهایی» رابه 


عنوان اولین کار بیش از دو دهه قبل ساخت وهمین 
TT‏ آثار 
خوش‌ساخت دهه ۶۰ به حساب می ایند وفیلمهای 
بعدی او نیز... پس آدم تازه کاری نیست و حالادیگر از 
جمله پیشکسوتان سینمای ما به حساب می آید. بهتر 
بود تحمل می کردیم و به احترام او تا آخر می‌نشستیم. 
فیلم رامی‌د یدیم و بعد از او گله می کر دیم.همان گله‌ای 
درستی برساند. گر چه به قول کار گر دان کار در این 
حوزه و با این سوژه بسیار کار دشواری است و راه رفتن 
روی طنابی باریک به حساب می | ید امابه خاطر همین 
سختی و دشواری است که می گویم باید روی فیلمنامه 
وفرم خیلی بت راز اینها کار می‌ش-د نار ی که مهر 
امام‌رضل(ع) رابر پیشانی دارد در ادای دین به ان 
عزیز چیزی کم نگذارد. حال هم معتقدم که در نمایش 
عمومی حتما باید تدوین مجددی روی فیلم صورت 
گیرد و برای‌ریتم کند آن کاری کرد. در آخر این جمله 
رانیز اضافه می کنم که‌انتظارمان از ر سول صدر عاملی 
خیلی بیش از اینهاست و «در انتظار معجزه» اثر خوبی 
از کار در نیامده است. هر چند که نیت خير و حسنه‌ای 
در کار کار گردان بوده باشد. 
کدام واقعیت؟ 

همه ما مشکلات کار روزنامه‌نگاری رامی‌دانیم. 
همچنین می‌دانیم که بسیاری از نشریات.مالکان 
حرفهای روزنامه نگاری ندارن د. در میان صدها 
نشریه. برخی راهم می‌توان سراغ گرفت که به بساز 
و بفروشی و مسافر کشی روی آورده‌اند. بسیاری هم 
برای دخل و خرج خودشان مانده‌اند. امافیلم «یک 
سطر واقعیت» گر چه در نگاه‌اول ذهن شمارا به سمت 
وسوی مشکلات روزنامه‌نگاری وفضای‌حا کم بر آن 
می‌برد. اما اند کی که می گذرد می‌بینیم ماجرا چیز 
دیگری است وبه یک ماجرای کلاهبرداری‌می‌پر دازد 
و آنق در بچگانه وبی‌منطق ادامه وپایان‌می‌یابد که 
اص لا نمی قوانیم تصور کنیم که کار گردانش آدم تازه 
کاری نیست! و تهیه کنند هاش نیز همینطورا... تنها 
می ماند چند سکانسی در تر کیه و سفر گروه‌ساز ند گان 
وهنرپیشگان به یک کشور دیگر واحتمالا تغییر آب و 
هوا که در فیلم‌های امسال دو سه فیلم که در خارج از 
کش ور فیلمبر دار ی شده‌نشان می دهد که فیلمسازان 
مادست به سفرشان هم بد نیست!بدون آنکه نیازی 
باشد این آثار را در کشور دیگری بسازیم. 
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فرار از تله | کتابان 

کارگردان می‌خواد. ته به > لال مد م ادای دین 
کند.اشکالی ندارد اتفاقا چند نمادر فیلم به خصوص 
سکانسی که در نیزار می گذرد کاملاشبیه «فر ار از تله» 
است.امااین داستان کجا و داستان فر ار از تله کجا؟ این 
که یک نفر در قبرستان خانواد گی گاوصندوقی داشته 
باشد و طلاو ارز در آن نگه دارد واین که دو آدم دیگر 
به فکر دزدی از زنی بیفتند که واسطه این انتقال طلایی 
است‌واین که یک نفر بایک اس لحه شکاری به آن 
گند گی راست راست در ایستگاه‌های مترو و پل عابر 
پیاده و در خیابان...بچر خد واین و آن را بکشد. از جمله 
کارهای عجیبی است که مهر شاد کارخانی در فر ار از 
تله ۲به آن پرداخته وهیچ پیام خاصی راهم به بیننده 
منتقل نمی کند. برخی از زد و خوردها و دیالوگ‌های 
فیلم هم در نوع خود آنقدر عجیب وغر یب وغیر منطقی 
هستند که به این باوربرسیم.این دیگر چه جورادای 
دینی است؟ حداقل می‌شد یک قصه باور پذیر تر و با 
ساختاری محکم تر نوشت وساخت که بیننده امروزی 
هم چیزی گیرش بیاید. 

کو ته سخن آنکه!.. 

آن چه که در سطور بالا خواند ید قطعاً نقد فیلم‌های 
جشنواره نیست. همانطور که از عنوانش برمیآ ید 
یادداشت‌هایی در مورد تنهاچند فیلم جشنواره‌است 
که بیشتر محل گله و شکایت بود والبته فیلم‌های 
دیگری‌هم بود که می‌توانست مورد نقد قرار گیرد 
کهیاان راندیدیم وقاعدتانمی‌توانیم درباره‌اش 
قضاوت کنیم و یااینکه | نقدر مهم نبودند. البته یک 
سخن دیگر نیز باید گفت که شر ط انصاف رعایت 
شده‌باشد. در جشنواره فیلم‌های قابل دفاعی هم 
وجود داشته‌اند که در این نوشته به انهااشاره نشد 
چون در هدف و مقصود این نوشته نیست که جای 
نقد است. مثلا فارغ از مضمون از نظر ساختار فیلم 
«قلاده‌های طلا» فیلم خوش‌ساختی است که به خوبی 
قصه‌اش رار وایت می کند و ویک اثر کاملاحرفه‌ای 
به حساب می آید.«بوسیدن روی‌ماه».«برف روی 
کاج‌ها».«شیر توشیر». «نار نجی پوش» « گیر نده». 
«سلام بر فرشتگان».«ضد گلوله». «روزهای زند گی» 
و... از جمله فیلم های بوده‌اند که در بخش مسابقه به 
نمایش در آمده‌اند وفیلم‌های قابل دفاعی به حساب 
می آیند...اين چند خط نیز اضافه شد تااين نوشته متهم 


به سیاه‌نمایی نشود. ۰ 


تم ۳۹ 


مس ۱ 
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حضورش در این فیلم سخن گفت. 


yahoo com‏ @s_hafteiاrه‏ زیر نظر: علی کیانی موحد 
ناگفته هایی شنیدنی از هنرمندان مشنواره 
ترانه علیدوستی: همه به سیمرغ فکر می کنند 


وقتی فیلم من ترانه ۱۵ سال دارم به نمایش د رآمد همه منتظر یک اتفاق در سینما بودند وترانه 
علیدوستی شاید اتفاق مهم این فیلم بود. وی با توانایی‌هایش نشان داد که‌سینمااتفاق‌نیست و 
باید در رگ و ر یشه‌ات باشد تا باز یگر شوی.او پس ا زاین فیلم د رکارها یی چون چهارشنبه‌سوری» 
دربا ره الیء ترد ید شهرز یباء کنعان, راز دشت تاران, زن دگی با چشمان بسته و... بازی کرد. ترانه 
در سیامین‌جشنواره فیلم فجر بافیلم پذ یرایی ساده ساخته مانی حقیقی حضور دار د وبامااز 


#از همکاری دوباره خود با مانی حقیقی بگویید. 

این همکاری چهار باره‌من بسود. چون در فیلم 
«درباره‌الی» هم ما باهم بازی کر دیم و همچنین ایشان 
جزو یکی از نویسند گان فیلم «چهارشنبه‌سوری» بودند. 
درباره‌همکاری با آقای مانی حقیقی می‌توانم بگویم که‌ما 
به یک زبان‌مشتر ک رسیده‌ایم. سلیقه‌های نز دیک به‌هم 
داریم.در نتیجه حرف یکدیگر رابهتر می‌فهمیم وشاید 
به همین دلیل کار کردن با یکدیگر برایمان لذت‌بخش 
است.نقش‌هایی را که ماني حقیقی می‌نویسد یافیلم‌هایی 
راکه کار می کند معمولادوست دارم.زمانی که او به 
من پیشنهاد بازی در فیلمی را می‌دهد با کمال میل 
می‌پذیرم. همان طور که گفتم اینگونه فکر می کنم من 


و آقای‌مانی حقیقی سلیقه‌هایمان با یکدیگر نزدیک تر 
است و تفاهم بیشتری در حین کار داریم. وجود این نقطه 
شمابتوانید وقت‌تان رابه‌جای‌اینکه به د رک یکدیگر 
صرف کنید. صرف کیفیت کار کنید که این بسیار ارزنده 
است. به عنوان مثال ممکن است برای من مدت‌ها طول 
بکشد تابا کسی که اصلا کار نکر ده‌ام زبان مشتر ک پیدا 
آن زمانی که دراختیار داریم کمی شسته رفته تر شدهو 
کیفیت کار به خودی خود به جلو می‌رود. 

#۶دوست‌داشتنی‌ترین صحنه فیلم پذیرایی ساده 
برایتان کدام‌است؟ 


گلایه‌های قریشی از فیلم تازه‌اش 


5 ۰ ۰ ۱ 5 
سح ر قر یشی باسر یال دلنوازان به کا رگ ر دانی حسین سهیلی زاده به چه ره مط رح و شناخته شده ای تبد یل 
شد وپس | زآن بیشتر د ر فیلم‌ها وکارهای سینما یی ظاهر شد. وی در جشنواره‌س یام فجر با کارهایی 
چون گشت ارشاد. دوباره باهم.اکباتان و... حضور دارد. او برایمان از دنیای باز یگری گفت. 


#شماامسال جزو با زیگران پر کار سینما بودید. از 
کیفیت کارهایتان بگویید وسال کاری پر ر ونقی که 
پشت سر گذاشتید... 

۶ واقعیت این است که هنوز همه کارها را 
ندی‌دهام ولی از نظر کیفی.متاًسفانه یکی از فیلمها 
که به خاطر حضور در آن زمانی که فقط فیلمنامه را 
مر ی ی 
شود فیلم «دوباره با هم» بود. بسیار متأسفم به نظر من 
یک پروژه زمانی جمع می شود که همه عوامل در کنار 
هم ودرست به وظیفه‌شان عمل کنند. این که یک نفر 
بیاید وحضورش به گونه‌ای باشد که به وظیفه‌اش 
عمل نکند ومسوولیتش گردن چند نفر دیگر که اصلا 
تخصص در آن زمینه ندارندبیفتد کیفیت کار را کاهش 
می‌دهد. جالب است که به شما بگویم این کار حتی 
منشی صحنه نداشت. منشی صحنه‌ای که اسمش در 
تیتراژ خور ده است فقط سه چهار روز سر صحنه بود و 


۵۰ گلا ہے 


بن‌ابه دلایلی بیرونش کر دند. ماتهران کار می کر دیم؛ 
از تهران که وارد قشم شدیم منشی صحنه ند اشتیم. 
طراح و دستیار لباس نداشتیم. هماهنگی این عوامل 
ج وووطایف و ا 
افتاد؟! چون تهیه کنن ده خودش دغدغه‌های د کوپاز 
داشت جون اسماتهیه گننده ود ولی رسما کار گر دانی 
می کرد و من متعجب شدم بابت این که در این نشست 
کار گردان حضور نداشت. 

#تعهد کاری به کنار؛حداقل برای حفظ شأن 
کاری خود تان هم نمی توانستید کار رارها کنید؟ 

#۶چراء درست است. من خودم شخصا بارها 
این صحبت رابا کار گر دان و تهیه کننده کار که آقای 
جمشید حیدری‌بودند. داشتم وبارهابه ایشان گفتم که 
دیگر نمی‌توانم این فضاراتحمل کنم چرا که کار زخمی 
شده بود. درست است که پر وژه خوبی نبود. ولی ما 
مجبور بودیم که ادامه دهیم و کار راجمع کنیم.منتهی 


ارم ۳۵۰۶ 


#+سکانسی که لبلاو کاوه در ماشین هستند و 
درباره‌چوب‌هایی که روی سقف ماشین بار زده شده 
است. صحبت می کنند. چون به نظر م هجو جالبی دارد 
که حرف‌های قلنبه سلنبه رادر خودش پنهان می کند 

#در مقایسه با فیلم‌های قبلی تان نقش خود رادر 
این فیلم چگونه ارزیابی می کنید و آن راچقدر دوست 
دار ید؟ 

این نقش رابسیار دوست دارم چرا که جنس 
اجرایی طلب می کر د و موجب می‌شد از کارهای خودم 
خیلی فاصله بگیر م. به قول آقای باغبانی نمونه آن‌رادر 
فیلم های‌ایرانی ندیده‌بودم.یک تیپی که در جامعه‌ما 
وجود داردو در اقلیت است‌از انجایی که آن‌رابه خوبی 
نمی‌شناسند به آن پر داخته نمی‌شود. تیپی اشرافی که 
مقداری هم غرب زده است در عین حال بامزه و دارای 
لحنی طنز آمیز.در جامعه مااین نوع تیپ‌هاتاحدی 
منزوی‌هستند. کاری نوبود که دوست داشتم نقش 
آن رابازی کنم. 

#از ز مان فیلمنامه «من ترانه پانزده‌سال دارم» 
ماباباز یگری مواجه می‌شویم که‌از همان ابتدبا 
یک پختگی بازی می کند و این بازی پخته و روان 
همیشه همراه شما است؛ ولی هر قدر که به تجر به 


هنگامی که مانصف کار راتهران گر فتیم آن رازخمی 
کردیم... از نظر رفتار حرفه‌ای شما درست می گویید. 
یعنی مامی‌توانستیم کار رار ها کنیم و پر وژه بخوابد.ولی 
ازاین نظر که خداراهم در نظر بگیریم و خودخواهی 
کی صمیم گرفیم که منم کار رامع کنیم 

#شمابا تلویزیون شر وع کردید ولی‌رویکردتان 
سینمایی تر دارد می‌شود. پیشنهادهایی که در سینما 
دار ید ت ات بااین که شود تان در حال اد ا 
را ترجیح می‌دهید ؟ 

#۴ واقعیت این است که در حال حاضر پیشنهاد 
سینمایی من بسیار بیشتر از تلویزیون است و این که 
تر جیحامد یوم سینمار ابیشتردوست‌دارم.بااین که‌هنوز 
هم به تلویزیون وفادارم و دوست دارم حضور دوباره‌ای 
داشته باشم اماب شرایطی مثل یلدای دلنوازان, 


کاری شمااضافه می شود و تجربیاتتان بیشتر می شود 
به یک گزیده کاری می‌رسید که قابل توجه است و 
جایگاه‌تان راارتقا می‌دهد. نظر تان چیست؟ 

#۶متشکرم. امیدوارم که این‌طور باشد به هر حال 
انسان‌در کارنامه‌اش ودر مسیر عمر شخصی و کاری‌ اش 
موفقیت‌ها و شکست‌هایی را تجربه می کند. هیچکس 
یا را 
کسی هیچ امیدی نداشت. همیشه پستی و بلند ی‌هایی 
در مسیر زند گی وجوددارد که در اين راه‌باید سعی کنیم 
میزان احتمال وقوع خطر و اشتباه را تاجایی که می‌توانیم 
پائین بیاوریم اماهیج موقع نمی‌توانیم آنها راحذف کنیم 
ونادیده‌بگیریم. من خوشحالم ازاینکه‌این کار نظر شمارا 
به خود جلب کرده‌است وامیدوارم که اين رضایتمندی 
ادامه داشته باشد چرا که هر روز ممکن است از بین بر ود 
ونمی‌توان روی آن حساب باز کرد. 

#آیا در جشنواره سی‌ام یک پذیرایی ساده‌از شما 
شده است؟ 


مروز روز اول است که می آیم و این پذیرایی 
خیلی پیچیده‌است! 

#در جشنواره‌بین المللی فجر امسال, به سیمرغ 
فکر می‌کنید؟ 

هر سال هر شر کت کننده‌ای به سیمر غ فکر 
استا دواست. چون سیمرغ نماد آن جشنواره است. 
فکر گرفتن آن موجب خوشحالی می‌شود اما در واقع 
جشنواره دارم این جمع‌هاست و زمانی که فیلمی دارم 
که حرف زدن درباره آن دلپذیر نیست یاعوامل آن 
نمی آیند خودم سرخورده می شوم چرا که در تمام 
E‏ 
در جشنواره‌حضور یابم و فیلم‌ها و عوامل رااینجاببینم؛ 
نظرات آنها و همچنین مردم رابشنوم؛حتی کسانی که 

در جشنواره امسال چند کار دارید؟ 

همین یک کار. همین پذیرایی ساده‌رادارم. 

*#از کار جدیدی که در بر نامه تان است برایمان 

یبا آقای بهرام توکلی برای فیلم جدیدشان 
صحبت‌هایی کر ده‌ایم که هنوز شروع نشده‌است. 

* نظر تان درباره دیدن این فیلم همراه با اهالی 
رسانه چیست؟ 

در سینمای مطبوعات یک سکوتی حاکم است 
که دیدن فیلم راواقعا خت می کن د. وا کنش اهالی 
رسانه‌بیشتر است که حکایت از دقت آنها دارد. 


ف ف ف 
علی عطسانی: خو دسانسوری نکر دم 
در طول مصاحبه چند بار علی عطشانی به خاطر بعضی از سوالات که احتمالا نقبی به تم سیاسی فیلم داشت بحث 
را به سمت حرف‌های خودش می‌برد. گفت وگو با کا رگردان «تلفن همراه رئیس جمهور » را می‌خوانید. 


#چقدر سوژه حساس فیلم در ابتداباعث 
ممیزی‌های شخصی خودتان شد ؟ 

۶هیج. فیلمنامه‌ای که #۶سال پیش نوشته شده 
است موجود است. فیلم راهم که دیدید می‌توانید 
مطابقت دهید که هیچگونه خودسانسوری نشده است. 

#بعد از پر وانه ساخت چطور ؟ 

من رفرنس رابه شما می‌دهم فیلمنامه ۶سال 
پیش و فیلمی که الان پر وانه نمایش دارد. 

# پس فکر می کنید به مشکلی برنمی‌خورید ؟ 

۶ بله. این فیلم پروانه دائم نمایش دارد. توکلمان 

#۶من زير متن فیلمنامه شما رادوست داشتم. ایده 
خوبی داشت ودر پر داخت از انتخاب لو کیشن؛حیاط 
خانه قر بانعلی تاانتخاب باز یگر ان متناسب بانقش؛ 
مهدی‌هاشمی‌باقامت کوتاه‌و گر یم خاص که زیر کانه 
بود.در موردش صحبت می کنید؟ 

#انتخاب بازیگران به عهده خودم بود. شمالی 
بودنش هم در فیلمنامه بود. در رابطه با لو کیشن‌ها 


است شاید اگر شمایا 
هر فیلمس از دیگری 
مثلافیلمسازهایی که 
قبل از من برای این 
پروژه انتخاب شده 
بودند کار دیگری 
می‌ساختند. 

#بهناز جعفری 
برخلاف بازی خوبش که بیشتر متکی بر لهجه بود از 
لحاظ سنی به مهد ی‌هاشمی نمی خورد. 

#6 به نظرم در گریم در آمده‌بود.از طر فی بر خی از 
شمالی‌ها اختلاف سنی‌شان با همسر شان زیاد است. 

از ساخت این فیلم بارونداین شرایط وانتقادهایی 
که به هر حال به فیلمتان وارد می‌شود راضی هستید ؟ 

من خوشحالم که این فیلم راساختم انقدر که 
اگر کل سالن که منتقدان و روزنامه‌نگاران هستند هم 
از فیلم ناراضی بودند باز من خوشحال می بودم. 

#پس کلا مطمئنید؟ 

#+دبله, کاملا. 


برای سه فلم دفاع هقد س 
مراسم پایان این دوره جشنوارهفیلم فج ریکشنبه شب با حضور 
سین ماگران ومد یران سینما یی د ر تالا ر وحدت تهران ب رگزا ر شد. 
اسامی ب رگ زی دگان سی‌امین جشنواره فیل م فج ر به این شر حاست: 
بهبترین فیلم:دیپلم افتخار:«روزهای زند گی» سعید 
سعدی و سیما فیلم و «ضد گلوله» رضا رخشان 
بهترین کار گردانی:سیمرغ‌بلورین:پرویز شیخ‌طادی 
برای «روزهای زند گی» 
برای «ضد گلوله» 
برای «خرس» و «زند گی خصوصی» 
بیترین بازیگر زن:سیمرغ بلورین:هنگامه قاضیانی 
برای «روزهای زند گی» دیپلم افتخار بهناز جعفری 
برای «تلفن همراه رئیس جمهور» 
بیترین بازیگر مکمل‌مرد:سیمرغ بلورین:| کبر 
عبدی برای «خوابم می آد» 
ببترین بازیگر مکمل زن:سیمرغ بلورین: یکتا ناصر 
برای «یکی می‌خواد باهات حرف بز نه» 
بیترین فیلمبرداری: سیمرغ بلورین:امیر کریمی 
برای «روزهای زندگی». دیپلم افتخار: حسن پویا برای 
«راه بهشت» 
بهترین تدوین: سیمرغ بلورین: هایده صفی‌یاری 
برای «نارنجی‌پوش» 
بیترین موسیقی:سیمرغ بلورین: حسین علیزاده 
برای «ملکه». دیپلم افتخار: ناصر چشم ذر برای 
«گشت ارشاد» 
بهبترین طراحی صحنه ولباس:سیمرغ بلورین: 
عباس بلوندی برای «ملکه» 
بیترین چبره‌پردازی:سیمرغ بلورین:عباس صالحی 
برای «روزهای زند گی» 
بهترین صدابرداری:سیمرغ بلورین: ساسان نخعی 
برای «بوسیدن روی ماه» 
بیترین صدا گذاری:سیمرغ بلورین: محمدرضا 
دلیاک برای«خرس».دیپلم افتخار: فر امر ز ابوالصدق 
برای «روزهای زند گی» 
بیترین جلوه‌ه ای ویژه‌بصری:سیمرغ بلورین: 
کامران سحر خیز. امیر سحر خیز. سید هادی اسلامی 
برای «سلام بر فرشتگان». دیپلم افتخار: حسن ایزدی 
برای «ملکه» 
بیترین جلوه‌ه ای ویژه میدانی: سیمرغ بلورین: 
محسن روزبهانی برای «روزهای زند گی» 
جایزه‌ویژه هیئت داوران:داریوش مهر جویی برای 
«نارنجی‌پوش» 
بیترین فیلمنامه اقتباسی:علی مصفا بر ای «پله آخر» 
سیمرغ زرین دبیر جشنواره: رس ول صدر عاملی 
برای فیلم «در انتظار معجزه» و همچنین به تهیه کننده 
فیلم «شور شیرین» 
فیلم منتخب مردمی در بخش بین‌الملل: «ملکه» 
بیترین کار گردانی فیلمپای اول: سیمرغ بلورین: 
رضاعطاران‌برای«خوابم می | د».لوح تقدیر:مانلی 
شجاعی‌فرد برای «میگرن» 
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مره یرس سح سس‎ 
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او زند گی مانند گل های 
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تان و هر کت مانند و کت های با 


@تاگور 


هیچ دلیلی بر ممیزی «خرس» 
و جود‌نداشت! 


اصلی ترین حسی که بعد از تماشای «خر س» به 
مخاطب دست می‌دهد آن است که این فیلم چه نکته 
خاص یامفهوم غیر متعارفی رابه ذهن متبادر می کند 
که برای آن صرفا پروانه نمایش موقت جهت شر کت 
در جشنواره صادر شده است. 

خط داستانی فیلم نه آن قدر عجیب است ونه 
مضمونی بکر در سینما؛ دو سال قبل مضمونی شبیه 
به آنچه امروز در «خرس» می بینیم رادر «بیداری 
رویاها» دیده‌بودیم؛ در اینجا هم مانند آن فیلم 
رزمنده‌ای بعد از سالها به خان هاش بازمی گر دد در 
حالی که همسرش به گمان شهادت او با مردی دیگر 
ازدواج کر ده؛اینجاست که رزمنده سابق باید فکری 
به حال موقعیت پیش آمده کند. 

یکی ازاصلی ترین ضعنهای فیلسم طراحی صحنه 
مربوط به زمان وقوع رویدادهاست:؛ داستان فیلم در 
انتهای دهه شصت می گذر د اما نه فقط فضاسازیهای 
داخلی مر بوط به خانه‌ای که کارا کتر اصلی‌یعنی «خرس» 
در آن زند گی می کند پر هستند از اله مانهای امروزی 
واز جمله کابینت ام.دی.اف بلکه مدل موی بازیگران. 
پلاک اتومبیلها وحتی نوعاتومبیلهایی که در خیابان‌در 
حال رفت و آمد هستند هم بیشتر تداعی گر دهه هشتاد 
هستند نه انتهای دهه شصت و حتی اوایل دهه هفتاد. 

مشکل دیگر فیلم «خرس» نام کاراکتر اصلی آن 
با بازی فرهاد اصلانی است؛ اصلا معلوم نیست به چه 
دلیل نام چنین کاراکتری خرس گذاشته شده و جالب 
اینکه در دوسوم‌ابتدایی فیلم. این شخصیت رابانام 
«افرا» می‌شناسیم اما به نا گاه‌در پای ان اثر کاراکتر 
«نور الدین» او را با نام «خرس» فریاد می‌زند. 

«خرس» از اشکالات روایی هم مبرانیست چه 
ان که اصلا معلوم نیست چراهمسر «خرس» بعد از 
توافقی که‌بانورالدین کر ده‌به داد گاهرفته و تقاضای 
طلاق می کند یا چرا«خرس» به این نتیجه گیری 
می رسد که همسر و فرزندانش رابکشد؟ از آن‌بدتر 
زندانی شدن نورالدین به اتهام قتل «خرس» است در 


۵۳ رت 


حالی که «خرس» بر اثر سقوط از ار تفاع می میرد ونه به 
واسطه گلوله‌ای که «نورالدین» به او شلیک کرده! 
تنهانقطه قوت «خر س »قاب بند یهای زیبایی است 
که معصومی از طبیعت شمال در فیلمش ارائه کر ده! 
می‌شود فیلم سفار شی خوب هم ساخت 
فیلم تازه منوچهرهادی رامی‌توان یکی از اتفاقهای 
خوب جشنواره سرد وبی رمق امسال دانست. 
فیلمی که‌هر چند سفار شی به نظر نمی رسد امایکی از 
روایت پر اوج و فرود کر ده است.فیلم مروری دارد بر 
زند گی یک خانم معلم ودخترش:خانم معلمی که مد تها 
قبل از همسرش جداشده و به همراه دختر کش در یکی 
یک تصادف. دختر دجار م رگ مغزی شده و حالا این 


مادر است که به دنبال پدر می‌رود تا رضایت او رابرای 
اهدای اعضای دختر ک فراهم کند. 

«یکی می خواد باهات حرف بز نه» ریتم خوبی دارد 
وارائه قطره‌قطره اطلاعات موجب شده که مخاطب 
تقریب ادر تمامی‌لحظات فیلم در تعلیق باشد. اگر چه 
پیر نگ اصلی داستان, بحث اهدای اعضا است امادر 
کنار این پیر نگ بایک سری کاراکتر شکست خورده 
در زندگی روبرو می‌شسویم که به مادر غمگین قصه در 
یافتن همسر سابقش کمک می کند. 

فیلم علیر غم جذابیتهای دراماتیک فر اوانش از یک 
نقیصه رنج می‌برد و آن, حجم زیاد دیالوگهای موجود 
دراثر است یعنی کار گردان به جای آن بکوشد بخشی 
از بار مفهومی‌فیلم رابه تصویر تبدیل کند تاتوانسته 
از دیالو گ استفاده کر ده‌و همین «یکی می‌خواد باهات 
حرف بزنه» رادر برخی جاها به یک نمایش رادیویی 
شبیه کرده‌است. 

CSET 
حمیدرضا پگاه‌است؛ در کنار این دو یکتا ناصر در نقش‎ 
زنی از طبقه پایین اجتماع بازی به مراتب زیبایی از خود‎ 
ارائه داده. فیلم یک بازیگر نوجوان‌به نام هانیه غلامی‌هم‎ 
دارد که خیلی خوب در بر ابر چهره‌هایی همچون آنا‎ 
نعمتی و حمیدرضا پگاه ظاهر شده است.‎ 


پارو ۳۵۰۶ 


نگاهی به فیلمهای هاضر در جشنواره فجر 


«یه عاشقانه ساده» یک داستان اساطیری زیا 

پرداختن به داستانهای عشقی نه فقط در ايران که 
در سینمای جهان از جمله زمینه‌های جلب مخاطب 
است. 

به خصوص که اگر داستان عاشقانه‌ای که برای 
کار ب رگزیده‌ای پرسوز و گداز روایت شود نباید شک 
داشته باشید که قادرید مخاطبان عام سینما را 
حدود زیادی همراه خود کنید. 

سامان مقدم هم بعد از توقیف چند ساله «صد سال 
به این سالها» تنها راهی که برای ادامه کار پیش روی 
خود می دید پرداختن به مضمونی بود که کوچکترین 
ارات ا راا در ان 
به همین دلیل بود که وی نیز به باز تعریف داستانی 
هراران بار تکرار شده با محوریت یک دختر و دو 
رقیب عشقی بپردازد. 

مقدم کوشیده با شخصیت پردازی درستی که از 
این سه کاراکتر اصلی فیلم خود ارات داده وهمچنین 
۱ 
با پارادو کسی که این سه کاراکتر در آن در گیرند 
آشتا کند. 


کاراکترهای مکمل داستان یعنی والدین سه 
کاراکتر اصلی هم نسبتا خوب پرداخت شده‌اند و 
دقیقابه همین دلیل است که مخاطب می‌تواند از 
همان دقایق ابتدایی با کاراکترها ار تباط برقرار کرده 
و مشتاق تماشای داستان نسبتا ساده‌ای شود که بنا 
است به گونه‌ای جدید روایت شود. 


بازیه ای بازیگران فیلم و از جمله مهناز افشار و 
مصطفی زمانی در نقش عاشق و معشوقی شرم زده 
نسبتا خوب از کار در آمده و بازیگران نقشهای مکمل 
یعنی همایون ارشادی و فرهاد آییش هم خیلی خوب 
توانسته‌اند نمادی باشند از آدمهایی که در سنت گیر 
افتاده‌اند و جرات رهایی از آن را ندارند. 

میزانسن بندیهای زیبای فیلم که در لو کیشنهایی 
وم ا اا ا 


گزارشی از مراسم پایانی جشنواره تئاتر فجر 


از دلارهای قاجاق تا کفش پار ه یک باز یگر 


شامگاه شنبه( ۲۲ بهمن), تالار وحدت »با حضور 


هنرمندان ‏ مدیران وزارت ارشاد و خبرنگاران. 
میزبان آیین پایانی جشنواره سی ام تئاتر فجر بود 
عرام ی که تا هاش لدابت زیادی رای 
تماشاگران داشت . 
مدیران کم حرف 

کے رک ا ا را 
تئاتر فجر » چند حسن و چند عیب داشت . بارزترین 
خوبی مراسم آن بود که بسیار جمع و جور بر گزار شد و 
در آن از سخنرانی های طولانی و حوصله خبری نبود . 
ابتدااز همه رحمت امینی . دبیر جشنواره روی صحنه 
آمد و به جای آن که از روی بر گه .گزارشی خشک و 
خالی را بخواند .به یک سلام و علیک کوتاه اکتفا کرد 
ودر عوض گزارشی تصویری از او روی پرده‌افتاد که 
در آن بخش های گوناگون این رویداد هنری و نحوه 
برگزاری اش شرح داده شد. 

هنگامی که نوبت به سید محمد حسینی »وزير 
فرهگ رورش ادا اش رس بر آوفر مسار کا 
کردا ر کد 1 
(امروز) جشنواره تتاتر فجر سال آینده کلید بخورد و 
کارهای بر گزاری اش آغاز شود . 

حمید شاه آبادی. معاون هنری وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و محمد دشت گلی» سرپرست اداره کل 
هنرهای نمایشی هم اگر چه برای اهدای جوایز جنبی 
وپاسداشت پیشکسوتان روی صحنه آمدند. اما هیچ 
حرف و سخنی نگفتند . ای کاش دیگر اختتامیه های 
فرهنگی و هنری در کشور از این رویه پیروی کنند . 

برنامه های هنری کم رمق 

بر خلاف ضرب المثل معروف «عیبش گفتی . 
حسن اش رانیز بگو »» ما بعد از ذ کر یک نکته مثبت. 
می رویم به سراغ موردی منفی در مراسم اختتامیه 
جشنواره سی ام تئاتر فجر . 

در حالی که در همه جهان (وحتی در ایران خودمان) 
رسم است که در مراسم اختتامیه رویداد های فرهنگی 


مهم . از یکی دو چهره شناخته شده هنری برای اجرای 
برنامه دعوت به عمل بیاید. اما آیین پایانی شنبه شب 
تئاتر فجر در لابلای بر نامه های اصلی خود. تنها میزبان 
دو گروه‌ناشناس بود.ابتدا کود کانی روی صحنه آمدند 
که به خواندن موسیقی , آذری پر داختند . اجرای چند 
تصنیف از سوی یک گروه جوان و ناشناس موسیقی 
سنتی , دیگر بخش سر گم کننده این مراسم بود که این 
نیز نمی تواند در چارچوب معیارهای بر گزاری مراسم 
اختعامیه چنین جشنواره‌ای قرار بگیرد ‏ 
ناهماهنگی های فنی و اجرایی 

دیگر مشکل مراسم اختتامیه شنبه شب تئاتر 
ار 
میکروفون هابود. در هن‌گام پخش تیزر معرفی 
نامزدهای بخش های گوناگ ون مسابقه ایران و 
بین‌الملل, ناهماهنگی و جابجایی تصاویر باعث شد تا 
بر گزار کنند گان مراسم قید استفاده‌از تصاویر ویدئویی 
رابزنند و اسامی کاندیداها تنها توسط مجری مراسم 
(امير حسین مدرس ) خوانده شود . خرابی تعدادی 
از میکروفون ها نیز موجب شد تابسیاری از اعضای 
هیئّت داوران. هنر مندان دعوت شده به روی صحنه 
را 
برای ارتباط با تماشاگران بهره بگیر ند . 

تاخیر در شروع مراسم. نا هماهنگی در ورود 
مدعوین به تالار وحدت و جا گرفتن آنان بر صندلی ها 
, تعداد زیاد تماشاگران ایستاده در کنار دیوارها و بی 
نظمی ها در ورود و خروج به سالن از دیگر نکات منفی 
مراسم پایانی جشنواره تئاتر وحدت بود . 

اتفاق ها جالب ؛ حرف های جذاب 

در اختتامیه سی امین دوره جشنواره تثاتر فجر 
.اتفاق های جالبی رخ داد و حرف ه ای جذابی زده 
شد که بیش از برنامه های اصلی مراسم. مورد توجه 
تماشاگران قرار گرفت . 

غیبت چند د قیقه ای مجری : زمانی که سخنرانی 
کوتاه وزیر ارشاد به پایان رسید »از مجری بر نامه 
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مهدی یاورمنش 


خبری نبود تارشته امور رابه دست بگیرد . دقایقی 
گذشت تا افرادی به دنبال امیر حسین مدرس رفتند و 
رای او را 
سید محمد حسینی بلاتکلیف روی صحنه مانده بود 
و نمی دانست چه باید بکند. زمانی که مدرس پشت 
تریبون قرار گرفت . گفت « اصلا انتظار نداشته است 
سخنان وزیر ارشاد این قدر کوتاه باشد!» 

هم خوانی مردم با سرود ای ایران: در مراسم 
رسمی گویا دیگر رسم شده‌است مردم علاوه برای 
ار را 
ای ی را 
گروه موسیقی سنتی در حال نواختن سرود ای ایران 
بود مردم در حالی که ایستاده بودند. ان را همراه با 
خواننده می‌خواندند . 

کفش پاره بازیگر: زمانی که حسین امیدی. بازیگر 
نمایش « به مراسم مرگ داداش خوش آمدید» روی 
صحنه امد تاجایزه خود را دریافت کند. از بابت کج 
راه‌رفتن خود عذر خواست و گفت :« کفشم پاره است 
و پول ندارم که کفش نویی بخرم »_ 

در واکنش به این حرف کنایه آمیز امیدی »امیر 
حسین مدرس جواب داد :«بااین جایزه یک ونیم 
میلیون تومانی می توانی تا دلت می خواهد کفش 
بخر ی.» 

ک ی و 
«عشق و عالیجناب» زمانی که برای گرفتن جایزه اش 
روی صحنه آمد .از معاون هنر ی وزير که روی صندلی 
های ردیف اول نشسته بود , خواست تا همان جا قول 
اجرای عمومی کارش را بدهد ؛ در خواستی که پاسخی 
به آن داده نشد . پا کدل در صحبت هایش اشاره کرد 
که برای حل مشکل اجرای نمایش «عشق و عالیجناب 
 »‏ چهار بار به دفتر شاه آبادی مراجعه کرده و هیچ بار 
موفق به دیدار معاون وزیر نشده است . 

ای اا درس اک لملل 
جوایز نقدی به صورت دلار پرداخت می شد . امیر 
حسین مدرس به همین دلیل به برند گان ایرانی این 
بخش هشدار داد : « مواظب خود تان باشید تا وقتی 
بیرون می روید به جرم در اختیار داشتن دلارهای 
قاچاق دستگیر نشوید » 

وقتی داود رشیدی جایزه را نمی داد:جایزه بز رگ 
بخش بین الملل جشنواره» پنج هزار دلار بود که به 
آتیلا پسیانی. کار گر دان نمایش «ریچارد سوم » سید 
.وقت ستاره پسیانی به جای پدرش روی صحنه امد 
تا جایزه رابگیرد. داود رشیدی تا دقایقی از دادن آن 
خودداری می کرد ومی گفت :« فکر می کنی من به 
راحتی این دلارها رابه تو می دهم . بدو بگو تادیر نشده 


است . پدرت بیاید و جایزه اش را بگیرد .» " 


۳ e محر‎ 


نخست کتایمای خو ب ر ابخو اند و گر نەق د 
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صت خو 
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ت 


پیدانخو احید کرد 


سمو نومه ا 


د ره 


هواپیمای بز رگ جت در باند فرود گاه‌لسآنجلس 
به حر کت د ر آمد و کمی بعد بلند شد. مسافران که 
پرواز نسبتاً طولانی در پیش داشتند و می‌خواستند.به 
«بوستون» بروند. هر کدام دراین فکر بودند که اين 
وقت طولانی راجگونه بگذرانند و خودرادر هواییما 
سرگرم کنند؟ لس آنجلس در ساحل اقیانوس آرام و 
بوستون در ساحل اقیانوس اطلس قرار دار د و به این 
ترتیب آنها باید عرض قاره آمریکا را بگذرانند. 

در کابین درجه اول چند نفر از مسافران 
مشغول,تماشای تلویزیون بودند یکی از بازیگران 
سینما هم نمایشنامه‌ای را از کیف خود در آورده و 
مشغول مطالعه آن بود. چند نفر دیگر هم مشغول 
بازی بودند. 

در کایین توریست د کتر «پر تیس» پس از آنکه 
هواپیما تا بالای ابرها بالا رفت و پرواز آرامی راشروع 
کر دو کیف خود راباز کرد و کتاب قطوری را که در 
مورد تاریخ قرون وسطی نگارش می کرد راازآن 
بیرون آورد. او کنار پنجره نشسته بود واز بخت خوش 
او صندلی‌های دیگر خالی بود واو می‌توانست در طول 
این پرواز طولانی در نگارش کتاب پیشرفت کنداو 
مدتهادرحال‌نگارش کتاب بود و فصل‌های مهمی از 
آن رانوشته بود. د کتر پرتیس چند سطری نوشت وبه 
فوت مهمی رسد که تیاور تفکز امت اوسر خود 
رابلند کرد تابتواند کم افکار خود رامتم رکز کند و 
دوباره‌بنویسد. در همین موقع متوجه شد که یک نفر 
در آن نزدیکی ایستاده و مراقب اوست. 

او دختر بچه زیبای هفت یا هشت ساله‌ای بود که با 
چشمان درشت آبی رنگ خود به او خیره شده بود. 

دختر بچه وقتی دید د کتر پرتیس او رانگاه می کند 
گفت: سلام آقا؛ اسم من «سوزی» است. شما چیزی 
می‌خوانید؟ 

دکتر پرتیس که مرد مؤدب ومهربانی بود عقیده 
داشت که باید به بچه‌هااحترام گذاشت وهمیشه 
سوالات انهارابادقت ودرستی جواب می‌داد. به 
همین خاطر با آنکه کار داشت ونمی‌خواست کسی 
مزاحمش شود جواب داد: راستش رابخواهی نه. 
چیزی نمی‌خوانم بلکه مطلبی می‌نویسم. 

دختر چشمانش بازتر شد و گفت: نوشتن کار 
سختی است.امامن هم اگر بز رگ شدم. چیزی 
می‌نویسم. 

راستی شما دارید فیلمنامه می‌نویسید؟ 

د کتر پرتیس که استاد دانشگاه لس آنجلس بود 
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جواب داد: نه چیز دیگری می‌نویسم! 

اواز سوال دختر بچه تعجب کرد چرا که اکثر مرد م 
لس انجلس وقتی یک نفر رامشغول نوشتن می‌دیدند 
تصور می کر دند که او در حال نوشتن فیلمنامه است. 
در زمان گذشته افتاده است سوزی روی صندلی کنار 

دکتر پرتیس‌درحالی که عینک خود راجابجا 
می‌کردجواب‌داد: نه مانعی ن_دارد.اما آیامادرت 
می داند که تواینجا آمده‌ای و برای تونگران نمی‌شود؟! 
سوزی نگاهی به د کتر کرده. گفت: مادرم؟ 

بعد کمی به فکر فر و رفت و در حالی که سر خود 
راتکان می‌داد. بالحن معصومانه‌ای ادامه داد: مادرم 
مرده‌است.مادر وپدرم مد تی‌قبل دراثر تصادف کشته 
شدند و حالا سرپرستی مراعمویم بر عهده دارد. 

د کتر پر تیس‌باناراحتی وهمدردی زیادبه دختر ک 
نگاه کر د و تأسف می‌خورد که چه اتفاق وحشتناکی 
افتاده و چراچنین بچه کوچک و زیبایی باید در این سن 
والدین خود را از دست بدهد. 

سوزی ادامه داد: برادر بزرگترم هم مرده.اووقتی 
پدرم زنده‌بود به خاطر پول باهم دعوا کردند و بعد 
اوباناراحتی سوار ماشین شد وماشین راباسرعت 
راند وبعد هم نتوانست ماشین را کنترل کند و آن 
وقت اتومبیل بادرخت کنار جاده تصادف کرد.من 
شانس آوردم چون در صندلی عقب نشسته بودم 
وفقط مجروح شدم. مرابه بیمارستان رساندند.اما 
برادرم مرد و حالا من تنها هستم. 

د کتر پر تیس که خبلی ناراحت شدهبود بی‌اختیار 
گفت: دختر بیچاره... و بعد با همدردی از او یرسید: 

_خب حالا عمویت کجانشسته است؟ 

سوزی باخونسردی جواب داد: 

-عمویم همراه‌من نیامده‌است.او گفت کار دارد 
و نمی‌تواند بیاید! 

-پس تومی‌خواهی بگویی که هیچ کس همراهت 
نیست و تنهایی به این سفر امده‌ای؟ 

سوزی با تکان دادن سر جواب مثبت داد و گفت: 

-عمویم مراباخودش تافرود گاهآوردوسوار 
هواپیماکردوبع د دوباره‌به خانه بر گشت تامثل 
همیشه از آن چیزهای بد بخورد و مست شودا! 


ارو ۳۵۰۶ 


سوزی کند.مهمان دارهواپیما که دختر بچه رادیده 
سوزی مزاحم شما نشده باشد. هر چند من قول دادم 
که‌اوراس ر گرم کنم.امادر این ساعت پر وازم خیلی 
کار دارم و نمی‌توانم وقت زیادی با او باشم.اگر مزاحم 

د کتر پر تیس حرف مهماندارراقطع کرد و گفت: 
نه!اصلاً...او مزاحم من نیست. مهمان دار در حالی 
که موهای سوزی رابادست نوازش می کر داز آنجا 
دور شد. 

د کتر پر تیس به سمت سوزی بر گشت و پر سید: خب 
در بوستون چه می کنی؟ آیا کسی به دنبالت می‌آید؟ 

-عمویم می گفت که در فرود گاه‌بوستون‌برادر 
ناتنی اش سراغ من می آید ومرابه یک ویلای بز رگ 
وباشکوه‌می‌برد. آن طور که عمویم می گفت من 
یک خدمتکار مخصوص خواهم داشت وهر وقت 
بخواهم می‌توانم سوار قایق تفریحی شده وبه گردش 
و تماشابروم ولی من حرف‌های عمویم راباور نمی کنم 
ومی‌دانم که هیچ کس در فرود گاه بوستون به دتبال 
من نخواهد آمد. 

-اماسوزی تواشتباه‌می کنی.حتماً آنجایک نفر 
دنبال توخواهد آمد.دلیلی ندارد که عمویت دروغ 
بگوید و بخواهد تو راسر گردان کند. 

-نه» من مطمئن هستم که او دروغ گفته است. 
عمو«اوزنیر» می‌خواهد از دست من خلاص شود و 
دلش می خواهد من بمیرم تاپولهايم رابه دست بیاورد. 
اووقتی‌مست می‌شود مدام می گوید که دوست دارد تا 
من زودتر بمیرم و پولهایم رابه دست آورد. 

حرف‌هایی که سوزی میزد واقعا عجیب و 
حيرت اور بود و توجه د کتر پرتیس رابه خود جلب 
آخر می‌دانید پدرم برای من پول زیادی ارث گذاشته 


است ولی تامن به ۱۸ سالگی نرسم نمی‌توانم این 
پولها رابه دست بیاورم و عمو هم فقط هر ماه می‌تواند 
مبلغ کمی برای مخارج من بر دارد. به همین دلیل او 
می‌خواهد من بمیرم تا همه پول‌های من به او برسد. 

د کتر پر تیس با تعجب بسیار دختر ک رانگاه کرد. 
اوباخودش‌فکر می کرد که آیا حرف‌های دختر ک 
طوری صحبت می کرد که به نظر نمی آمد دروغ 
بگوید. به علاوه آدمهایی مانند عموی این دختر ک در 
دنیا زیاد بودند. حالا باید دید آیادر فرود گاه‌پوستون 
کسی سراغ سوزی می آید واو رابا خود می‌برد یا 
دختر ک سر گر دان می ماند. د کتر پر تیس مد تی به 
این موضوع فکر کرد و بعد سراغ نوشته‌های ناتمام 
خود رفت. 

وازاین که سوزی‌مدتی ذهنش رامشغول کرده 
بود ناراحت به نظر می‌رسید. او دوباره‌قلم به دست 
گرفت تا مشغول نوشتن شود. در این موقع سوزی 
آهی کشید و گفت: خیلی دوست داشتم «تدی» خرس 
اسباب‌بازی‌ام اینجا بود و با آن بازی می کردم! 

دکتریرتیس پرسید: مگر آن راباخودت 
نیاورده‌ای؟ 

-نه‌تدیرابا خودم نیاوردم.می‌دانید من آن‌را 
در چمدانم گذاشتم اما موقع بستن آن عمو لوزنیر تدی 
رابیرون کشید وبه جای آن یک جعبه شیرینی داخل 
چمدان گذاشت و گفت در بوستون شیرینی‌پزی وجود 
ندارد.د کتر پر تیس باتعجب گفت:نه این درست‌نیست. 
در بوستون انواع شیرینی از هر نوعی پیدا می‌شود. 

می دانم!عمولوزنیر همیشه به من دروغ می گوید 

-داخل جعبه ساعت است؟ 

-بله» ساعت. من خودم صدای تیک تاک آن رااز 
روی جعبه شنیدم واین راهم به عمویم گفتم امااو گفت 
تو چقدر فضول هستی. در این مورد چیزی به کسی نگو 
و جعبه را داخل چمدان گذاشت و در آن رابست! 

عرق سردی بر پیشانی د کتر پر تیس نشست.نکند 
باشد.بهاین امید که‌اورابکشد ؟ و حالا جان همه 
مسافران هواییما در خطر است. او با دستمال عرق 
پیشانی خود را پاک کرد و با ناراحتی از سوزی پر سید: 


شکلهای پنهان در تصویر 
برف‌بازی گر به‌ها 


حالا بگوببینم چمدان تو کجاست؟... چمدانت کوچک 

سوزی به علامت منفی سر خود راتکان داد و 
گفت: نه عمو چمدان مرا در فرود گاه لوس آنجلس به 
مردی داد واویک تکه مقوادر عوض به بلیط سنجاق 
کرد و گفت که بانشان دادن آن می‌توانم چمدانم رادر 
فرود گاه بوستون تحویل بگیرم! 

دکتر پرتیسس فهمید که چم دان حامل بمب را 
بلند گوهای هواپیما صدای مهماندار به گوش رسید 
که می گفت: از طرف کاپیتان هواپیما به شماسلام 
از سمت جنوب می‌وزد و به حر کت ما کمک می کند 
سرعت ماحدود... 

دکتر پرتیس دیگر چیزی نمی شنید. کتاب 
ویادداشت‌های‌خود رابست و کنار گذاشت.باید 
هر چه زودتر اقدام می کرد و جان مسافران بی گناه و 
همچنین سوزی را نجات می‌داد. چه خوب شد که او بر 
حسب تصادف باصحبت کردن باسوزی متوجه این 
مسأله شده‌بود اوباید فور آبا خلبان هواپیماصحبت 
می کرد راه حل این بود که آنها در نزدیکترین فرود گاه 
بنشینند وبعد از خارج کردن چم دان حامل بمب 
دوباره پرواز کنند. 

اینکار هم باید هر چه زود تر انجام‌می‌شد وگرنه 
می‌رفت. 

د کتر پر تیس‌درردیف دهم نشسته بودودرردیف 
اول دو نتفر میهمان دار جلوی بوفه‌هواپیماایستاده‌و 
مشغول کار بودند. 

او برخاست تااز مهماندار تقاضاکند او با خلبان 

از کنار سوزی رد شد. ولی بعد بر گشت و فکر کرد 
زبان‌اوبشنود.این بود که دست سوزی را گرفت واو 
راهم با خود برد. اما وقتی نزدیک بوفه رسیدند سوزی 
دست خود رابه سرعت از دست د کتر پر تیس کشید 
وبه طرف کابین درجه یک دوید در آخرین ردیف 
صندلی‌های آنجا نشست و با لحن قاطعی گفت: 


-من اینجا می‌نشینم و از اینجا تکان نمی خورم. 

د کتر پر تيس که عجله داشت هر جه زودتر وقبل‌از 
انفجار بمب هواپیما در یک فرود گاه بنشیند با ناراحتی 
جلو رفت که دست سوزی را بگیرد و او رابا خود ببرد. 
امادختر بچه محکم لبه‌های صندلی را گرفته بود و 
تکان نمی‌خورد. کنار او خانم جوان و بسیار شیک‌پوشی 
نشسته بود و داشت بادقت دفتر جه‌ای را که شبیه 
فیلمنامه بود. می‌خواند.اواز سر و صدای دختر بچه 
ناراحت شد.دفتر چه‌ای را که در دست داشت کنار 
گذاشت و گفت:سوزی‌عزیزم!باز چە خبر شده‌چرا 
که قول داده بود توراسر گرم کند کجا رفته؟... 

من که برای تو داستان فیلم. عمو لوزنیر را از اول 
تاآخر تعریف کردم.حالا توهم اجازه‌بده‌من آن‌را 
دوباره با دقت بخوانم. موافقی دخترم؟ 

د کتر پرتیس مات و متحیر بر جای خود میخکوب 


شدا 
۰ 


تزارش خارجی 

بقیه از صفحه ۱٩‏ 
اما تأثیری که او در زند گی جفری گذاشته بود هم در 
نوع خود بی‌نظیر بود.اوبرای نخستین بار لبخند رابر 
لبان جفری نشاند ومانند آن بود که مشکل وغم جفری 
را کاملا متوجه شده بود چرا که هر زمان جفری به فکر 
فرو می‌رفت و حالت‌های غمگینانه به خود می گرفت. 
بردی روی شانه‌های جفری پریده و با کارهای خود او 
رابه خنده‌می‌انداخت. و چنین شد که بردی و جفری 
به دوستان صمیمی یکدیگر تبدیل شدند. در این ميان 
هم شمار بازیکنان گلف به چند برابر افزایش یافته بود. 
چرا که آنها هم بیشتر برای مشاهده بردی و جفری در 
زمین حضور یافتند که به افزايش در آمدهای جفری 
هم منجر شد. در این میان زیست شناسآن و پر نده 
شناساآن‌هم از دوستی عقاب که یک پر نده‌وحشی 
به شسمار می‌رود و بردی ابراز تعجب کرده‌اند و دلیل 
عمده آن رااین واقعیت تلقی کر ده‌اند که بردی متوجه 
افسرد گی در وجود جفری شده‌است و برای خارج 
کردن اواز تنهایی به یار ویاور او تبدیل شده‌است که 


به نظر می‌رسد فرضیه درست هم چنین باشد. ۴ 


آو لین موسسه ترمسیم مو در ایران 
زیر نعلر متخصسص ترمیچ مو از کاناد۱ 
تهران- خسانان الی عضو - حتب سما افر با - عشقه سوم 
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7 TEE 
سرکذشت های‌واقعی‎ 
۴۱ بقبه از صفحه‎ 

امانمی‌دونستید و خبر نداشتید که بااین کار تون چه 
بلایی سر قلب وروح من آوردید. دیگه‌هیچی برام مهم 
نیست. من حالا اختیار خودم رو دارم ومی‌خوام برای 
خودم زند گی کنم!» 

وبه‌اين ترتیب بود که من وفرشاد باهم ازدواج 
کردیسم.زند گی مان اوایل رویایی بوداما کم کم واقعیت 
وجودی فرشاد رخ نمود. فر شاد حتی دیپلم هم نداشت 
و چندبار حبس کشیده بود و گذشته درخشانی نداشت. 
با پ در ومادر وهیچ کدام از اعضای خانوادهاش رابطه 
نداشت و کار پر در امدی که‌از آن‌صحبت می کردپول 
نزول دادن بود. گذ شته وهیج کدام از دروغ‌هایی که او 
گفته وحالا فاش شده بود برایم اهمیت نداشت. من به 
تنهاچیزی که بها می دادم احساس آرامشی بود که در 
کنار اوداشتم. چند ماهی از ازدواج مان می گذشت که 
یکی از دوستانش رابه‌همراه‌همسرش به خانه‌مان آورد. 
بعداز شام دوست فرشاد وهمس رش شروع به شيشه 
کشیدن کردند و فرشاد مصرانه از من می خواست برای 
یکبارهم شده آن راامتحان کنم. فرشادبرای من‌همه 
چیز بود و حرفش رادر هر زمینه‌ ای بی هیچ فکر و تعقلی 
می‌پذیر فتم. آن شب برای‌اولین بارشیشه مصرف کر دم 
واما کم کم عادت کر دم وبه یک مصرف کننده حر فه‌ای 
تبدیل شد م.بااین خیال که آلوده‌نمی شوم. کشیدم و 
خود راروی‌ابرها دیدم اما کم کم عادت کردم. فرشاد 
هم می نشست و کشیدن مراتماشامی کرد. 

بامصرف مداوم شیشه چهره‌ام روز به روز تغییر 
کرد.چشم‌هایم قر مز و یف کرده و بدنم کسل وبی حال 
بود.یک روز مدیر بیمارستان مراخواست و گفت 
فرصت می دهد تااعتیادم راتر ک کنم وگرنه مجبور 
است اخراجم کند.اوبه من فرصت داداما من نتوانستم, 
یعنی اراده‌اش رانداشتم. پس سرانجام کاری که نباید 


پرویزبابادی:دوست نازنینم ایمیل زیبایی که 
برایم فرستاده بودید را می آورم تا همه خوانند گان 
از خواندن آن لذت ببرند: سال‌ها پیش با شخصی 
در باره‌اطف ال یتیم صحبت داشتیم ومقدمتا من 
گفتم خداوند بچه‌های یتیم راخیلی دوست دارد. 
آن شخص بلا فاصله بدون لحظه ای تاخیر در جوابم 
پدر شان رااز آنهامی‌گیرد... دیدم اينهم خود سوالی 
است که باید جوابی برای آن پیدا کر د. خلاصه بعد 
از چند سال جواب آنراخودم به صورت شعر سرودم 
که درذیل به حضورتان تقدیم می‌شود. تانظر سر 
کار چه باشد . طفل بتیم 


اه اسان ردان کارا کرد 
اکرام یتیمان/پدربام رگ می گیری ز فرزند / 
به سختی افکنی آن طفل دلبند / چ وطفلان از 
پدرم حروم گردند /بوداین مهریاجورای 


می‌شد. به وقوع پیوست و حکم اخراج به دستم رسید. 

موضوعاعتیاد واخراج شدنم راپدر وماد رم‌هم 
متوجه شده بودند. بیچاره‌ها چند بار تلاش کردند مرا 
وادار به ترک واز فرشاد دور کنند امامن بدجوری در 
منجلاب گرفتار شده‌بودم. بدبختی که یقه‌ام را گرفت 
فرشاد آن روی دیگرش رانشانم داد. 

حق با پدرت بود.توچون‌پدر ثروتمندی داشتی‌من 
تلاش می کر دم دل تورو به دست بیارم وبهت بر سم. 
اون غرور منوشکست ومن که حسابی ازش کینه به دل 
گرفته بودم دوست داشتم عقده مو سرش خالی کنم 
امانمی‌دونستم چه‌جوری؟ غر ورم حسابی لگد مال 
شده‌بود ومثل یه مار زخمی به خودم می‌پیچیدم. بعد 
توبادخترای زیادی دوست شدم و مخشونوزدم.بااین 
کارم می‌خواستم از همه دختر انتقم بگیرمبعد هم که 
باپریناز | شناشدم وباهاش ازدواج کردم.اون عاشق 
من‌بود امامن روزی‌نبود که آزارش‌ندم. پریناز بیچاره 
اونقدر عاشتقم بود که همه کارای منو تحمل می کرد و 
دم نمی زد. راستش رو بخوای اصلا فکر نمی کر دم یه 
روزی دوباره‌توروببینم اماسر نوشت توروسرراه 
من قرار دادو توحاضر شدی به خاطر رسیدن‌به‌من 
از همه چیز بگذری.من از همون اول هم واقعا تورو 
نمی خواستم وفقط ا زاين خوشحال بودم که فرصتی 
پیش اومده تاانتقام بگیرم... حالا دیگه تو همه چیزت 
رو باختی؛ دیگه جیزی برای از دست دادن نداری.من 
حالا تورومثل یه آ شغال از زند گیم پرت می کنم بیرون: 
همون طوری که پدرت با من این کار رو کردا» 

فر شاد مرامانند یک شی عبی ارزش از زند گی‌اش 
بیرون‌انداخت. پدرم که از ماج را ووضع من و آنچه 
فرشادبر سرم آورده‌بود باخبر شد.سکته کردوبرای 
همیشه علیل شد. مادرم که مرامایه آبروریزی وننگ 
خانواده‌وزمین گیر شدن پدرم می دانست پناهم نداد 
ومن...این روزهاسر گردان و آواره.همچون یک انگل 
روز گار می گذرانم. ۰ 


خداوند /ن دا آمد که‌من خودعزم کر دم /پدر 
خود باشم آنها راوهمدّم /زحکمت گر که بندم من 
یکی در/نمایم باز من صد باب بهتر / کسی را کو 
خوردمال‌یتیمان /دهم اوراسزایش سخت تاوان / 
سرشک چشم اویک امتحان است /زدودن از 
جبین, پاسخ به آن‌است /یتیمان گر نوازی. یا 
که آزار /فزون تر گر جزایت. خود سزاوار 

تیر ماه ۱۳۹۰ 
ترنسم. پ:دوست خوبم. سر گذشت زند گیت 
نوشت. 
د کتر هادی بخشی از این‌همه دقت و توجه واستقبال 
شماتشکر می کنم. در ضمن برای چاپ عکس کود ک 
از طریق پست الکترونیکی ایمیل کنید. 


روژان گندمکار 


پردیس آریایی 


ورزشی 

روبر تو کارلوس‌مدافع ۸ ۲ساله‌تیم‌رولس«آنژی 
ماخاچکالا» که به جرئت می توان او رابهترین مدافع 
E‏ 
از دنیای بازیگری خداحافظی خواهد کرد. 

«روبر تو کارلوس» که همراه‌با بر زیل قهر مان و 
نایب قهر مان جهان در سالهای ۱۹۹۸و ۲۰۰۲ شده 
است.دوس ل[ل پیش باقراردادی سه‌ساله‌ازر تال 


مادرید جداوراهی تیم روسی «آنژی ماخاچکالا» 


شد و حالا پس از دو سال خود در این باشگاه ثروتمند 
روسی تصمیم گرفته است تااز دنیای بازیگری 
خداحافظی نماید ودر مصاحبه‌اش با تلویزیون 
۱۱ 
به دنیای فوتبال خود خاتمه داده وبیشتر نقش مشاور 
باشگاه را داشته باشم. 

او در ادامه‌این صحبت‌ها می گوید: قرارداد 
من تاتابستان سال ۱۳ ۲۰ می‌باشد. ولی احساس 
می کنم که بدنم دیگر تحمل سختی‌های تمرینات را 


حبیب انه نیک نزاد . خداحافظی یکی از بهترین مدافعان دو دهه اخیر فوتبال جهان 


ندارد. زیرامن طی دو ماه آینده ۳۹ 
ساله خواهم شد وبدنم دیگر پاسخ 
سختی‌ها رانمی‌دهد. 

روبر تو کارلوس در ادامه 
می‌افزاید: من نمی‌خواهم زیر 
قراردادم زده‌و آنرانادیده‌بگیرم. 
زیرااحساس می کنم که با«سلیمان 
کریماف» رئیس باشگاه قراردادی 
همیشگی داشته و به همین خاطر 
تاایشان‌مراجواب نکن د.من از 
«آنژی» جدا نخواهم شد. 

وی‌درادامه‌می گوید:« | نژی ما خاجکالا» بر نامه‌ای 
۰ | ساله دارد ومن‌هم عضواین باشگاه هستم ومطمئناً 
تا سالهای دیگر در خدمت آنان خواهم بود. 

این مدافع بزرگ که یکی از بهترین ضربه آزاد 
زنان جهان در دوران خود بوده و هیچ کس خاطره آن 
گل طلابی‌اش در برابر فرانسه در یک دیدار تدار کاتی 


رار ا ار 
برد. در ادامه حرفهایش می گوید: 
من مصدوم نیستم که به‌دنیای 
فوتبالم خاتمه دهم.ولی احساس 
می کنم. بیشتر از این نمی‌توانم 
در میادین حضور داشته باشم. 
زیراایستادن در برابر واقعیت‌ها 
لطمات زیادی به سابقه بیست 
سال حضورم در میادین خواهد زد 
وب همین خاطراحس اس می کنم 
که‌تادر اوج هستم.باید به دنیای 
بازیگری ام خاتمه دهم. 
این‌بازیکن در دوران بازیگری ش,حضور در 
تیم های پالمیراس»پاری سن ژر من اینتر میلان و 
رال ار رال اتفادات ریاد رنه کر ده و 
به همین خاطر می‌خواهد تا بیش از این با افت روبرو 
نشده از دنیای بازیگری خد احافظی نماید. 


فرصتی برای ار تفاء فوتبال ایران 


پس ازانتقاداتی که از تعداد تیمهای 
لیگ بر تر فوتبال کشور. طی چند سال 
اخیر صورت گرفت ومنتقدان به ارزش 
کم کیفی این بازیهاو فشرد گی آنان بارها 
اشاره کر دند. گفته می‌شود که مسئولین رده 
بالای ورزش خواهان کم کر دن این تعداد از 
هجده تیم به شانزده تیم می‌باشند. 

یکی از برنامه‌ریزان فدراسیون فوتبال 
دراین‌باره‌به خبر نگار ما گفت:وقتی کیفیت 
بازیهارانسبت به گذشته آنالیز می کنیم. 
می‌بینیم که ما فقط سعی کرده‌ایم که نظر 
مساعد تیم های شهر ستانی راجلب کنیم و 
حالا پس از چندین سال مشاهده‌می کنیم 
که کار ماو تصمیم به افزایش تعداد تیم ها 
درل یگ کاری غیر کارشناسی بوده و به 
در شرایطی آغاز می کنیم که در پایان این 
بازیها چهار تیم پائین جدول راهی دسته اول 
خواهند شد واز جمع تیم های دسته اولی 
فقط دوتیم به لیگ برتر پاخواهند گذارد 
وعملا بازیهاء دو سال بعد با شانزده تیم 
شروع می‌شود تا بدین وسیله شرایطی به 
وجود آوریم که‌ان‌شاالله به کیفیت بازیها 
افزوده و دست برنامه‌ریزان این مسابقات 
راباز گذاریم. امیدواریم این طر ح با استقبال 
وزیر جدی د ورزش روبه رو شود زیرا؛ 
آنچه تا کنون از هجده تیم در لیگ بر تر 
دیده‌ایم» فقط جلب نظر استانهای مختلف 
کشور بوده وعملاً شاهد کیفیت بالادر جمع 


تیم ها نبوده و نمونه بارز آنرا در دیدارهای 
جام حذفی و صعود تیم شهرداری یاسوج 
تامرحله نیمه نهایی دیدیم و این خدای 
ناکرده دلیلی بر نادیده گرفتن ارزش تیم 
شهرداری یاسوج نیست. ولی اگر کیفیت 
و امکانات تیم‌های حاضر در این بازیها 
بالا بود. چراباید تیم‌های سابقه داری 
مثل‌سپاهان پرسپولیس.ذوب آهن. 
تراکتورسازی از ادامه‌این دیدارها باز 
ا امکاناتی مثل شسهرداری 
یاسوج به مرحله نیمه‌نهایی پا گذارد؟ 
درپاسخ به‌این‌سوّال باید گفت:بسیاری 
ازاین تیمها امکانات مبارزه‌در چندین 
جناح راندارند. به همین خاطر حضور در 
جام حذفی رابه قضا وقدر وا گذار می کنند 
و تمام توان خود رامعطوف به بازیهای لیگ 
برتروماندن دراین بازیهامی کنندواین 
در شرایطی است که اگر تیم های حاضر در 
لیگ برتر کمتر بود آنگاه فرصت‌ها بیشتر 
دراختی ار این تیم‌ها قرارمی گرفت و آنان 
با در اختیار داشتن بازیکنان کلیدی بیشتر 
می‌توانستند بر نامه ریزی بهتری کر ده و با 
پتانسیل بیشتری راهی این بازیها شوند. 
اگر وزیر محترم ورزش با این طرح 
ات کد مط ادر اسای 
ا ورمان 
خواهیسم بود: زیر امکاف ات موجود را 
می توانیم با کم کر دن تعداد تیمهادر اختیار 
دیگر تیمهای لیگ بر تری قرار دهیم. 


سه گلی که «روبین 
فان‌پرسی» مهاجم ۲۸ 
الیو هی ار 
در رویارویی با تیم 
بلاکبرن به ثمر رسانید 
باعث گردید تا او جمع 
گلهای ش‌رادر لیگ بر تر 
+ رای تاران د بر 
همیشه بارانی لندن به 
۰ گل بر ساند. 

این مهاجم بز رگ از آغاز فصل تا کنون ۲۸ گل برای آرسنال در 
میادین مختلف به ثمر رسانیده‌وحالابا ۲۳ ۱ گل زده‌طی شش سال 
حضورش در آرسنال در مقام دهم جدول بهترین گلزنان تاریخ این 
باشگاه قرار گرفته است. بهترین گلزن تاریخ ارسنال «تیری هنری» 
بازیکن ۲۴ساله‌اين تیم است که حالا به صورت قر ضی از تیم | مریکایی 
«نیویور ک ردبولو» در آرسنال حضوری مجدد بافته و از قضا در این 
بازی‌هم یک گل به ثمر رس‌انید تانشان دهد که چرا«آرسن ونگر» او 
رابه صورت قرضی و برای مدتی دو ماهه به ارسنال فر اخوانده است. 
فان پرسی که دو ماه ل مدیر آن‌باشگاه آرستال فرارداداوراتا سال 
۵ ۰ ۲ تمدید کرده و حقوقی معادل ۲۰۰ هزار پوند در هفته بر ایش در 
نظر گر فتند. نشان داد که لايق این همه توجه بوده و با این گلها بحران 
دو ماه اخیر آرسنال را کاهش داد. 

این‌بازیکناگر دو گل دیگر بزند.ر ک ورد ۱۲۵ گل«جوهولمه» 
مهاجم سال‌های ۱۹۳۸۱۱۹۲۶ آرسنال رابه نام خود ثبت کرده‌و 
در جدول بهترین گلزنان تاریخ این باشسگاه‌نیز به مقام هشتم دست 
خواهد یافت. 

گفته می شود که «آرسن ونگر» در تلاش است که قرار داد دو ماهه 
«تیری هنری» را بدل به سه ماهه کر ده تا این بازیکن را برای بازی در 
مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی و نیز بازی حساس آ رسنال مقابل 
تاتنهام در لیگ بر تر در اختیار داشته باشد. 


Aa 


کاس تست ۵( 


» که قاد و ساد د اند و لی داز قاب آنماواقعاًتایی نهابت 


ادامه داد د 


۵ مادر تر سا 


ورزشی 


تلاش احسان حدادی بر ای مدال طلای بر تاب دیسک المییک لندن 


# کم تسراز شش ماه تاالمپیک لندن باقی مانده 
است.شمادر حال حاضر در فاز اصلی تمر ینات برای 
حضور در مسابقات قبل از المپیک و هم چنین المپیک 
قرار دار ید... 

حدود دوماه ونیم پیش برای آخرین بررسی 
وضعیت دستم به آلمان رفت م.د کترم گفت که هیچ 
مشکلی وج ود ندارد ولی چون من همیشه قبل از 
مسابقاتم گلودرد شدید می‌گرفتم و به خصوص قبل 
از مسابقاتی که در شرق آسیابر گزار می‌شد. گلودردم 
بیشتر می‌شد.ایشان گفتند که لوزه‌های من خیلی 
چ رک دارند وبهتر است آن‌هارادر آلمان جراحی 
کنم.لوزه‌هارادر آلمان جراحی کر دند تقریباً بیست 
روزی د ر آلمان بودم وبعد به ایران بر گشتم و تمریناتم 
راخیلی سبک شروع کردم.الان هم یک ماهی است که 
مربی‌ام از روسیه امده و بعد از ۱ ۱ ماه که بدون مربی 
بودم.در جزیره‌ی کیش در حال تمرین‌هستیم.در حال 
حاضرهمه چیز خوب پیش می‌رود. این‌جا آب و هوای 
خیلی خوبی دارد ومامشکل خاصی نداریم. امیدوارم 
که تا ۰ ۱ روز دیگر کارمان درست شود و به اردوی 
آفریقای جنوبی بر ویم وبعد از آن‌هم که بر نامه‌هایمان 
در اروپا بر گزار می‌شود. تا المپیک لندن. 

# جزییات فنی تمریناتتان در جزیره‌ی کیش به 
چه صورت است؟ 

اصولا در تمام نقاط دنی ورزشکارها تنهااتمرین 
نمی کنند. یک مربی. یک ماساژور. یک د کترو یک 
روانشناس بااو هستند وفرد دیگری‌هم در کنارش 
هست که‌اگر کاری‌باشد. آن کارهاراانجام می‌دهد. 
ولی‌من خودم هستم وماساژورم که هم دیسک‌هارا 
باهم میآوریم. هم وزنه‌ها راباهم جابه جامی کنیم 
وچون مربی‌ام سن‌اش بالا است. او بیشتر وقت‌ها 
می‌نشیند و تکنیک رانگاه‌می کند ومن باماساژورم 
این کار هاراانجام می‌دهیم.تمرینات در دونوبت انجام 
می‌شوند. صبح‌ها تمرین پر تاب داریم که تقریباً حول 
وحوش ۸۰پر تاب انجام می‌دهیم واین تمرین حدود 
سه ساعت ونیم به طول می‌انجامد. بعداز ظهر هم از 
ساعت پنج تا حدود ٩‏ شب تمرینات بدن‌سازی است. 
در حال حاضر قشار تمرینات خیلی زیاد است. چون 
فصل زمستان برای دوومیدانی کارها فصل بدن‌سازی 
است وباید تمرینات سنگینی انجام بد هند و در اواخر 
اردیبهشت ماه‌مسابقات دوومیدانی در تمام جاهای 
دنیا بر گزار می‌شود که همه‌ی ورزشکاران دوومیدانی 
در آنهاش ر کت می کنند.الان‌مادراوج تمرینات‌سنگین 
۵۸ 


کار ع E‏ 


احسان حدادی از بز رگتر ین اميد های طلا ی کار وان ور زشیایران 
درالمپیک ۲ ۱ ۰لندن‌است.برنده مدال برنز پرتاب د یسک ۲۰۱۱ 


می‌گوید. 


زمستانی‌مان‌هستیم و امیدوارم تمریناتی 
کهالان دارم انجام می‌دهم. باعث شود در 
المپیک بتوانم بهترین نتیجه رابگیرم. چون 
در المپی ک قبلی باید مدال طلا می گرفتم, 
ولی به خاطر آسیب‌دید گی‌نتوانستم.الان 
تجربه‌ام خیلی بیشتر شده است. من قبل از 
المییک پکن که اسیب دیدم.د کتر نداشتم. 
ولی خدا را شکر الان یک د کتر در المان دارم 
که هر وقت بخواهم پیش او می‌روم. او د کتر 
واا خویی ات وم از ایشان خیلی تش کرم یکت 
مڑقعی که انش ان دست من راجراحی کرد خیلی از 
د کترهای ایران می گفتند که شاید دیگر برنگردی و 
نتوانی پر تاب کنی.اماایشان از همان روز اول گفتند که 
می‌توانی بر گردی و هیچ مشکلی نیست. خداراشکر 
که شش ماه بعدش هم وزنه پرتاب کردم. 

# تقویم برنامه‌هاومسابقات شماتاالمپیک لندن 
به چه صورت است؟ 

از اواخر اردیبهشت ماه‌اولین مسابقه‌ام راشروع 
می کنم؛ یعنی بیستم اردیبهشت اولین مسابقه بر گزار 
می‌شود. یک مسابقه در ایران دارم وبعد در مسابقات 
«لیگ الماس» دوبی‌شر کت می کنم.مراحل بعد ی اش 
دراروپ ابر گزارمی‌شود ودومر حله هم در آمریکا 
داریم. چند مسابقه‌ی جایزه‌ی بز رگ هم هست که 
مربی‌ام همه را برنامه ریزی کرده است.تا قبل از 
المپیک.من در ۰ ۱ مسابقه‌ی جایزه‌ی‌بز رگ شر کت 
سی کے یک ماه وفيم قبل از آلمپیک لقن تمریتات 
بدن‌سازی برایالمپیک لندن شسروع می‌شود و اگر 
کارهایمان درست بشود و مشکل ویزانداشته‌باشیم. 
بیست روز قبل از المپیک در خود شهر لندن اردویی 
بر گزار می کنیم.در ماه جولای‌اردوی ۰ ۲ روزه‌ای در 
آلمان‌داریم, ۱۵ روز در ایتالیاهستيم, ۰ اروزدیگرهم 
به‌اردوی آفریقای جنوبی می‌رویم و ۵ ۴روز رادر آن‌جا 
می گذرانیم. به هر حال بر نامه‌ها همه مشخص شده‌اند 
و امیدوارم که همه‌ی این برنامه‌ها منظم و مرتب اجرا 
بشود و مشکلی در آن‌ها پیش نیاید. 

آیااستخدام مربی‌تان راهم خود تان انجام 
دادید و حقوق مربی تان راهم خودتان می‌دهید یا 
حقوق ایشان را فدراسیون دوومیدانی می‌پردازد؟ 

من در ایران کارهای تدار کاتی خودمان راانجام 
می‌دهم.هتل رزرومی کنم. کارهای ویزای خودم و 
مربی‌ام راخودم‌هماهنگ می کنم. در صف ویزاء خود م 
می‌ایستم وخیلی کارهای‌دیگر که شاید جای گفتن 


جهان از جزئیات برنامه‌های خود, تمر ينات و چالش‌ها تا آغا زالمپیک 


آن‌نباشد,ولی حقوق مربی‌ام را فد راسیون دوو میدانی 
می‌دهد. چون حقوق خیلی بل یی است و گر من بخواهم 
آن رابپردازم.دیگر هیچ در آمدی نمی توانم داشته 
باشم.مربی من ماهی ۸هزار دلار دریافت می کند و 
حقوق ماساژورم‌هم ماهی ۳هزار دلار است.ولی بقیه‌ی 
کارهارا خودم انجام می‌دهم. 

4 در حال حاضر روند آماده‌سازی شما مطلوب 
است.اماچه‌چیزهایی رامی‌بینید که شاید بتوانند 
عوامل خطر سازی در مسیر باقی‌مانده تاالمپیک لندن 
باشند؟ 

یکی ازعواملی که فکرمی کنم ممکن است 
ورزشکارها راقبل ازالمپیک مشکل‌س از کند. 
صحبت کر دن با خبر نگارها است. مر بی من اصلاً موافق 
نیست با خبرنگاری صحبت کنم یا آن‌ها سر تمریناتم 
بیایند. به خاطر همین هم اردوهای‌م ان را بیر ون از 
ایران بر گزار می کنیم.هم چنین باید حواس‌مان باشد 
که د ر تمرینات فشار زیادی نیاوریم واگر خسته بودیم. 
زمان استراحتمان به‌جاباشد. کارهای‌ماساژورمان 
به موقع انجام بشود و اگر هم خدای نا کرده‌مشکل 
کوچکی پیش بیاید. حتماً به د کترم مراجعه می کنم. 

#۶ گفتید که در ماه ژوئیه در کشور آلمان‌اردویی 
راب رگزار خواهید کرد. چرا کشور آلمان را برای محل 
آماده‌سازی‌تان بر گزیدید؟ 

به خاطر این که د کترم گفت که یک ماه ونیم قبل 
از المپیک حتماً در آلمان باشم که او بالای سرم باشد 
و تمرینات را ببیند که اگر خدای ناکرده مشکلی پیش 
آمد. ایشان نزدیک باشد و بتواند سریع اقدامات لازم 
راانجام بدهد. آلمان‌هم امکانات خیلی خوبی داردو 
رقیب اصلی من هم در مسابقات المپیک آلمانی است 
که‌امید وار م او راد ر لندن شکست بدهم. خودم می‌دانم 
که این توانایی‌رادارم.ولی قبللش نباید زیاد حرف 
بزنم. دوست دارم عمل کنم و امیدوارم بتوانم بهترین 
پرتاب‌ام رادر المپیک داشته باشم. 


شغل بسکتبالیست سابق تیم ملی: دستفروشی در میدان امام حسین 


ایرج خدری عضو پیشین تیم ملی بسکتبال ایران 
کهپاقامت ۱۵ ۲سانتیمتری‌اش در رقابت‌های 
قهرمانی آسیانیز بازی کرد.پس از مصدومیت 
شدید ناگزیر شد ورزش حرفه‌ای را کنار بگذارد و 
اینک برای تأمین معاش, به دستفروشی در میدان 
امام حسین روی آورده است. 

خدری نه بیمه‌ای دارد و نه مقرری مشخصی. به 
دلیل ناتوانی در راه رفتن؛ روی دست‌هایش حر کت 
می کند. 

بخش خبری‌شبکه دوم سیمای‌جمهوری‌اسلامی» 
گزارشی از او پخش کرده که در آن. نمی تواند بغض 
خود رانگه دارد و مقابل دوربین اشک می‌ریزد. 

هنگام حضور محمدعلی کلی.پو کسور آمریکایی 
درایران»عکسی از خدری درنشریات منتشر شد 
که بااو دارد شوخی می کند وبه طرف مشهور ترین 
بوکسو ار ے کار د گر تهات کی بر بانگاهی 
تحسین آمیز, قامت این ملی‌پوش جوان ایرانی را 
برانداز می کند. 

خدری در سال ۱۹۹۰ ورقابت‌های جوانان آسیا 
در ناگویا تیم ملی راهمراهی کرد. بهزاد افرادی. 
سعید تابش‌نیا؛ الک پتر وسیان.سرژیک کبری 
و کارن مکون دی از دیگر اعضای‌مشهور آن تیم 
ریو و 

مکوندی درباره هم بازی اش می گوید:«اولین 
باراو رادراردوی جوانان در دانشگاه صنعتی شر یف 
دیدم. بچه بندر بود ولی با هم آن لهجه جنوبی‌اش 
بچه‌هاراسر کار می گذاشت. کود کی بازیگوش بود 
که در بدن بسکتبالیس تی غول آس اب 4 دام آفتاده 
است.» 

حالا ۲ ۲سال از ار دوی دانشگاه‌شریف گذ شته‌واز 
آن جوان رعناء مردی چهل ساله و رنجور باقی مانده. 
دوربین تلویزیون به خانه‌اش رفته تااو را که اکنون 
زمین گیر شده به تصویر بکشد. ایرج با ته مانده‌ای 
ازهمان شوخ طبعی که کارن‌مکوندی‌یاد آوری کرد. 
از فد راسیون‌بسکتبال تشکر می کند که وقتی به آن‌ها 


مراجعه کرده‌برايش جای آورده‌اند! 

دیگرهم‌تیمی‌های‌ملی‌پوش ایرج خدری 
دراین عکس,حالا کجا هستند؟ کارن مکوندی 
بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس.در 
رسانه‌های حرفه‌ای این ورزش مثل تلویزیون و 
سایت رسمی ۸ به تحلیل بسکتبال مشغول 
است. مکوندی همچنین گردانن ده مهم ترین 
رسانه مجازی بسکتبال به زبان فارسی, باعنوان 
«یادداشت‌های توپ سر گردان» است. 

از دیگر حضار این تصویر. می توان به یک 
مهندس‌ارشد در بز ر گ‌ترین کار خانه اتومبیل‌سازی 
دنیاء یک کار خانه دار یک مدیر اجرایی در بزرگ‌ترین 
شر کت مخابراتی آسیاء مربی یکی از تیم های لیگ بر تر 
مربی تیم بسکتبال پایه. مالک رستوران و... اشاره کرد. 

مکون دی می گوید:«به غیر از دونفر.هیچ کدام از 
ماتخم‌مرغ‌های زندگی‌مان رادر سبد لرزان بسکتبال 
آن روزهای‌ایر ان نگذاشتیم. آن روزها کاسه بسکتبال 
از کاسه هر گدایی خالی‌تر بود! آن دونفر هم انقدر 
سختکوش بودند که در انتهای زند گی ورزشی‌شان 
دستمزدهای چند صد میلیون تومانی نصیب‌ شان 
شد.» 

پایگاه‌اینترنی شسبکه خبر صداوسیمای‌جمهوری 
ای ارا ایا ۱ ای 
نوشته است: «مسئولین فد راسیون. ملی پوش سابق 
را کهبه دلیل نیاز مالی وزمین گیر شدن در خیابان 
دستفروشی می کند. به دروغگویی متهم کر ده‌وهدف 
او اف( کے ارا رر 
گذاشته و می گویند او عضو تیم ملی نبوده!حال آنکه 
سایت رسمی فدراسیون بسکتبال نیز اسم او رادرلیست 
ادوار گذشته تیم‌های ملی اورده است.» 

به نوشسته سایت شبکه خبر.اين ها« گوشه‌ای بسیار 
کوچک وقابل باز گویی.از وضعیت اسفبار فرهنگی و 
اخلاقی» در بسکتبال ایران است. 

در همان مصاحبه‌ای که تلویز یون ایر ان از خدری 
پخش کرد.محمود مشحون رییس فدراسیون بسکتبال 


تا کید کر د؛ این فدراسیون هر چه در توان داشته برای 
خدری وبهبود وضعیت معیشتی او انجام داده. اما 
ایرج خدری که متاهل است وفرزندی‌هم دارد. 
می گوید در میدان امام حسین, در فضایی ۳۰در ۳۰ 
سانتی‌مترا مشغول دستفروشی است. 

کارن مکون دی درباره‌عمده‌ترین دلیل وضعیت 
کنونی هم تیمی سابق خود می گوید:«بی کسی و 
حساب کردن‌روی حرف کسانی که حر فشان دو پول 
سیاه‌نمی‌ارزد. آن‌جوان رعنارا| کنون به‌مردی تبدیل 
کر ده که دوربین تلویزیون ایران او راسوژه ملودرام 
e‏ 
ترحم بینند گانش.» 

درپی‌پخش این گزارش از صداوسیماوباز تاب آن 
در رسانه‌های مکتوب داخلی, تاکنون وزارت ورزش 
و امور جوانان یاسازمان‌های ذیربط که مسئولیت 
امور مربوط به پیشکسوتان رابرعهده‌دارند. واکنشی 
نشان نداده‌اند. 

سازمان تربیت بدنی در دوران ریاست محسن 
مهر علی_زاده صند وق حمایت از پیشکس وتان و 
قهرمانان ورزشی را تشکیل داد. اما این صندوق بعداً 
باتهام اخت-لاس از جانب بر خی اعضای خود مواجه 
ل کل ار 
ور زشکاران مستمری‌ماهیانه‌ای به آن‌هاتعلق بگیرد. 
اما این صندوق همواره از ارائه تعهداتش بازماند. 

به تعویق افتادن پرداخت‌ها. میزان ناجیز 
مستمریابهام در کلاس‌بندی عناوین ورزشی 
ونادیده گرفتن تعهدات.از جمله‌انتقادات اصلی 
قهر مانان ورزشی به نحوه مدیریت این صندوق 
مرماجراو ی 

قهرمانان ورزشی با کنایه به عنوان صندوق 
حمایت از قهر مانان ورزشی می گویند که این صندوق 
به‌جای این که صند وق حمایت از قهر مانان باشد. 
صندوق اهانت به قهر مانان شده است. 

عباس جدیدی, قهرمان کشتی آزاد جهان. 
فقط یکی از قهر مانان پرشماری بود که از وضعیت 
اس موی اقا کرد و کے کیااک 
«خدمات این صند وق شامل حال از ما بهتران است و 
هیچ گاه قهرمانان واقعی و پیش کسوتان زحمت کش: 
از این صندوق اعلام رضایت نکر دند.» 


هک دیدنه ات 
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e 


دیگ 
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فاپی و کاپلو که قراردادش به‌عنوان سر مربی 
تیم ملی انگلیس پس از رقابت‌های یورو ۲۰۱۲ 
به پایان می‌رسد. به دلیل مناقشهای که در باره 
کاپیتانی این تیم و گر فتن بازوبند کاپیتانی از جان 

دی سس امد ار دی ود تاره کر کرد 
چندی پیش اتحادیه فوتب ال انگلیس اعلام 
کرده بود که جان تری به اتهام توهین نژادپرستانه به یکی از بازیکنان تیم 
کوئینز پارک رنجرز از کاپیتانی تیم ملی انگلیس خلع شده است. این در 
حالی است که هنوز اتهام این بازیکن به طور رسمی به اثبات نر سیده و او باید 

تابستان آینده با حضور در داد گاه از خود دفاع کند. 

اتحادیه فوتبال انگلیس با صدور بیانیه‌ای در وب سایت رسمی خود 
اعلام کرد:اتحادیه فوتب ال تایید می کند که‌فابیو کاپلواز سمت خود به 
عنوان سرمربی تیم ملی انگلیس استعفا کرد.این استعفا پس از ملاقات 
دیوید برنشتاین رئیس اتحادیه فوتبال, الکس هورن دبیر کل اتحاد یه فوتبال 
وفابیو کاپلودر ورزشگاه ومبلی اعلام شد. طر فین در این نش 2 درباره 
موضوع خلع جان تری از کاپیتانی تیم ملی انگلیس و مصاحبه کاپلوبایک 
راا دران ارو کت کردند درا عا که از یک ساعت 
طول کشید. استعفای فابیو کاپلو پذ یر فته شد واواز این پس سرمربی تیم 


کادوی یک میلیون بورویی رونالدو به خودش 


کریس رونالدو در کنار نامز د و خانواده اش جشن تولد مفصلی رادر شهر 
مادرید بر گزار کرد. 
۹ او برای خودش 
کادوی‌ویژه‌ای‌خریداری 
۱ کرده‌بود که به کلکسیون 
4 خودروهای ش در گاراژ 
بز رگ منزلش‌اضافه‌شد. 
رونالدو که علاقه خاصی 
به خودروهای اسپورت 
دارد برای خودش یک 
دستگاه لامبو رگینی 
آونتادور به بهای یک میلیون یورو خریداری کرده بود که مطابق خواست 
خودش توسط شر کت ایتالیایی مونتاژ شده بود. این خودر وبا موتور ۱۲ 
لامبور گینی کلکسیون ستاره‌مادریدی ها شامل چهار دستگاه آتودی.دو 
دستگاه بنتلی دو دستگاه مر سدس»یک دستگاه آستون مار تین یک دستگاه 
ماسراتی و یک دستگاه پورشه را کامل می کند! 


ارتش» قهر مان مسابقات زورخانه‌ای 


مصطفی دنیزلی:بازی عطاران وهدیه تهرانی رادوست دارم 

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس إا | ۴ 
گفت: سینمای ایران رادوست دارم وتا 8 
جایی که وقتم به من اجازه دهد فیلم های 
جشنواره فجر را دنبال می کنم. 

مصطفی‌دنیزلی که درجریان 
بر گزاری سی امین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر در مر کز همای ش های برج | 
میلاد حضور داشت. پس از تماشای 
فیلم سینمایی «خوابم می آد» به کار گردانی رضا عطاران, در خصوص حضور خود 
در برج میلاد گفت: با دعوت شخص رضا عطاران برای دیدن فیلم سینمایی «خوابم 
می آد» به برج میلاد آمدم تا بتوانم‌اين فیلم را در این سالن و در کنار اهالی رسانه 
ایران ببینم.این فیلم رادوست‌داشتم واز دیدن آن‌لذت بر دم. من سینمایایران 
رادوست دارم وتاجایی که‌بتوانم آن رادنبال‌مسی کنم بارقبل نیز که ایران بودم 
فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم فجر آن سال به نمایش در آمده‌بود رادر حدممکن 
دنبال کردم ودوست دارم امسال نیز تا حد ممکن جشنواره فیلم فجر ایران رادنبال 
کنم. برای دیدن فیلم های ایران باید فارسی بدانم.و همین موضوع باعث می شود 
زبان فارسی‌ام راقوی کنم. 

دنیزلی در خصوص شناخت بازیگران ایرانی گفت:ا کثر بازیگران ایرانی رابه 
چهره می شناسم امااز میان افرادی که به چهره می شناسم و باز ی شان راد وست 
دارم به هدیه تهرانی و رضا عطاران بیش از بقیه علاقه‌مندم. 


وی بکام بخاطرتبلیغ «لباس زیر از خجالت آب شد 
دیوید بکام اعتراف کرده که زمانی که 
تصوی رش رادر آ گهی ه ای تلویز یونی بین‌بازی 
«فوتبال آمریکایی 011۳061170۷۷71 نشان‌داده اند 
آنقدر خجالت کشیده که نمی دانسته باید کجا 
رانگاه کند.اودر کلی پ تبلیغاتی بر ای لباس زیر 
حاضر شده.اين تبلیغ بر ای‌اولین بار در بازی‌روز ۰ ۰ 
به گفته خودش همراه اعضای خانواده و حدود ۱ ۱ 
بیست نفر از دوستانشان در حال تماشای مسابقه ِ 
بوده» گفته که به خاطر نوع پوشش خودش در این تبلیغ تلویزیونی پیش خانواده و 
میهمانانش احساس خجالت شدیدی کرده. 
او در مصاحبه با یک رادیوی امریکایی گفت:«من آدم خیلی خجالتی هستم. ما 
داشتیم با تعدادی از دوستانمان مسابقه رامی دیدیم و زمانی که اين تبلیغ پخش شد 
من نمی دانستم باید کجارانگاه کنم چون داشتم از خجالت آب می شدم. خیلی شرم 
اور بود. پسرهایم از ان خوششان امد اما آن ها هم پیش میهمانان مان خجالت زده 
شده بودند چون که غیر از اعضای خانواده خودمان کلی میهمان توی اتاق بود. موقعی 
که داشتند این تبلیغ را از من فیلم برداری می کر دند توی اتاق آدم‌های زیادی نبودند 
برای همین هم من راحت بودم و خجالت هم نکشیدم.» 


به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش ج.ا.امسابقات ورزش 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی قهر مانی نیروهای مسلح به میزبانی باشگاه فرهنگی 
ورزشی ملوان نیروی‌دریایی ار تش وباش کت تیم های مختلف از نیر وهای مسلح 
برگزار گردید. در پایان مسابقات تیمی وانفرادی تیم ارش چا ابا کسب ۳ ۵امتیاز 
به مقام اول دست پیدا کرد و تیم های سپاه ونیر وی انتظامی به تر تیب مقام های دوم 
و سوم را کسب نمودند. لازم به ذ کر است در این دوره از مسابقات سر باز وظیفه یاشار 
عیسی زاده جمعی نیروی زمینی ارتش در کشتی پهلوانی وزن آزاد ضمن کسب مقام 
قهرمانی مفتخر به دریافت بازوبند د پهلوانی نیروهای مسلح شد. 
ِ 0 ره ۳۵۰ 


گفتگو با بانوی هیمالیانورد ایرانی 


پروانه کاظمی‌متولد, ۳۴۹ ۱ دان شآموخته رشته ریاضی محض دانشگاه صنعتی شر یف است. وی مد تی‌در 
دبی رستان‌های تهران به تد ریس ریاضی مشغول بوده و ه مآکنون تد ر یس خصوصی ر یاضی انجام می‌دهد.او در سال 
۳۷۱ | ازدوا ج کرده و سالها یی هم در ورزش بدمینتون به عنوان باز یکن» مربی و داور مشغول به فعالیت بوده است. 
به‌هنررهای ز یادی علاقه مند است ودر بسیاری از رشته‌های هنری فعالیت کرده که مهمتر ی نآن‌ها آموزش وفعالیت 


در رشته معرق زیر نظر بز رگترین استاد معر قایران, جناب آقای استاد مهران اینانلو بوده است. 


٭# مختصری از سوابق صعود های بر ون مرزی خود 
رابیان کنید. 

درسال ۱۳۸۹ اولین صعود خارجیام را به قله 
موستاق آتابه ارتفاع ۷۵۴۶متر انجام دادم این قله از 
مرتفع ترین قلل غرب چین است ونام آن به معنای 
«پدر کوههای یخی» می‌باشد. در بهاررسال ۱۳۹۰ 
موفق به صع‌ود قله ماناسلو( کوه ارواح) در هیمالیای 
نپال شدم. این قله به ارتفاع ۸۱۶۲متر هشتمین کوه 
بلند دنیا وپنجمین کوه‌از نظر خطر صعود بین هشت 
هزارمتری‌هاست.درپایی ز ۱۳۹۰ یکی از فنی ترین 
ل ا 
۶عمتر راباانگیزه‌بزرگداشت دوست عزیزم‌لیلا 
اسفندیاری به طور انفرادی صعود کردم. 

# آیااین صعودهای شماویژ گی خاصی داشته 
است؟ 

بله, در هر سه این صعودها من اولین و تنهازن ایرانی 
بودم که موفق به صعود شده جز در مورد قله موستاق 
آتا که همان سال بعد از من یک خانم دیگر کرمانی هم 
موفق به صعود شد. این اولین بودن در سطح جهانی 
بسیار مهم است وبه عنوان مثال در مورد قله ماناسلو 
که یکی از چهار ده کوه‌هشت هزار متری دنیاست. در 
رسانه‌های خارجی باز تاب داشت ولی در کشور خودمان 
نه!در سفر اخیرم به هیمالیا وقتی متوجه می‌شد ند من به 
عنوان یک زن ایرانی به تنهایی موفق به انجام این صعود 
ولی بز ر گترین مورخ هیمالیا نوردی جهان به شخصه از 
من دعوت کرد و با من مصاحبه‌ای انجام داد. 

#۶ از فدراسیون کوهنوردی چه خبر ؟ 

من ترجیح می‌ دهم در مورد فدراسیون صحبتی 
نکنم همانطور که حتی بع داز صعود های هیمالیایی من 
فدراسیون نه تنها پیام تبر یکی نفرستاد بلکه حتی هیچ 
گونه خبری راجع به صعود من منتشر نکر د. اماهیات 
کوهنوردی‌استان تهران‌ودر راس آن‌جناب آقای کاشفی 
همیشه نسبت به ما حسن نظر دارد و حداقل در همایش 
سالانه تجلیل از هیمالیانوردان به ما تبریک می گوید! 

#* آیادر صعودهایتان اسپانسر یاحامی مالی‌هم 
داشته‌اید؟ 

خير همیشه به صورت شخصی هزینه کر ده‌ام. تنها 
اسپانسر وحمایت کننده من همسرم بوده که هميشه 
از نظر مالی و معنوی از من پشتیبانی کرده است. در 


صعودهای خارجی کوهنوردان تمام کشورهارامی‌بینید 
که‌هر کدام تعداد زیادی اسپانسر دارند وامکانات 
ای راحاره اند الا کمک 
است حتی در صعودشان موفق هم نشوند اما حمایت از 
ورزش و ورزشکار یک اصل در بسیاری از کشورهاست 
که مامتاسفانه فاقد آن هستیم. من برای صعود قله 
آماداب لام ۶میلیون(تومان) وقله ماناس لو ۱۲ میلیون 
(تومان)هزینه کردم که‌این جدای‌هزینه وسایلی از قبیل 
کفش و لباس ار تفاع و وسایل فنی و... است که متاسفانه 
بسیارهم گران هستند. وقتی کوهنور دان خار جی متوجه 
می‌شدند که من به عنوان اولین زن ایرانی برای این 
صعودها آمده‌ام وهیچ گونه حمایت کننده‌ای از کشورم 
ندارم‌وباهزینه شخصی امده‌ام تعجب خود راپنهان 
نمی کردند. 

آیا کوهنوردی برای خانم ها سخت نیست؟ 

نه!بهتر است بپر سید آیازند گی برای خانم هاسخت 
نیست؟ (با خنده) از دید گاه من کوهنوردی اصلاورزش 
سخت وخشنی نیست وبا روحیات خانم‌ها هم بسیار 
ساز گار است. طبق تحقیقات علمی عملکر د بدن خانم‌ها 
در ار تفاع بهتر از اقایان است و بهتر با ار تفاع تطابق پیدا 
می کنند. شاید خانم‌ها در کاره ای روزمره زند گی از 
آقایان ضعیف تر عمال کنتد اما در کوهستان استفامت 
بیشتری دارند. 

(همسرخانسم کاظمی حرف او راتایید کرده. 
می گوید شاید پروانه در منزل در انجام برخی کارها 
مثلاباز کردن در یک بطری از من ضعیف تر باشد امادر 
کوه و ارتفاع مثل یک پرنده است!) 

فکر می کنم کوه به شما آرامش می‌دهد. 

هرا ای سا با 
بی‌نیازی کوه انسان رامی‌سازد. آن جااز این زند گی 
پیچیده و آلوده‌شهری جد امی‌شوید وخبری از مشکلات 
خسته کننده و روزمره زند گی نیست. شاید حتی داشتن 
کمی آب گرم بایک لیوان چای گرم برای دمی استراحت 
تبدیل‌به یک آرزوشود واین درس بز رگ زند گی در کوه 
است:ارزش چیزهایی را که داریم بدانیم و در زند گی پر 
تجمل غرق نشویم. وقتی همه بدون هیچ چشم داشتی 
به هم کمک می کنند و مشکل یکی تبدیل به نگرانی همه 
می‌شود زیباترین خاطرات رقم می‌خورد. 

# زاین که روزها و شاید هفته‌ها در کوه می‌مانید 
هراسی ندارید؟ 


٩. ۹ص‎ 


تک 


گفتگو: نیلوفر جوینی 


نه.در کوه‌بودن برایم عادی است وفکر می کنم 
محیط کوهستان بسیار امن‌تر از شهر است! 

# هیچ گاه ضمن صعودهایتان به مشکلی 
برخوردید؟ 

بله» زیاد... به عنوان مثال در صعود آخیرم که بسیار 
هم دشوارو تکنیکی بود قبل از صعود دستم برید و۵ 
بخیه خورد ام امن از صعود منصرف نشدم وبایک 
کوله سنگین(حد ود بیست کیلو) و باادست بخیه خورده 
مسیرهای فنی که گاه شامل شیب‌های ۰ درجه 
می‌شد را پشت سر گذاشتم وموفق‌هم شدم. کوهنوردی 
تنهایک ورزش نیست.یک روش زند گی‌است وبه‌ما 
میآموزد چگونه با سختی‌ها مبارزه کنیم. 

#۶ در مورد کوهنوردی بانوان نظر تان چیست؟ 

مادرایران بانوان زیادی داریم که در شاخه‌های 
مختلف کوهنوردی فعالیت دار ند امامتاسفانه به دلیل 
مشکلاتی از جمله مسایل مالی مطر ح نمی شوند. باور 
دارم که باسرمایه گذاری در این بخش شاهد درخشش 
بود. 

# آیا برنامه‌ای برای آینده دارید؟ 

بله,بد ون شک بعد از اتمام هر بر نامه بر نامه دیگری 
هست.. برنامه سنگینی برای فصل بهار در نظر دارم که 
بسیار ویژه خواهد بود و در صورت حمایت مالی می‌توانم 
نام یک زن‌ایرانی رایک بار دیگر نه به عنوان اولین در 
ایران که اولین در جهان مطرح کنم! 

#حرف آخر 

لیلااسفندیاری دوست عزیزماونام آورترین زن 
کوهنورد ایرانی همیشه دوست داشت خانم‌ها را در 
امیدوارم بانوان مابیشتر خودشان راباور داشته باشند 
و علیرغم مشکلاتی که هميشه برای خانم‌ها وجود دارد 
انرژی و سلامتی بکاربندند. از همسرم نیز نهایت تشکر 
و همفکری بهترین حمایت معنوی رااز من می کند و به 
من بیش از پیش انگیزه تلاش می‌دهد... َ 

۶۱ E 


ا کک سے تام عجابی که آدزوی 


۵ دد دشا 


ان رادار 


دد در درونتان نمفته‌اند 


8 سر تامس بروان 


تعییر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری دوستان‌عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند.فقط روزهای شنبه سه شنبه ازساعت ۱/۱ تا * ۲ با 
ا 2 sooshtraa@yahoo com‏ شماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرند و جدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


امت هاا راما ا کا کک سح بت د Eee‏ 
فرد دیگری بود تصادفی است. آخر عمر منه.دیدم پسر یازده‌ماهه‌ام از جیبم افتاد. با به محل کار خودتان بر گر دید. کسی نیست بچه را 


زهرا محبت. ۲۵ ساله. متأهل. در مرخصی شغلی. تهران 

خواب دیدم جای شلوغی بود. خواهر وبرادرم 
هم بودند. آنجا یک ورودی داشت. گفتم صبر کنید 
تابروم...ولی یادم نیست می خواستم چکار کنم. پرده 
را کنار زدم.هوا بسیار آلوده‌بود و دید نداشت.دریای 
مواجی هم بود. قدم سوم را که بر داشتم به دریاافتادم. 
داد کشیدم: کمک... من شنا بلد نیستم. چیزی هم نبود 
تادستم رابه آن بگیرم. چند نفر آنجا بودند ولی به من 
توجهی نمی کر دند. 

گفتم:الان وقت مرگ منه. کم کم خفه میشم. یک 


تعبیر خویایایمیلی 
می خواهم خوابگزار شوم 


نسترن راه گشا. ۴۵ ساله. مجرد. شاغل. تهران 
Thursday, February 10, 2011 PM‏ 
<liu??.m?@gmail.com‏ « 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


معمولاخواب‌هایی می‌بینم که به تعبیر نیاز 
ندارند ولی گاهی قسمتی يا همه خواب‌هایم نیا مند 
تعبیر است. از شما تمنا دارم در صورت امکان تعبیر 
خواب رابه من بیاموزید یا کتابی در این زمینه معرفی 
فر مایید. 


پاسخ 

برای تعبیر کردن خواب. افزون بر این که باید 
دستی‌بر آتش‌داشته‌باشیم.بایددانش‌هایی نیز بدانیم. 
مان راا ی اه اس رهگ لے 
آشنایی بانماده ای اقوام و قبیله ه اومردم کوی و 


برزن, مطالعه دقیق تعبیرهای خوابگزاران نامدار. 
هرگز تعبیر خواب‌هاراازروی کت اب تعبیر خواب 
پیدانکنید زیرا هر خواب هر کس نمادهای خودش را 
دارد. پیش از این نیز گفته‌ام که تعبیر خواب کسانی 
که دندان دیده‌اند. با توجه به شغل و مسائلی که دارند. 
فرق می کند.اگر بینندهخواب دندان‌پزشک باشد. 
خوابش تعبیر خودش رادارد.اگر دندان‌درد داشته 
باشد. تعبیرش چیز دیگری‌است.اگر به مسواک زدن 
وسواسی و حساس باشد. تعبیر دیگری دارد. بنابراین 
ا گر برای‌منال خواب دیدید موهای خود را کوتاه 
کردید,براساس تعبیری که در کتاب‌ها نوشته شد ه 
نتیجه نگیرید که بی آبرومی شوید. شاید شما در فکر 
کوتاه کر دن موهایتان بوده‌اید. شاید موخوره‌یاریزش 
مو داشته باشید. شاید برای شما شستن و نگه‌داری از 
موی بلند دشوار باشد. شاید هم کار بدی کرده باشید 
وبترسید رازتان آشکار شود. برای تعبیر خواب باید 
به نکات ریز ودقیسق ومهم توجه کنید ومحور اصلی 


۶۲ 


سل 
ضرع ا بو 


گریه بچه‌ام بیدار شدم. 

این خواب می گوید در بد اوضاعی گرفتار شده‌اید. 
هوای آلوده ونداشتن دید یعنی بی‌خبری از آینده و از 
کسی که‌شمارابه این ورطه دچار کر ده‌است. دریای 
مواج و طوفانی به ز ند گی کنونی شسمااشاره‌می کند. 
کمک خواستن نماد همان کمک خواستنی است که 
در بیداری برای شما هست: مراجعه به وکیل و کمک 
خواستن از این و آن. در خواب حس می کنید وقت 
مر گ فرارسیده که یعنی رسیدن به اوج ناامیدی. کاری 
کرده‌اید وهی چ راه خلاصی هم به نظر تان نمی رسد. 


خواب راییدا کنید.شیوه‌بیان کسی که خوابش راتعریف 
می کند. در تعبیر خواب مهم است. مثلا کسی می گوید: 
یه پسره هس که دخترم می‌خوادش. ديدم داره میاد 
یه هو یه هواپیماافتاد رو سرش ومرد.... یکی دیگر. 
همین خواب راچنین تعریف می کند: دخترم یه آقایی 
رو دوس داره. خواب‌دیدم ایشون دارن میان. يه هو 
یه‌هواپیماروی سر شون سقوط کرد وایشون متا سفانه 
کشته شدن... در ظاهر هر دو خواب به یک چیز اشاره 
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خواب دی دم دارم از جایی بر می گردم.در خیابان 
بودم که متوجه شدم کیفم همراهم نیست.خیلی نگران و 
مستاصل زاین کوچه به آن کوچه می‌رفتم که دو مرد 
جوان را دیدم که بر گشتند وبه من متلک گفتند. خیلی 
دیگر گرفته‌اند ومتلک آنهااشتباهی بوده به طرف‌شان 
رفتم وباالتماس گفتم: کیفم را گم کر ده‌ام ونمی‌توانم 
به خانه بر گردم کمکم کنید. مرابه مسجدی بردند و 
گفتند شب آنجا بمانم. به کسانی که در مسجد بودند. 
مشکلم را گفتم. آنها هم گفتند به خانه ما زنگ می‌زنند. 
بعدش‌یادم‌نیست که‌مادرم‌دنبالم آم دیا آنهامرا 
بردند خانه.وقتی به خانه رسیدم. جریان رابرای مادرم 
تعریف کر دم.صحنه عوض شد ودیدم جایی هستم 
مثل کلاس درس. انگار آمده بودند بازرسی. یکی دو 
نفرراانتخاب کردند واز چاه گشاد وعمیقی آویزان 
کردند. بعد با بلدیزر روی آنهاخاک ريختند. آنهاهم 
تاب نمی آ وردند ومی‌مردند.مادر پدرم‌هم که‌قبلامرد. 


ارو ۳۵۰ 


نگه‌دارد.اگر در خانه پیش او بمانید. در آمدتان رااز 
دست می‌دهید. در این سر گردانی بچه به دریا می‌افتد 
یعنی شاید بچه رابه پدرش تحویل بدهید. فکر بدی‌هم 
نیست.حالا که بعد از متولد شدن‌اولین بچه کار شماو 
شوهر به داد گاه کشیده و حالا که فکر می کنید مردی 
به خواست خودش وارد زند گی شما شد و اسم خودش 
خوبی رااز شما گرفت. خوب است که به فکر ازدواجی 
دیگر باشید. و چون کمتر مردی می‌پذیرد با زنی ازدواج 
کند که پسری هم دارد. شاید بد هم نباشد که به پام 
خواب توجه کنید وبچه رابه پدرش بدهید ضمن این که 
ثروتمند هم هست. 


تعبیر 

این خواب می گوید از زند گی خودتان راضی 
نیستید. دلگیری د. حس می کنید به کمی هیجان و 
عاطف ه‌ای کر مابعش تیار دار ید آن‌طور که حودتان؛ 
خودتان‌رامی‌شناسید و قبول‌دارید.دیگر ان درباره 
شمافکر نمی کنند. تقاضای کمک کر دن‌از کسانی که 
متلک گفته‌اند. غیر عادی است واین نشان می‌دهد 
که گم شدن کیف آن‌قدرهاهم‌نگران کننده‌نیست 
وبهانه‌ای‌است برای‌این که در خواب با کسی حرف 
بزنید ومشکل‌تان را به زبان بیاورید. پيشنهاد آنها 
مسجد است تاهر گونه شک و شبهه‌ای برطرف شود: 
درست است که آنها متلک گفتند ومن به طرف‌شان 
رفتم تا کمکم کنند.آماآنها هم مرابه مسجد هدایت 
کر دند پس معلوم می‌شود بین من و آنها و آنها ومن 
هیچ صنمی نبوده است. در مسجد مشکل‌تان رابه همه 
می گویید. معلوم است که چیزی که شما فکر می کنید 
مشکل شماست.ذهن شمارایر کر ده‌ومانند غده 
را گلوی شمارا پسته است. اتگار آتها شما رابه خانه 
بردن دزیراوقتی که به خانه رسیدید. ماجرارابرای 
مادر تعریف کر دید واین یعنی باغریبه‌ها راحت‌تر 
درددل‌می کنید. با آنهاراحت ترید. در ادامه خواب 
می‌فهمیم که در شم خش می عمیق‌هست وچنان در 
اعماق وجودتان پنهان شده که شاید خودتان هم از 
را ار را 
رااز چاهی‌میآویزدوروی آنهاخاک می‌ریزد. آیامادر 
پدرتان وقتی که زنده‌بود. کارهایی کر ده‌یاحرف‌هایی 
زده که شمارا ازار می‌داده؟ مدتی است که فهمیده‌اید 
از زندگی چه لذت‌هایی که نمی شود برد و شم از آنها 
محروم بوده‌ای د. که البته طبیعی اسست زیر خانم‌ها 
از سی سالگی به بعد دید گاه‌های جدیدی به دست 
می آورند. پیشنهاد می کنم با شوهرتان بیشتر حرف 
بزنید.برنامه ریزی کنید که روزهای تعطیل‌بیرون 
بروید. خاطرات مشتر ک جدیدی پیدا کنید. 


اگر از خطاهای عادی روزانه بگذریم در کل شما شخصیتی کامل و روحی وسیع 
دارید و می‌خواهید به روز باشید و خون جدیدی در ر گهایتان به جریان بیندازید.اما 
کاش بپذیرید که تغییر مسیر خیلی هم کار ساده‌ای نیست و گاه هزینه‌هایی سنگین 
می‌طلبد اما ا گر شمابر تجر به‌های گر انبهایتان تکیه کنید شاید بتوانید به اهدافتان 
حس کسالت و خستگی رااز خود تان دور کنید وحداقل با خودتان روراست باشید 
وازروی خشم و عصبانیت تصمیم نگیر ید ونخواهید که جاه‌طلب باشید ویا بدون 
زحمت چیزی رابه دست آورید که چنین چیزی امکان ندارد مگر از راه خلاف و اگر 
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به راستی که وقتی بخواهید واقعاً متف اوت از دیگران عمل می کنید وح ر کت و 
فکر تان قابل تحسین است اما وای به حال روزی که نخواهید و علم و هنر تان رابابدی 
تر کیب کنید که در این صورت غیرقابل تحمل می شوید و این وظیفه شماست که 
فرصت‌هاراتشخیص دهید ومسایل راد قیق تر تجزیه و تحلیل کنید تاد چار مشکلات 
ریشه‌ایی نشوید .پس تاجایی که ممکن است خودتان رااز در گیری‌های بیهوده دور 
سازید تاشما هم همراه‌فراز و نشیب‌های زند گی د چار فراز و نشیب نشوید واین رانیز 
بدانید که این روزهاء زمان برداشت محصولی است که قبلا کاشته‌اید و خود شمابهتر 
از هر کسی نسبت به آن اطلاع دارید . پس نباید گله کنید و فقط می‌توانید دست‌هارا 
ی سا سا 


کمتر کسی پیدامی‌شود که بش ود درباره‌اش گفت شماء .سخاوتمند وبلندنظر 
هستید وحرفی رامی‌زنید که به | ن‌ایمان‌دارید وجایگاه‌خودتان‌راییدا کرده‌اید 
و می‌خواهید از زمان‌تان بیشتر بهره بگیرید. چون همانطور که می‌بینید این روزها 
خیلی‌هافقط افسوس گذشته ویاحسرت اینده‌رادارند ونمی خواهند تحت هیچ 
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خداراشکر مدتی‌است که پذ بر فته اید که‌شماتعیین کننده‌اید وا گر ازسخت کوشی 
وک می کور کک کر رعا می کید و اکر اروز کال و هواک ی 
ن حکم فر ماست باید گفت:ڌ تقریبا همه چیز خوب پیش می رود و شماهم نباید 


می کند دیگران با ما چه برخوردی داشته باشند. .دوست خوبم! اپس هر طور که شده 
غم واندوه گذشته رافراموش کنید ورا‌حل مناسبی راامتحان کنید و بدانید که راه 
روشنی را پیش رو دارید اگر دوست داشتن خودتان رادر اولویت قرار دهید وبدانید 
که استراحت و خلوت کر دن با حضرت دوست یک فرصت است پس برایش وقت 


بگذارید و آن رادست کم نگیرید 


صبور و بردبار بودن هیچ دردی را درمان نمی کند وقتی می‌دانید که شما آتش 
رابه پا کرده‌اید و شاید به همین خاطر است که گاهی عجول و کم طاقت می‌شوید 
و گاه‌بسیار مهربان ویر لیاقت »اماد ر همه حال به برنده‌شدن فکر می کنید و خدارا 
شکر که از سلامت جسم و روحی هم بر خوردارید و یافته‌هایتان راخوب چسبیده‌اید. 
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کسانی هدیه کنید که بدترین روزهارا در کنارتان بوده‌اند. 


به ‌خودببالید چون درمیان دوستتان واز آن مهمتر در زند گی‌فردی قابل 


شماست. این درست ‌است که از کار کردن‌لذت می‌بریداماباید این نکته راملکه 


ذهنتان کنید که آرامش روحی از هر چیزی مهمتر است واین حس به شمااحساس 
سبکی وسرزند گی‌می‌بخشد و در این روزها هم توصیه می کنم نگاهی به هفته‌های 
گذ شته بیاند از ید وببینید چقد ر زند گی کر ده‌اید ,جقدر ناراحت بوده‌اید وجقد رشاد ؟! 
ویقیناً شما خود بهترین قاضی نسبت به رفتار تان هستید و تا به امروز ثابت شده که 
عاشقانه و البته عاقلانه می‌اندیشید. 
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یم رابه تعویق می‌اندازد و مدتی بعد هم شک و تردید 
راو ا کمی‌شود مان اک 
ومی‌بینید که شگفتو آفرین ش دن خیلی‌هم کارسختی نیست پس افکارنادرست 
رادور بر یزی دود لخوری‌هایت ان را کنار بگذ رید وحریم خصوصی خود ودیگران‌را 
ول شم رعایت کید ودد از دیگرن دقار مرعات داشتهباشید. 


اھ ور درک دار و کرای و کے 7 
وقتی نوبت به خودتان می رسد رازهاو رمزها پیچید ه می شوند و تابه خود می آیید 
گره بزر گی را پیش رو دارید در حالی که ساده زند گی کردن چندان کار مشکلی هم 
نیست و کافی است ساده فکر کنید و آن گاه همه چیز خود به خود پیش می آیند ودر 


برای اطرافیان حفظ کر بتوانید از چیزهایی که برایتان مهم‌اند حفاظت ی 


از نمای بیرونی انسان سر زنده‌ای هستید و آرمان گرا و به نظر می‌ر سد از خودتان 
رضایت کامل دارید اماتا به خلوت می روید به دنبال پاسخ‌های کاملی برای 


رااز نظر فکری مستقل سازید واز ناخواسته‌هایتان دوری گزینید وعادت‌های غلط 
را کنار بگذارید واز زند گی اطرافیان عبرت بگیر ید و بدانید که نمی توان بر گشت و 
اغاز خوبی داشت اما می‌توان شروع کرد و پایان خوبی داشت! 


گاه‌جدی وبامحبت هستید وبه‌ارزش‌ه او اصول اخلاقی پایبنداید و گاه‌همه 


چیز رایادتان می‌رود و از همه چیز بی‌زار می‌شوید اما در هر دوی این شرایط تلاش 
می کنید تاروحیه خود رابالا ببرید واز حاشیه‌ها دوری کنید وهمین نقطه قوت 


نرسانید که آن شمارا کنترل کند . دوست خوبم!دردی که امروز متوجه آن شده‌اید 
جدی بگیرید و بیهوده‌بامسکن آن رابه فر دام و کول نکنید واگر جدی‌باشید یقیناً 
می توانید بد خلقی را برای هميشه از خودتان دور نگه دارید. 


وقت‌شناس صادق وراستگو هستید وبرای شخصیتتان اعتباری خاص قایلید و 
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که‌این گونه نمی شود و فقط کافی است در زند گیتان دیگران‌را آن گونه که هستند 
بپذ یر یدو به خود تان فشار نیاورید و بدانید که گذشت زمان مسایل مور د نظر تان را 
حل می کند و یا حداقل اهمیت آنهارابرایتان کم‌رنگ‌تر می کند. 
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خوش اخلاق هستید و شما بهتر از من می دانید که اخلاق نیکو ٹر وت بزر گی است 

و خداوند آن رابه شما هدیه کر ده و تمام موفقیت‌های کاری و شخص تان هم به آن 
برمی گردد امامتأسفانه آن رافراموش می کنید و تصمیم می گیر ید که با استفاده‌از 
غرورتان کار را پیش ببرید که نتیجه می‌شود همین چیزی که در حال حاضر در گیر 
آن هستید و دراین گیر و دار حواس پر تی‌هم برای خودش مشکلی جدید تر راپی 
می‌ریزد پس توصیه می کنم با هر کسی مراوده‌نداشته باشید واین رانیز بدانید که 
هیچ کس جز خود تان مسوول خشنود کردن شمانیست واگر مثل همیشه به خود 
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سفره‌رنگین 


روزهای‌سرد زمستونیتون پ راز عشق ومهربانی.امرو ز تصمی مگ رفت مکه برم به سراغ غذاهایی 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


که با گوشت سفی دآماده می‌شه. یه مرغ نسبتاد رشت ر وانتخاب کردم ومی‌خوام باهاش مرغ م 


مرغ:بهتر است که از ۱/۵ کیلو گرم کمتر نباشد. 
کظره: ۰ گرم (در صورت در دسترس نبودن کره 
می‌توان از روغن استفاده کر د) 
نمک و فلفل:به ميزان دلخواه 

قبل از ه رچی زاین نکنه لازم به ذک راس تکه می‌توان 
داغل شسکم مرخ راخال یگذاشت ویاینکه شکم مرخ را 
با مواد مختلف پ رکرد. 

مواد داخل شکم مرغ: 

چندین دستور برای آماده‌سازی مواد داخل شکم 
مرغ وجود دار دکه برخ یا ز انها کاملا به سلیقه وذائقه 
شما بستگی دارد. 

مابه ۲ مورد ا زآنها اشاره می‌کنیم. 
| -پی از داغ خلال بادام. مغ زگردوی نی مکوب,قیسی 
E‏ 
بادام و پسته به همراه خلال نارنج یا پرتقال شیرین شده 


طرزتهیه: 

مرغ راپاک کرده‌و گردن آن راجدامی کنیم.داخل 
شکم مرغ را کاملاخالی کر ده‌ومرغ رامی‌شوییم.مرغ 
دمای محیط قرار می‌دهیم. 

مخلوطی از نمک و فلفل رابه داخل شکم مرغ وروی 
مرغ می‌زنيم.با کمی‌دقت می توانید دستتان رابه ارامی 
زیرپوست مرغ کرده‌و گوشت مرغ را کاملا به نمک و 

فر راروشن کرده‌و به مدت ۵الی ۶دقیقه در درحه 
حرارت ۰ درجه سانتی گراد قرار می‌دهیم تا کاملا 
داغ شود.در این فاصله مقداری از کره‌یا روغن راروی 
پوست و گوشت مرغ می‌مالیم تا به خورد مرغ برود. 

اگر می‌خواهید شکم مرغتان خالی باشد بد نیست 
که یکی دو قاج سیب زمینی و پیاز و هویج و یکی دوشاخه 
جعفری و کرفس یاشوید یا گشنیز در داخل شکم مرغ 
بگذارید و پس از بریان شدن آنهارا کنار بگذارید. 

یاد تان باشد که مايه داخل شکم مرغ نباید بیشتر از 
در اثر زیاد شدن حجم مايه داخل شکم مرغ حین پختن؛ 


بریون خوشمزه درست کنم. خوشحالم از اینکه با ما همراه هستید. 


هرغابریون 


مواد از داخل شکم مرغ بیرون می‌ریزد. 

برای بستن شکم مرغ می‌توانید پاهای مرغ راجمع 
کرده و در داخل حفره ایجاد شده در انتهای پوست مرغ 
قرار دهید ويا با نخ آن را ببندید. 

اگر فر شمادارای جوجه گر دان است مرغ راداخل 
سیخ جوجه گردان زده‌ودر فر قراربد هید ودرجه 
حرارت فر رابه ۱۸۰ درجه سانتیگراد تغییر دهید. 

مدت زمان پخت مرغ به جنس مرغ واندازه آن نیز 
بستگی دارد.این نکته رایاد آوری کنم که من گاهی برای 
تغییرطعم.دراواخر طبخ. مرغ رابه مخلوطی از کره 
اب شدهز عفر ان و کمی‌عسل آغشته می کنم و دوباره 
در فر قرار می‌دهم. 

زم ان تقریبی در نظر گرفته شده‌برای پخت این 
غذابین ۲۰تا۵ ۴دقیقه است.البته گفته شده‌است که 
برای‌هر ۰ ۶۰ گرم وزن مرغ تقریبا ۲۵ دقیقه زمان برای 
پخت لازم است. 

اماراه آسان تر وبهتر برای تشخیص پخت مرغ 
استفاده از تجربه خود می‌باشد.می‌توانید یک خلال 
دندان‌درران مرغ فرو کنید تامشخص شود که پخته 
است یا خیر.رنگ مرغ بریان نیز می‌تواند به تشخیص 
زمان آماده شدن مرغ کمک کند. 

توجه داشته باشید که‌اگر مرغ بیش از حد پخته 
شود خشک و سفت می‌شود.ا گر جوجه گردان ندارید. 
این مرغ رامی‌توان در ورقه آلومینیومی‌پیچید و در فر 
قرار داد.در این روش ورقه آلومینیومی‌مانند دیگ عمل 
کرده و مرغ تاحدی بخار پز نیز می‌شود.از مرغ هایی که 
دارای‌وزن کم هستند برای‌اين غذااستفاده‌نکنید زیر 
در حین پخت خشک و کم اب می‌شوند. 


توصیه‌س رآشپز اینجوری غذکولوم] : 


ارو ۳۵۰۶ 


شکوفه های‌زند کی 


امیرمهدی علیزاده 


محمد جواد خواجه پور 


احمدرضا خواجه پور 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان 
در این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به 
نشانی مجله(بخش پیام از شماء چاپ از ما) یام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک 
هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ خواهر عزیزم شر مین جان!اکنون به جای پاهایم دو بال طلایی می‌خواهم تا در 
زیباترین تاریخ تقویم برای‌ستاره‌باران کردن شب تولدت تا آسمان پر واز کنم وروی 
آن بنویسم تولد و قبولیت در دانشگاه مبار ک. خواهرت شمین شایان 
۴ شر مین چانچه معصومانه به احساس نیاز ما به بودنت پاسخ دادی, آمدی تا 
فرشته‌ای باشی برای آرامش زند گی ما تولد و قبولیت در دانشگاه مبارک. 
پدرت سیروس شایان 
۴ شر مین جاناتولدت بهانه‌ای شد تا این فصل را بیشتر دوست داشته باشم زیر 
فصل خوشحالی فر شتگان و روز تولد توست شرمین جان تولد وقبولیت در دانشگاه 
مبارک. مادرت شراره داوری فرد 
ق مین عرز یر ابا وجود تولدت در فصل زمستان ما دیگر احساس تنهایی نمی کنیم. 
چرا که گلی به گل‌های زند گیمان اضافه شده است. 
پدر ومادرت -شریف. مریم و ثناضامنی -قائمشهر 
8 محسن جان سالروز تولدت در ۲۲ بهمن راهمراه‌با شیرین‌ترین خاطرات انقلاب 
جشن می گیریم. تولدت مبارک. همسرت ناهید ابوالحسنی-تهران 
يدر جاناتو باغبان زندگی ما هستی. ما را پرورش می‌دهی و سایه‌بان عشق و 
هستی‌مان می‌باشی. دوستت داریم تا ابد. فرزندانت. سمانه و مجید قدوسی -تهران 
E‏ بهانه‌ی زند گیم. ذر هادجان!سالیان درازی است که در گلخانه دلم گل محبتی که 
همسرت مرجانه و پسرانت علیرضا و ایمان صدقی 
قل مر یج چا اتگاهت راقاب می گیرم درپس آن لبخند که به من شور ونشاط زند گی 
می‌بخشد و دوست دارم بدانی که با شکوه‌ترین روز دنیا روز تولد توست پس برای 
من بمان و بدان که عاشقانه دوستت سعید. ستاره. صدف سجودی 
8 میبر د اد جان :اهمسر م مهربانم.برای از تو گفتن نیازی به کلمات نیست. می‌خواهم 
این عشق را با اشک‌هایم به معنا بکشم واين جمله رادر این روز زیبا به تو می‌گویم. 
همسرت زهرا جنتی گنبد کاووس 
۴ هر اجان !دوست عزیزم. صدایت را دوست دارم که موسیقی باران است. تو به 
من درس گذشت و مهربانی آموختی و با تمام وجود دوستت دارم. 
دوستت پرستونظری -کرج 
۴ دز بای عراینهمسر مهربانم. ۲۷ بهمن سومین سالروز پیوندمان راباسه شاخه 
گل به شما دوست و رفیق و همسر مهربان تبریک می گویم. دوستت دارم. 
همسرت سیروس عابدی-رشت 
قل ملبحه جانمنو درگیر خودت کن تا جهانم زیر رو شه تااسکوت هر شب من با 
هجومت روبرو شه. عزیزم ۲۶ بهمن تولدت مبارک. نامزدت ایوب عزیزی- تهران 
۴ همیلاجاناخورشید هر روز طلوع می کند و هر روز غروب و گاه‌این فاصله راچه 
خاطرات قشنگی پر می کند. تولد ۱۵ سالگی ات هیا ر ک. 
بدرت غلامرضا و مادرت مینا و خواهرت همتاسعادت- کرمانشاه 
E‏ آساجان!چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که دنیای من شدی,پنج 
اسفند رویایی‌ترین روز زند گی من و سالروز تولدت مبارک. 
برادرت سعید رحمانی امل 
8 سو سن عر یر اهمسر مهر بانم ۲۹ بهمن چهار مین سالگر د از د واجمان رابه عشق 
وامید زند گیم تبریک می‌گویم. دوستت دارم. همسرت کمال راستگو-رشت 
6 ار ین جانپسر عموی عزیزم. قدم نو رسیده‌تان مبارک. خدای بزرگ این گل 
شکفته را همیشه صحیح و سالم در پناه خود حفظ گرداند. 
پسرعمویت ناصر کرمی -انديشه 


ستت دارم. 


دوستت دارم تا ابد. 


زبرنظر: کریم ملکی 


۴ محمدم, عرایزج! روز عشاق مبارک, خوشحالم که در این روز مبارک در کنارم 
هستی» دوستت دارم برایت بهترین‌ها را آرزومندم. 

۱ همسفر زندگیت آیلین آبنوس-تهران 
# جناب اقای عبدالر ضار خی و خانواده محترم از اینکه صاحب خانه و کاشانه 
گردیده‌اید خدا را شکر می کنم و امیدوارم هميشه سالم و تندرست در پناه خدا 
باشید. برادرت هادی فر خی -شیراز 
جناب آقای مهندس محمد داقر تر ایی مقد! لحظه‌ای که همه دست از فعالیت 
و تلاش کشیدند. شما آغاز کننده بودید پیوستن شمارا به جمع بازنشتگان محترم 
بعد از ۰ ۴سال خدمت صادقانه تبریک گفته برایتان ارزوی سلامتی داریم. 

۲ فرهاد صدقی -علیرضا ایمان صدقی. مرجان خسروی 
قي ڪمال جانا گرجه آلوده دنیای قریبم اما سینه پاک به پهنای صداقت دارم. دل 
من عاطفه را می‌فهمد خوشحالم با کسی سبز تر از عشق رفاقت دارم ۲۵ بهمن 
تولدت مبارک. همسرت فاطمه ر حمتی -مشهد 
ل اميد جان | بیست و یکمین بهار زند گیت را به تو همسر عزیزتر از جانم تبریک 
می گویم. دوستت دارم برای هميشه. همسر مهربانت فاطمه جمالی -ملارد 
a‏ همسر عزیزم. سمانه جان!دنیا را برایت شاد شاد و شادی را برایت دنیا دنیا 
می‌خواهم. ۲۴ بهمن تولدت مبارک. همسرت علی‌اصغر احمدی‌نیکو-تهران 
# دختر گلم. . خو شاجان! سالروز تولدت مبارک امیدوارم خوشبخت و موفق 
تاابد. مادرت ژاکلین گلشنی -تهران 
ل خو شاجان! خواهر مهربانم. تولدت را با ۲۶ شاخه گل رز به شما تبریک 
می‌گوییم. دوستت داریم تاابد. برادرانت نامی و ناجی سمندری -تبهران 
# همسرم: محمدر ضاجان اتولدت را بایک سبد گل یاس جشن می گیریم و آرزوی 
سلامتی و کامیابی شما را از خدای بز رگ می‌خواهیم. همسرت تقوی -اسلامشهر 
8 تر انه‌ویار سای عرایر:ازاد گاهو تاریخ تولد هیچ کس در هیچ نقشه و تقویمی نیست 
چرا که ادمها هر لحظه در تبش قلبی که دوستشان دارند. متولد می‌شوند. 

دوستدار شمافاطمه چی‌زری-تهران 
آل مهدی عرد اروشن ترین ستاره شب در چشمان توست وقتی که می‌خندی... ای 
اسوه عشق و محبت طلوع زیبای زند گیت بی‌غروب, تولدت مبار ک. 
خواهرت لاله -اصفهان 
مکر ج خو با همسر مهربان و زحمت کش ۲۳ بهمن را با ۳۷ شاخه گل از 
زیباترینش به مناسبت ۳۷ سالگیات به اتفاق دو شاخه گل زیبایمان امید واحسان 
جشن می گیریم. تولدت مبار ک. همسرت مصطفی رمضانی -گرگان 
8 تین عریراتوبه تمام فصل‌های زند گیمان رنگ شادی زدی به خصوص فصل 
زمستان و ماه بهمن که با اامدنت ارمغان شادی رابه همراه اورده‌ای. 
خاله‌ها و شوهرخاله و دایی مهدی قدمی -قائمشهر 
Ê‏ «بلین عرز یر ج!با قلب پاک و مهربانت عشق رابه من هدیه دادی, امیدوارم بتوانم 
مهربانی‌هایت را جبران کنم. با تمام وجود دوستت دارم. محمد آذری-تهران 
مهدی جان.از قدیم و ندیما گفته‌اند. برای کسی بمیر که برایت تب کند من برایت 
می‌میرم اما خدانکند که تو تب کنی,دوستت دارم. همسرت زهره‌ناصری-مشهد 
همسر عزیزم صالح چا سالروز تولد تو آغازی از برای یک دنیا مهربانی و 
فداکاری به مناسبت شکفته‌شدن بیست و چهارمین سال زند گیت هزاران گل زیبا 
را فرش قدمهایت می کنم کاش بتوانم ذره‌ای از محبت‌های بی دریغت را جبران 
نمایم. همسرت سمانه نوری 
ی مریم جان ٦۹۱‏ بهمن ماه سالو وز تولدت مبار ک. ان‌شاء الله همواره سالم وموفق 
باشی. پد رو مادر و برادرت-اعتصامی 
8 ساچان!چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که دنیای من شدی: 
۵ اسفند رویایی‌ترین روز زند گی من و سالر وز تولدت مبارک. 
برادرت سعید رحمانی -آمل 
# همسر عزیزم آسبه جان!آرزو می کردم روز تولدت بودم تا تو گل زیبا را در 
کود کی هم می دیدم. ۲۶ بهمن تولدت مبارک. همسرت علی وفایی-تهران 
۳3 مجید عرز یوج همسر دلبندم. به وسعت نامت که مجد و بزرگی است.تا بیکران 
هستی عاشقانه دوستت دارم و عاشقانههایم قا ابد تقدیم دل دریایی‌ات جانان من. 
همسرت لیلا حاجیلونژاد-تهران 
۴ تا جلل! برادر عزیزم. ۲۸ بهمن پنجمین سالروز پیوندمان را به شما همسر 
مهربان و زحمت کش و پدر مهربان تبریک می گویم.دوستت دارم. 
همسرت نیلی نیک پور-زنجان 


۹۰ رورس در ۵ ۶ 


باشی. دوستت داریم 
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سهراب صفادار 


این مرد هندی قایق پر از زباله خود رابه 
سمت ‌این بنای سیمانی در وسط رودخانه «یامونا» می‌برد که روز گاری قرار بوده‌پایه 
پلی باشد. رودخانه یامونا یکی از آلوده‌ترین رودخانه‌های جهان است. این در حالی 
است که بیش از ۶۰ درصد آب مورد نیاز منطقه دهلی از آن تأمین می‌شود. 


و س 
E‏ 


معترضین بار د یگر خیابانهای مصر را پر 
از جمعیت کر دند. به دنبال مر گ ۷۴ نفر از تماشاگران فوتبال پس از یک مسابقه 
جنجالی» مردم داغدار سه روز عزای عمومی اعلام کردند و چندین تظاهرات برای 
اعتراض به نبود امنیت کافی در استادیومها تر تیب داده شد. 


درتصویرچندنمونه‌ازمومیایی‌های 
نمایش داد ه شد هدر موزه‌بین‌المللی اسکاتلند رامی‌بینید. در اولین نمایش بز رگ 
دراول این هفته‌یک پر ده‌نمایش شد.عمر بر خی از آنهابه ۰ 3 ۴ سال قبل از میلاد مسیح بر می گر دد و داستان‌بسیاری 
از پادشاهان آن زمان را باز گو می کنند. 


جدید آی‌مکس سه بعدی در سالن نمایش دارلینگ هاربر نصب شد. این پرده 


نمایش جدید دارای عرض ۲۹/۵ متر و طول ۳۵/۷ متر است که پس از اتمام نصب. EN‏ 
هم اکنون بز رگترین پرده نمایش جهان است. ۱ 3 
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اشتباه نکنید» این تصویر مر بوط 


مردم کره در جشن «جویبونولی» پیاده‌روهاء خودروها و همه چیز زیر لایه‌ای ضخیم از برف و یخ رفته‌اند. هجوم هوای 
مشغول چر خاندن توپهای آ تشین هستند. در این جشن که به مناسبت اولین ماه کامل سرد به اروپا که برای مدت ۲ هفته دمای هوا راتا حد بسیار زیادی پایین آورد تا 
در سال جدید بر گزار می‌شود. مر دم باچر خاندن این توپهای آتشین‌هر کدام یک ماه کنون جان . ۲ نفر را گرفته است.هواشناسان هشدار دادند که موج بعدی‌این 


د. 


کامل برای خود ترسیم می کنند که در شب نمای زیبایی بوجود می آورد. یخبندان بز رگ مخرب‌تر خواهد بو 
۹.1 


کاشت مو 


به صورت رای با حدود ۰ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس ` تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 
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